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 ساخت معانى در تبارشناسى بررسى انتقادی بر
 از منظر حكمت اسلامى

*حسين سوزنچي

**حسن عبدي

***اصغر اسلامي تنها

****محمدي حسين حاج

 چكيده
گيـری معـانى از منظـر حكمـت تبارشناسى درباره شـكلگرايانه ديدگاه برساخت،در اين مقاله

و نقد شده است ارائـه ابتدا توصيفى از ديدگاه تبارشناسى درباره معانى بنابراين،. اسلامى بررسى
و نقـش قــدرتو عملكردهـای گفتمـانى در برســاخت معـانى تحليـل شــده اسـت در ادامـه بــا. شـده

درو اشكالات رويكرد برساختنقدها،گيری از مبانى رايج حكمت اسلامى بهره گرايانـه تبارشناسـى
و تبعات معرفـت؛دو بخش و پيامدها . شـناختى در علـوم انسـانى تبيـين گرديـده اسـت نقدهای مبنايى

انكـار، تقـدم اراده بـر ادراكو غايت گریِ انكاری از معانى، تاريخى شناختى، ذات هستى گرايىِ تقليل
تـرين نقـدهای مبنـايى بـر ايـن رويكـرد هـای معنـايى از مهـم گيری نظام نفى روابط ضروری در شكل

و تبعات اين ديدگاه در علوم انسانى را برشمرديم. هستند ها عبـارت بودنـدآن ترين مهم. سپس پيامدها
و تسری ويژگى معانى تحويل: از گرايـى نـامعقول برساخته به تمامى معـانى، اجتمـاع گرايى ناموجه

و گيری معانى، نسبى در شكل و ملاك سنجشو ارزيابى، مـرگ حقيقـت و فقدان معيار گرايى
و نفى تطابق معانى با واقعيت فى .علم از زدايى قداستنفسه اشياء

و امكــان پايــاندر و انــواع آن بيــان شــده اســت نيــز ديــدگاه حكمــت اســلامى دربــاره معــانى
و تمايز اين ديـدگاه بودن معانى از منظر حكمت اسلامى در معانى اعتباری بررسى برساخته شده

.گرايانه تبارشناسى تبيين شده است با قرائت برساخت
ها كليدواژه

.معنا، برساختن، تبارشناسى، حكمت اسلامى
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 طرح مسئله

گيـرد؟ ايـن اسـت كـه معنـا چگونـه شـكل مـى،يكى از مسائل مهم فلسـفه علـوم اجتمـاعى
و پرسش،اند به اين های فكری مختلفى تلاش كرده جريان هـای متفـاوتی نظریهپاسخ دهند

، رغـم اخـتلاف نظـر علـى،مكاتـب متـأخر فلسـفه علـوم اجتمـاعى.کردندارائه بارهدر این 
و)Construction(»برساخته«امری،همگى در اين رويكرد اشتراك نظر دارند كه معنا است

و جامعه انسانى ساخته مى ،( شود توسط انسان .)25: 1390ש
تـوجهى ديـدگاه قابـل اسـت،و تأثيرگذارترين مكاتب معاصـر ترين مهماز-تبارشناسى

وۀ برسـاخت،، معـانىديـدگاه در اين. نسبت به برساخت معانى دارد اشَـكال مختلـف قـدرت
و فرهنگ توسط  شـوند گفتمانى سـاخته مـى عملكردهایاموری تاريخى بوده كه در جامعه

)Foucault, 1980: p. 114-115(.و رويكـرد برسـاخت گرايانـه تبارشناسـى دربـاره معـانى، مسـائل
فى:تبعات مختلفى نظير آو گرايى ناموجـه، نسبىاشيانفسه انكار بازنمايى واقعيت راماننـد ن

و اجتماعى در ساحت مى. به همراه داشته است های مختلف علوم انسانى رسد ايـن اما به نظر
و برداشت رايج از معانى در حكمت اسلامى، تفـاوت از. هـای بسـياری دارد ديدگاه با تلقى

و در نفس،معانى،ديدگاه حكمت اسلامى و اموری مجرد بوده الامر خـود حضـوری ازلـى
و مكـانرو، ايناز؛ابدی دارند شـود تـا مـى سـببايـن ديـدگاه.منـد نيسـتند اموری تاريخى

.پيامدهای مترتب بر ديدگاه تبارشناسى از منظر حكمت اسلامى قابل تصوير نباشد
هم دارای ظرفيت انتقـادی بـرای،با توجه به اينكه حكمت اسلامى در بستر علوم انسانى

و هم دارایها ديدگاهبىارزيا و حـلبىی ظرفيت ايجـاعلمى بـرای توليـد نظريـات جديـد
و تبعـات  و بيان پيامـدها مسائل علمى است، بررسى انتقادی ديدگاه تبارشناسى درباره معانى
و سـپس تبيـين ديـدگاه حكمـت  اين رويكرد در علوم انسانى از ديـدگاه حكمـت اسـلامى

اصـلى ايـن پرسـشبنـابراين،. رسـد معانى ضروری به نظر مـىبودن اسلامى درباره برساخته
معانى در سنت تبارشناسى از منظر حكمت اسلامى چگونه بودن است كه برساختهآن،مقاله
از ديدگاه تبارشناسى،: قابل طرح است ديگریسئوالات پرسش،شود؟ ذيل اينمىبىارزيا

؟ چه نقدهايى بر شوند؟ اين ديدگاه بر چه مبانى فلسفى استوار است معانى چگونه ساخته مى
گرايانه تبارشناسى درباره معانى وارد اسـت؟ از ديـدگاه حكمـت اسـلامى ديدگاه برساخت



و تمدن در انديشۀ امام خمينى 9;رابطۀ اسلام

از معانى چگونه قابل تصوير است؟ در ايـن مقالـه تـلاش مـىبودن برساخته شـود بـا اسـتفاده
.، به سؤالات فوق پاسخ داده شودتحليلى- روش توصيفى

 برساخت معانى در تبارشناسى.1

و سنت،ارشناسىتب فكری مهمى اسـت كـه در ابتـدا ريشـه در آراء فريـدريش نيچـه داشـته
و امتـداد يافتـه اسـت و اجتماعى گسترش از. سپس توسط ميشل فوكو در علوم انسانى بعـد

تمركز بـر روی،اما در اين مقاله،اند يكرد بهره بردهرو اينازفوكو نيز پژوهشگران مختلفى 
ــرار دارد آرای تبارشناســانه در؛فوكــو ق ــههــر چنــد ــدگاهلای لاب بررســى آرای فوكــو، دي

.شود تبارشناسى نيچه نيز بيان مى
نظريـه كانـت مبتنـى بـر. گيـرد های نوكانتى قرار مـى ذيل ديدگاه،رويكرد فوكو به معنا

و نومن  ديـدگاه كانـت،از) جهان خارج از هسـتى انسـان(نومن. استتقسيم امور به فنومن
ای است كه از دسترس فاعل شناسا خارج اسـت كـه فقـط پـس از تركيـب بـا نفسهفى شىء

و علم و مقولات فاهمه در قالب گزاره يا تصديق تبديل به معرفت ،( گـرددمى صور אש
و»صُـور شـهود«: اسـتطـور خلاصـه ايـن هـا بـه كـار نوكـانتى،در مقابل.)9-10: 1375

بـ»مقولات فهمِ« و رای علـوم انسـانى مـىكانت، جايگـاهى و مبتنـى بـر فهـم متقابـل شـوند
،(»شوند فرهنگى مشترك تصور مى א ، 306: 1389 כ א  1387 :149(.

و همگانى،در واقع رويكردهای نوكانتى مقولات فهم كانت را كه اموری پيشينى، مشترك
فر ميان همه انسان و هـا هنگـى كـه در روابـط ميـان انسـانهـا بودنـد، بـه مقـولاتى اجتمـاعى
وجـه مشـترك نظريـاتى كـه ذيـل ايـن ديـدگاه قـرار. برنـد شوند، تحويـل مـى برساخته مى

و تصوراتى اسـت كـه نسـبت بـه سـوژ مى و هويتى مستقل برای ادراكات گيرند، نفى ذات
مح،صور ادراكى در اين رويكـردرو، ايناز. كند انسانى ظهور پيدا مى و بخشـى از صـولات

و يا اجتماعى هستند كـه بـه سـبب كاركردهـای و تحـت تـأثير ايـن توليدات انسانى جهـانى
و اراده انگيزه و جمعى توليدهای ها א،( شوندمى فردی א .)1396א

و تبارشناسـى تقسـيم ديرينه:بسياری از شارحان، آثار فوكو را به دو دوره عمده شناسـى
از مى و در نتيجه و ديگری فوكو واپسين سـخن بـه ميـان؛دو فوكوكنند يكى فوكو نخستين
كنـد اعـلام مـى نظم گفتاررغم تفاوت ميان اين دو دوره فكری، او در رسالۀ على. آورند مى
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و تكميـل مـى كه تبارشناسى به وسيله ديرينـه ،(شـود شناسـى، پشـتيبانى .)52: 1384כ
نه اين از شناسـى بـه وسـيله تـوان از تكميـل ديرينـه نيسـت، بلكـه مـىتنها گسستى در كار رو،

،(تبارشناسى سخن گفت  .)32: 1376א 
متأثر از ساختارگرايى اسـت كـه در مقابـل،شناسى رويكرد فوكو به معنا در دوره ديرينه

مى نظريات سوژه ،(گيرد محور قرار و ساختارگرايى بـه گونـه.)45: 1392כ اكنشـى ای
و هرمنوتيـك كـه سـوژه بـود در مقابـل نظريـات سـوژه و،محـور پديدارشناسـى معنــابخش

سـاختارگرايان بـرای. دادنـد شـناختى خـود قـرار مـى هـای زبـان معناساز را در كانون تحليل
و قواعد حـاكم بـر  مركززدايى از سوژه معنابخش، از طريق كشف اصول بنيادين رفتار افراد

مىنحو تركيب اين اص א(كردند تا به مطالعه علمى رفتار بشری دست يابند ول تلاش
های اومانيستى لذا رويكرد فوكو نيز مبتنى بر نوعى گذار از گرايش.)48: 1376، 
به. است) سوبژكتيو(مدارو ذهن طورمشخص بـا طـرح نظريـۀ مـرگ انسـان، ضـديت فوكو
رو، اگـر نيچـه از مـرگ خـدا خبـر داده بـود، ازاين. ورزدمىگرايى ای با هر نوع سوژه ويژه

آنجا كه فوكو از محو انسـان،،آخرين بند مشهور نظم اشيادر؛فوكو از پايان انسان خبر داد
شن همچون نقشى گويـد، همـين نكتـه تاييـد، سـخن مـى»شـود های دريا كشـيده مـى كه بر

،(شود مى .)645-640: 1389כ
گيری اين است كه نظام شكل،از نظر فوكو مشكلى كه در ساختارگرايى وجود دارداما

آن معنا را در زبان محدود مى معـانى در دل سـاختارهای:كـه فوكـو معتقـد بـود كنـد، حـال
و فرهنگى ساخته مى ،(شوند اجتماعى، تاريخى بـود كـه بر اين نظـرلذا.)76: 1392כ

و عمـل. ری معانى اسـتگي، نظام شكل»گفتمان« بـه عبـارت ديگـر، از ديـدگاه فوكـو معنـا
،( شود معنادار در چارچوب گفتمان ساخته مى א رهيافـت رو، ايناز.)167: 1385 

و نهـادی عناصر ديگر مرتبط با قاعـدهاز بسياری،او محـور زبـانكـه رهيافـت- منـدی رفتـاری
مى را- ساختارگرايى ناديده گرفته بود ،( گيرد در بر بـر ايـن.)83: 1376א 

ــانى،اســاس ــا،،مع ــن عملكرده و ورای اي ــادی گفتمــانى هســتند برســاخته عملكردهــای م
به. گونه ذاتى ندارند هيچ و مـادی كلمـه، اين عملكردها را» شـكلى از حيـات«معنای حقيقى
مى كه به ،(نمايند طور تاريخى تشكيل شده، باز .)22: 1391א

از اين تصوير كه معنا را گفتمـان مـى،در نگاه اول و هـيچ چيـز معنـاداری بيـرون سـازد
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امـا. رسـد گفتمان وجود ندارد، مطلب دشواری است كه برخلاف تصور متعارف به نظر مى
و مادی در جهان داشته باشند؛ آنچـه فوكو انكار نمى كند كه اشيا ممكن است وجود واقعى

مىا ،( هيچ چيز معنايى ندارد،گويد اين است كه بيرون از گفتمانو .)56-58: 1392כ
مفهوم گفتمان درباره وجودداشتن يا نداشـتن چيزهـا نيسـت، بلكـه دربـاره،به عبارت ديگر

و به بيان خودش نظم اشيا است هيچ چيز معنـاداری وجـود،لذا بيرون از گفتمان. معانى اشيا
و چيز !وجود ندارد اصلاً مانند آن است،ی كه برای انسان معنادار نباشدندارد

او فوكو در ادامه حيـات فكـری خـود، بـا خوانـدن آثـار نيچـه بـه يعنـى؛ويـژه اثـر مهـم
و آن را در راستای پروژه ديرينـه» تبارشناسى اخلاق« شناسـى رويكرد تبارشناسى را برگزيد

و تكميل كرد  نگـاه،تـرين ويژگـى تبارشناسـى اساسى.)Foucault, 1980: p. 119(خود بسط داد
شناس در جستجوی سـاختارهای پنهـان قواعـد ديرينهیفوكو. پساساختارگرايانه به معناست

مى گيری معانى بود، اما او در تبارشناسى شكل فقط،از ديد تبارشناسى. كند اين افكار را رد
و آن هم سطح ظاهری است هيچ عمق پنهانى در جهان وجود ندارد. يك سطح وجود دارد

بىبى،و سطح ظاهر در شكل ابتدايى آن و كه نشانه،از ديدگاه تبارشناسى. معنا است نظم ها
ن عناصر تشكيل و پايدار و در زماندهنده معانى هستند، ثابت و مكـان بوده هـای متفـاوت، ها
و معانى متفاوتى را بيان مـى ارتباطات آن هـيچ گـزاره يـا گفتمـانى. كننـد ها، دگرگون شده

و معنايش همواره وابسته به رابطه و گفتمـان اش با ساير گزاره معنای ثابتى ندارد هـا اسـت ها
)، .)374: 1391כ

از معانى كه به چيزهای اطراف خود نسـبت مـى تمام،از ديدگاه تبارشناسى دهـيم، اعـم
و اشـيا،كه اين چيزها اين و باشـند، يـا كـنش...فيزيكـى نظيـر ميـز، صـندلى هـا، عملكردهـا

و:نظيـر دهـيم، كردارهايى باشند كه انجـام مـى هـيچ ماننـد آن، عـادات، رسـوم، رويـدادها
گونـه معـانى لذا هيچ. مانده باشد خصوصيت ذاتى ندارند كه در طول تاريخ بدون تغيير باقى

و غيرقابل مُثـل. ها نيست تغييری در پس واژه پايدار، جهانى از نگاه يـك تبارشـناس، جهـان
و نمى اعَمال، معانى ايستايى را قـرار توان در پس واژه افلاطونى، توهمى بيش نيست و داد ها

و موقعيت به حيات خويش ادامه دهند در. كه فارغ از زمان، مكان و مفـاهيم همگـى معـانى
و تفهيم جهان مادی تاريخ برساخته شده ،(باشند اند تا ابزاری برای توصيف א  

1383 :13-14(.
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گيـرد فرضمى نوع خاصى از تطور تاريخى را در برساخت معانى پيش،البته اين ديدگاه
راقكه برخلاف تل وى رايج، تاريخ او در توضـيح. كنـد فرضمىگسسته بدون غايت نهايى

ُ مـن مـى«: نويسـدمىرشاين نگ گ گونـه سسـتى تحليـل كـنم كـه هـيچخـواهم تـاريخ را در
و بـه ضـبط آن بپـردازد؛ مـى شناسى ويژه فرجام خواسـتم ای نتواند آن را از پيش فتح نمايـد
آن تحميـل نشان دهم كه هيچ بنياد استعلايى، شـكل فاعـل شناسـايى را بـر چنان مجهول آن

پايـانى بـاز كـنم كـه بازگشـت هـيچ بـىمنـدی خواهم درهای آن را بر روی زمان نكند؛ مى
،(»آغازی را وعده ندهد .)335:»א«،1391כ

آن؛كم ثبات وجود دارند از ديدگاه فوكو، منابعى از نظم يا دست هـا معنـا نقاطى كه در
مى» نسبتاً« نقاطى كه ميشل فوكو در تبارشناسى مدنظر دارد، بـه قـدرت مربـوط. شود پايدار

مى،در واقع فوكو در تبارشناسى. شوند مى و به آن عنـوانى جنبه ثبات گفتمان را كشف كند
مى كاملاً شناخته هـا بـر اثـر مناسـبات درون گفتمـان معـانىِ:گويـد او مـى. قدرت: دهد شده

لذا گفتمان.)Foucault, 1980: p. 114-115( شوندمى» تثبيت«ها قرار دارد قدرتى كه در درون آن
از معانى، از يـكگيری شكلنظام مثابه به و سـو نظـامى منـتظم عمـل توليـد، تنظـيم، تقسـيم

و از سـوی بازسازی گزاره در بازتـاب مناسـبات چرخـه،ديگـر هاست ای قـدرت اسـت كـه
مى،جريان آن و حفظ و ايـن قـدرت اسـت كـه معـانى را توليـد مـى. شود معانى توليد كنـد

و عامـل پـيش،البته او معتقد است اگـر قـدرت؛)ibid.:p.43( دهد گسترش مى محـرك برنـده
و سامان مى اشَكال مختلف قدرت تاريخ باشد، اين تصادف است كه به قدرت شكل و دهد

مى. زند را رقم مى مى«: گويد لذا كنند، نه تابع يك تقديرنـد نـه نيروهايى كه در تاريخ عمل
،(» ...اند تابع يك سازوكار، بلكه تابع اتفاق مبارزه .)375: 1391כ

مى به : بندی كرد جمع زيرهای توان مدعيات اين ديدگاه را در قالب گزاره طور خلاصه
و توسـط عملكردهـای گفتمـانى سـاخته كشف نمى،معنا-1 شـود بلكـه درون گفتمـان
؛شود مى

مى،معنا-2 ؛كند امری تاريخى است، لذا به حسب تغيير زمان، تغير
؛مختلف قدرت هستند برساخته اشكالِ،معانى-3
و مبتنـى بـر اتفـاق تكـوين-ىتابع روابط ضروری علّ،های معانى نظام-4 معلولى نبوده
.اند يافته
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و ارزيابى2  تبارشناسى معنا از منظر حكمت اسلامىـ نقد

و سـپس پيامـدها بـا ايـن ديـدگاهی در ابتدا نقدهای مبنايى تبارشناسى معنا را بررسى كـرده
در. شـود مـىاستفاده از مبانى حكمت اسلامى نقد  اسـتفاده از مبـانى حكمـت اسـلامى البتـه

ازهبه دنبال ارائ تنهافلسفى آن نبوده، بلكه های درصدد اثبات گزاره و رسـا شرحى مختصـر
.هستيم- فارغ از اختلاف نظرهای موجود- مذكورهای گزاره

 نقدهای مبنايىـ2ـ1

برسـاخت معـانى از طريـق گفتمـان،دغدغه فوكو: ای ه .٢-١-١
و ورای ايـن،او معتقد بود همـه معـانى. بود برسـاخته عملكردهـای مـادی گفتمـانى هسـتند

،(گونه ذاتى ندارند عملكردها، هيچ و اين عملكردهـا بـه.)115: 1389כ معنای حقيقـى
به» شكلى از حيات«مادی كلمه،  مى را كه ،(نماينـد طور تاريخى تشكيل شده، باز : 1391א

22(.َ و ماديـات يـا،م هستىاما بر اساس مبانى حكمت اسلامى، عال منحصر در عالم ماده
كـه اساسـاً قابليـت هـای فرامـادی بلكـه هسـتى. نيسـت» شـهادت«به تعبير قرآن كريم عـالم 

مىرا شدن با حواس ظاهری ندارند درك ،از منظـر حكمـت اسـلامى معـانى. شود نيز شامل
و دارای سطوح مختلفى نظيـر و فرامادی بوده و عقلـى هسـتند:اموری مجرد حسـى، خيـالى

، א(كه بر يكديگر ترتب طولى دارند  لذا با انكار وجـود.)1389،2:333-334א
و واقعيت برای معنا را انكار كرد نمى طور منطقى،بهدی برای معانى، ما . توان هرگونه وجود

چی گرا برا ذاتشناسى هستى:را ذات.٢-١-٢ واحـد» خاسـتگاه«قائل بـهیزيهر
و برا اشی بوده و جوهر ثابت قائل استيهمه داشـتن بـرای ذات،اما در تبارشناسـى. اء، ذات

مىمىمعانى نفى  و هويت معانى، در مجموعه روابـط گفتمـانى دانسـته شـود كـه درون شود
،( دارنـد يك نظام گفتمانى قرار از منظـر حكمـت،در مقابـل.)376:»א«،1391כ

و حرفى  مى) ربطى(اسلامى معانى به دو قسم اسمى  معانى اسمى ذواتى هسـتند. شوند تقسيم
و معـانى در نسـبت بـا ديگـر معـانى ثابـت شـكل) ربطـى( حرفـىكه از ثبـات برخوردارنـد

از منظر حكمت اسلامى، اعتقاد به هرگونـه نسـبت ربطـى بـدون پـذيرش وجـود. گيرند مى
،( معنای مستقل دارای ذات، ناممكن است א א ،بـه عبـارت ديگـر.)37: 1387א 

سخ نمى) ذوات(بدون وجود معانى مستقل .ن گفتتوان از وجود معانى ربطى
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ی.٢-١-٣ ی ر بر اساس ديدگاه تبارشناسى تمـامى معـانى موجـود،:را  
و اگر امروز معنـايى وجـود دارد تاريخ شكل گرفتهدر  ؛ناشـى از تكـوين تـاريخى آن اسـت،اند

 ديــدگاهفوكــو خــود در توضــيح ايــن.گــری دارد البتــه تبارشناســى قرائــت خاصــى از تــاريخى
مى«: نويسد مى ُ من گ شناسـى گونـه فرجام سسـتى تحليـل كـنم كـه هـيچخواهم تـاريخ را در
آن ويژه و به ضبط آن بپردازدای نتواند ،(» ...را از پيش فتح نمايد .)335:»א«،1391כ

اما چنين تلقى از تاريخ در تبارشناسى از منظـر حكمـت اسـلامى پـذيرفتنى نيسـت، از منظـر
و سـبب شـكل،ظرف بروز معـانى در جامعـه اسـتحكمت اسلامى تاريخ  گيـری نـه علـت

و عقلـى، ذواتـى. معانى همچنين از ديدگاه حكمـت اسـلامى معـانى اعـم از حسـى، خيـالى
و به دليل تجردشان، زمان و مكان مجرد هستد ،(مند نيستند مند .)456: 1386א א

مت:م اراده  ادرا.٢-١- قـدرت،از نظر نيچـه. أثر از نيچه استفوكو در اين امر
و پيش از نظـر فوكـو.)81-80: 1388،( برنده تاريخ استو خواست قدرت، محرك

و اراده آن،قدرت  معطوف به آن چيزی نيست كه با معنا رابطـه داشـته باشـد بلكـه در بنيـان
و معانى از درون آن در سـنت تبارشناسـى،،بـه عبـارت ديگـر. آورنـد ها سر برمى قرار دارد

و خواست قدرت، عامل برساخته از كـه حالىدر. تـاريخى تمـامى معـانى اسـتشدن قدرت
،زيرا بر اساس اين ديـدگاه؛امری مردود است،تقدم اراده بر ادراك،منظر حكمت اسلامى

و جامعـه انسـانى حضـوری معانى حقايقى هستند كه در نفس الامر خود فارغ از اراده انسانى
و انسانا و ازلى دارند آن بدی هـا، معـانى را در عرصـه حيـات ها با حركـت خـود بـه سـوی

در در كـنش. كه اراده انسانى خالق معانى باشد نه اين،كنند انسانى وارد مى هـای انسـانى نيـز
و ادراك شــكل مــى ــدا آگــاهى آن ابت و ــرد ــه آن ادراك، اراده معطــوف گي گــاه نســبت ب

ۀ نفـسو جـان عـالم نيسـت، بلكـه زمينـۀه انسانى سبب تولد معنا در عرصلذا اراد. گردد مى
و نقشى كه اراده انسـانى ايفـا مـىۀ ورود معنا به عرص و حيات اجتماعى است كنـد، زندگى

א،( نقشى اعدادی است א .)47: 1391א
ـ.٢-١- ور در  ـ م  روا  ـ ی ـ  ـ بـر اسـاس رويكـرد: هـ 

و نهادها و هيچ،تبارشناسى، تكوين معانى و نظام تصادفى است های معنايى بـر يك از معانى
.آيند ريزی عقلانى پديد نمى اساس برنامه

مُ عامل پيش،بر اساس رويكرد تبارشناسى، اگر قدرت و حرك تـاريخ باشـد، ايـن برنده
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و سامان مى اشَـكال مختلـف تصادف است كه به معانى شكل و . زنـد معنـا را رقـم مـى دهـد
و هـيچرو، اين از و نهادها تصـادفى اسـت و منـدترين پديـده يـك از ارزش تكوين معانى هـا

 فوكـو دربـار. آينـد ريزی عقلانـى پديـد نمـى واحد يا بر اساس برنامه حقايق بر مبنای اراد
و تصادف مى و شدت تبارشناسى، رويداد را در يكتای«: نويسد نقش اتفاق ش از نو ظـاهر اش

نـه تـابع يـك]و[كننـد، نـه تـابع يـك تقديرنـد نيروهايى كـه در تـاريخ عمـل مـى. كند مى
به. اند سازوكار، بلكه تابع اتفاق مبارزه يـك نيـت آغـازين های متوالى شكلۀ منزل اين نيروها

،(»گيرند يك نتيجه را نيز به خود نمى چهرو شوند ظاهر نمى .)375: 1391כ
و وجـود هدف:اما در مقابل با توجه به مبانى حكمت اسلامى نظير منـدی جهـان هسـتى

و اتفـاق در همـ سنت صُـدفه و تاريخى، گيـری معـانى امـور از جملـه شـكلۀهای اجتماعى
الامـر خـويش، نسـبت بـه معانى در مقـام نفـس،همچنين بر اساس اين ديدگاه. مردود است

و بى و احكـام مختلفـى تفاوت نيستند يكديگر خنثى ، بلكه تكوينـاً دارای روابـط، مناسـبات
و هر... همچون تناقض، تضاد، تباين، تلازم، ترادف، عليت و به هستند صورت تكـوينى يك

و مكانى خاص نيست و آثاری دارند كه مربوط به زمان هـای نظـام گيـری رو، شـكل ايناز. لوازم
و ضرور א،(ی ميان معانى است معنايى مختلف مبتنى بر روابط منظقى א .)75: 1391א

و تبعات تبارشناسى معنا.2ـ2  پيامدها

و: ای  ی.٢-٢-١ عـدم تحويل ويژگى معانى برساخته بـه تمـامى معـانى
سبب شده است كه تبارشناس امور اعتبـاری را بـا حقـايق،تفكيكو تمايز ميان انواع معانى

و يا روش  سـرايتهايى كه در توليد اعتباريات جريان دارد را به امور حقيقى نيز قياس كرده
و نتواند بين آن در در حالى.كندها تمايزی برقرار داده كه از منظر حكمت اسـلامى، معـانى

و اعتباری جای؛دو دسته كلى ها ويژگى،هركدام از اين نوع معانى. گيرندمى معانى حقيقى
و هـر و نفـسكـدامو آثار مربوط به خود را دارنـد الامـری نيـز بـرای خـود دارای واقعيـت

و ويژگى و نبايد آثار های اختصاصى هـر يـك را بـه ديگـری نسـبت متناسب با خود هستند
معبودن ايده برساخته،اما در تبارشناسىداد،  مىنسبت به مطلق همين. شود انى در نظر گرفته
و ناديده موجب تحويل امر مى انگاشتن ويژگى گرايى .شود های معانى حقيقى

و،از منظر حكمت اسلامى تكوين اين معانى و جامعه انسـانى بـوده خارج از اراده انسان
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مى تنها كاری و(هـا تواند انجام دهـد ايـن اسـت كـه دال كه انسان اوتى را بـر متفـ..).الفـاظ
آن حسب و برای اشاره بـه در مقابـل ايـن. هـا بـه كـار بـرد اراده فردی يا جمعى جعل كرده

متفـاوتى هسـتند، امـا ويژگـى گيرنـد كـه خـود دارای اقسـام معانى، معانى اعتباری قرار مـى
آن مشتركى كه در ميان آن و اراده انسان ها وجود دارد اين است كه تكوين ها تابع خواست

ــىو و در عــالم عين ــه انســانى اســت ــه ازاء نيســتند،جامع ــا ب و م ــر. دارای مطــابق همــين ام
و معانى حقيقى برقرار مـىجدّ های اختلاف پيامـد تـرين مهم. كنـدی ميان اين دسته از معانى

- بـرخلاف معـانى حقيقـى- انسـانى بودن بر اراده است كه به دليل مبتنىآناين دسته از معانى 
و تبدّ ايـن دسـته(.پذير اسـت در معانى اعتباری امكان) در انواع مختلفش( تغييرات معنايىل

آن چيزی است كه در سنت تبارشناسى از آن به معـانى برسـاخته كننده اخير از معانى تداعى
شدی كه در انتههای جدّ البته با اختلاف؛شود ياد مى ).ای مقاله اشاره خواهد
ع.٢-٢-٢ هـای فوكو معتقد بود كه گفتمـان:   ل درای  ا

و فرهنگ كـه بـر اسـاس روابـط قـدرت شـكل مـى گيرنـد، عامـل اصـلى موجود در جامعه
و گيری نظام شكل در نقشىرو، اينازهای معانى است و ارتباطات گفتمانى اساسى به جامعه
مى شكل انسـانى فقـط وجـود جامعـه،حكمت اسلامىكه از منظر در حالى. داد گيری معانى
اعتباريات اجتماعى يـاد از اين دسته معانى با عنوان. گيری برخى از معانى است شرط شكل پيش
گيـری اعتباريـات اجتمـاعى وجـود يعنى تا اجتماعى در كار نباشـد، امكـان شـكل؛شود مى

ايـن دسـته شـامل. نيسـت شرط تحقق معانى ديگر، وجود اجتمـاع ندارد، اما در مقابل، پيش
و اعتباريات قبل مى معانى حقيقى ،( شوند الاجتماع א .)185: 1387א

ـ.٢-٢-٣ ـ     وا  گ  ـ و  ـ فوكـو بـا طـرح:ـ ا
و عملكردها عنوان مجموعهبه(گفتمان  و بررسى كاركردهـای آن در مواجهـه) ای از قواعد

مىانسان با جهان و گفتمـان را پـيش، گفتمان را جايگزين مقولات پيشينى كانت شـرط كند
و معتقـد او ادراك را از معناسـازی جـدا نمـى. دانـد گيری هر ادراكى مـى شكل  اسـتكنـد

مى،معناسازی ،( خورد درون گفتمان رقم و،اين امر.)375:»«،1391כ به نفـى ذات
و ظهـور پيـدا  و تصـوراتى كـه نسـبت بـه سـوژ انسـانى بـروز هويتى مستقل برای ادراكات

مى،كند مى نشان از حقيقتى فراسـوی خـود نـدارد، بلكـه،معانى در اين رويكرد. شود منجر
و يـا اجتمـاعى هسـتند كـه بـه سـبب كاركردهـای  و توليـدات انسـانى بخشى از محصولات



و تمدن در انديشۀ امام خمينى  17;رابطۀ اسلام

و اين و يـا تحـت تـأثير انگيـزهج دنيوی و اراده هانى خود و هـا و جمعـى توليـد هـای فـردی
א،(شوند بازتوليد مى א ترين معـانى كـه هويـت آن نيـز يكى از مهم،در اين راستا.)1396א

مى. شود، معنای حقيقت است برساخته تلقى مى به لذا ديدگاه فوق را  نقطـه پايـانىمثابه توان
هرچند كـه ممكـن اسـت تبارشـناس از منظـر خـود بـه تعريـف حقيقـت؛تبر حقيقت دانس

مى پرسشبپردازد، ولى اين  گويـد؟ حقيقتـى شود كه وی از كدام حقيقت سخن مـى مطرح
و توهم نيست و مجاز ناپـذير ابطـال خطاهـایِ حقيقتى كـه در نهايـتِ. كه چيزی جز استعاره

و اراده و تابع خواست به آدمى است از های معطوف و معنای برساخته خـود را قدرت است
و پرسشهمچنين اين! درون گفتمان متبوع گرفته است مطرح است كـه آيـا همـين سـخنان

و ادعاها، به شيوه و تفسـير ادعا، حقيقت است يا نه؟ اگر اين سخنان های متعـدد قابـل تعبيـر
آن،باشند، چگونه مخاطبان حق هـا را در مـى منظـور يقـت، بهانـه كسـب يابنـد؟ اگـر ادعـای

و قدرت است، ادعاهای گفته و مشـروعيت چـه كسـانىشد مشروعيت ابزار توجيه قـدرت
را فرد قدرت نه تنها اين ادعاها بلكه تمام تحليل است؟ تعقيب منحصربه و انتقـادات ديگـر ها
است كه نفـى مطلـقآناين سخنانۀلازم،در نتيجه بايد توجه داشت. تخريب خواهد نمود

و موقتى قابل قبول است حقيقت امكان و حقايق جزئى . پذير نيست
یـ.٢-٢- و ارز ـ ـ  و  ر ـ ان  ـو  ا اعتقـاد بـه:ایـ ا
ای كـه مطـابق بـا اين نتيجه را در بر خواهـد داشـت كـه انديشـه،تمامى معانىبودن برساخته

معرفــت همــواره وابســته بــه،مطــابق ايــن ديــدگاه. نــدارد نفســه باشــد، وجــود واقعيــت فــى
و فقـط نسـبت بـه شـرايط توليـدِ چارچوب و مفهـومى خـاص اسـت  های تاريخى، فرهنگى

و جهان تبارشناسى با نفى موقعيت. معرفت صحيح يا مشروع است شـمول، هـر نـوع های عام
مى گيری معرفت زمينه را بـرای شـكل و فراگيـر انكـار تـوان نمىرو، ايـناز؛كنـد هـای عـام

و نهايى برای همـ و مكانۀمعياری ثابت، عمومى و اعصـار هـا در نظـر گرفـت، بلكـه معيـار
مىبىملاك ارزيا و بينش افراد متعدد شكل اين امر كـه. گيرد تحت تأثير فرهنگو اجتماع

مى از آن با عنوان نسبى از شـود، قضـاوت گرايى افراطى نيز ياد يـك هـای هنجـاری خـارج
و هـيچ فرامنظـری كـه بتـوان تمـامى زمينه، اجتماع يا چارچوب را فاقد مشروعيت مـى دانـد

و مورد ارزيا ها يا زمينه سياق .كند لحاظ نمىرا قرار دادبىها را در آن گنجانيد
گسـيختگى،يكى از ديگر پيامـدهای تبارشناسـى معـانى: زدای از  ا.٢-٢-
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مى پيوند تبار دانش با حاصل بازخوانى اسـرار طبيعـت،، دانشاساس نگاه الهىِ. باشد تقدس
و كشف زبان موجودات عالم تلقى مى شود؛ از ايـن منظـر جهـان بـا تمـامىو محصول فهم

و موجودات آن دهنـد، همچـون كـلام نشـان مـى،هـا چـه آنچـه نشـانهوها چه نشانه؛اجزاء
ك خداوند تلقى مى و فهم آن، فهم ای رو، هر زمان كـه نشـانه ايناز. لام خداوندی استشود

و دلالت آن روشن مى سخن خداوندی به انسان منتقـل طور مستقيمبهگردد، در واقع كشف
به،از منظر حكمت اسلامى تقدس؛ بنابراين،شود مى ،آيـد شـمار مـى خصيصه ماهوی دانش

و معنا امری برسـاخته دانسـته شـد، كـاركرد،ها اما هنگامى كه نشانه تهى از معنا تلقى شدند
به نشانه مى ها مى مثابه آيات الهى انكار و علم ديگر فاقد تقدس به حساب در اينجـا. آيد شود

هـای مسـتقيم خداونـدی اسـت، مقـدس تلقـى كـه بـازخوانى نشـانه اين ديگر علم به صرفِ 
و خارج نمى مىشود، چون ربط بيرونى از ايـناز. دهـدى خود را با قدس از دست رو، يكـى

و قائل» امكان«پيامدهای كاربست تبارشناسى اين خواهد بود كه حتى  شدن بـه دانـش الهـى
.شود قدسى نيز سلب مى

و ساختن.3  معانى حكمت اسلامى

و تحليل انتقادی رويكرد برسـاخت  پرسـشاكنـون ايـن،گرايانـه تبارشناسـى پس از بررسى
نـوعى سـاختن معـانى را تصـوير،توان از منظر حكمـت اسـلامى مطرح است كه چگونه مى

سه. نمود كه اشكالات فوق بر آن وارد نباشد مشائى،:عمده ديدگاهحكمت اسلامى دارای
و حكمت متعاليه است تـوان در حكمـت متعاليـه نقطه اوج حكمت اسـلامى را مـى. اشراقى

و امتداد آن در عصر حاضـرعمده رو، ايناز. جستجو كرد  استفاده از مفاهيم حكمت متعاليه
و علامه جوادی آملىیآرا( .خواهد بود) علامه طباطبايى

 انواع معانى از منظر حكمت اسلامى.3ـ1

گيـرد معنـا آن ادراكـى اسـت كـه مـدلول قـرار مـى،بر اساس ديدگاه حكمت اسـلامى
)، ،83: 1390א א و(،)36: 1396  اعم از اينكـه دال گفتـاری باشـد يـا عمـل

و شـناختمُـ،بر ايـن اسـاس). كنش باشد ادراكـات:های انسـان در دو دسـته كلـى درَكات
و ادراكات اعتباری جای مى ادراكات حقيقـى، ادراكـاتى هسـتند كـه مطـابق. گيرند حقيقى
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ادراكـات).دای باشـد يـا نباشـ كننـده خـواه ادراك(در خـارج موجـود اسـت نفسـه آنها فى
شـده از طريـق نيز عبارت هستند از ادراكاتى كه معنا يـا صـورت ادراكـى دريافـتاعتباری، 

و اعتبـارِ آن و مابـه ادراك ها جـز بـر حسـب جعـل ازايـى در خـارج ندارنـد كننـده، مطـابق
)، א تَ.)205: 1428א انـواع معـانى نيـز در دو دسـته كلـى،اين دو دسـته ادراكعِبَ به

مىجا .معانى اعتباری-2معانى حقيقى،-1: گيرندی
از معانى حقيقى مراتبى معنـای-3معنـای خيـالى-2معنای حسى-1: دارند كه عبارتند

وةانسان بر مبنای حركت وجودی خـود جسـماني،از منظر حكمت اسلامى. عقلى الحـدوث
و در سير حركت خـودةروحاني ازصُـوَر معـدنى، نبـاتى،،البقاء است حيـوانى را يكـى پـس

آن ديگری طى مى مى كند تا و از مسـير حركـت جـوهری بـه كه به جهان انسانى وارد شـود
و در آن و غيرمـادی هسـتند، مرز تجرد رسيده جا با سطوح مختلف معانى كه حقايق مجـرد

م و معـانى متنـوعى كـه كندىاتحاد وجودی پيدا و در قلمرو حيات انسانى، به ادراك صور
گـاه كـه انسـان بـاآن. كنـد قلمرو حيات انسانى قابـل وصـول اسـت، دسترسـى پيـدا مـى در

گيـرد ادراكـاتى بـرای او شـكل مـى،های حسى خود، در تماس مستقيم با محسوسات است اندام
مى،كه متناسب با اين ادراكات از. شود معانى حسى برای انسان ايجاد در مرتبه بعد از ايـن سـطح

مى معانى، معانى هـای حسـى، گيـری از انـدام هنگامى كه انسـان بـدون بهـره. گيرند خيالى شكل
و بدون ارتباط با ماده خارجى، با شىء مورد نظـر خـود سـروكار صحنه ای را در ذهن متمثل كند

و بدين طريق معرفتى بـرای او حاصـل شـود يـا لـذتو دردی را احسـاس كنـد، اگـر داشته باشد
ذ باشد، احضار چنـين صـورتى تخيـل هن وی حاضر شده، از سنخ صورتآنچه كه در پيشگاه

و در اين مرحله مى،نام دارد ، א(گيرد معنای خيالى شكل .)1388،2:22א
؛اسـت عـالم خيـال دارای مراتبـى. گيرنـد مـى معانى خيالى متناسب با عالم خيـال شـكل

از مرتبه ،خيـال متصـل.]اسـت[ خيال منفصـل،ه ديگرو مرتب» خيال متصل«ای از آن عبارت
عبـارت،تر خيال عالىۀمرتب). تخيل(حسى آن است حضور همان ادراك خيالى شىء بدون

از،»هـای ادراكـى صـورت«در اين مرتبه.»خيال منفصل«است از  و منفصـل وجـودی جـدا
و به همين سبب به صفت منفصل، موصـوف مى جايگـاه. شـوند ساحت ادراكى انسان دارند

های عالم خيال منفصـل، عـالم مثـال، عـالم ملكـوت، اين صور، عالم خاصى است كه به نام
و مى... عالم برزخ ،(شود ناميده .)1390،20:228א א
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ــا نحــوه. گيرنــد در مرتبــه بعــد از معــانى خيــالى، معــانى عقلــى شــكل مــى در ارتبــاط ب
از. های مختلفى ارائه شده اسـت ايى بيانگيری معانى عقلى از منظر حكمت صدر شكل گـاه

و توسط عقل فعـّال بـر جـان اتحاد نفس با حقايق عقلى ای سخن گفته شده كه از عالم عقل
،(شوند انسان افاضه مى א ، گاهى نيز ادراكـات عقلـى از)1382،1:288א ש

ــل آن ــس فاع ــه نف ــده ك ــى ش ــس تلقّ ــائات نف ــوده اســت انش ــا ب .)221: 1387، (ه
شكى نيست كه نفـس،«: كند صدرالمتألهين، خود حكمت تفاوت اين دو بيان را تعريف مى

صُور موجود در قوای خويش است در اما پيرامون صور ادراكى عقلـى نفـس، نفـس. مبدأ فاعلى
و پذيرنده آن صور استو هنگامى كـه بـه عقـل فعـال ابتدايى كه عقلى هيولانى است، تنها قابل

شد،متصل شد و حافظ صور خواهد .)1382،8:259، (» خودش فاعل
ادراك ايـن. كنـد عقل از يك منظر ديگر، دسـته ديگـری از معـانى كلـى را درك مـى

تَ  از اين دسته با عنوان اعتباريات يـاد. پذير استع ادراك معانى حقيقى امكانبَ معانى كلى به
مىمعانى اعتباری نيز. شود مى معـانى اعتبـاری بمعنـى،نخست:شوند خود به دو دسته تقسيم

و دوم الاعم كه شامل انواع معقولات ثانى مى .معانى اعتباری بمعنى الاخص،شود
شـود، ای كه از خارج مـأخوذ نمـى يعنى آن معانى؛منظور از معانى اعتباری بمعنى الاعم

از ولى عقل، مضطر است كه در خارج برای آن اعتبـار و در قضـايای متشـكلّ وجـود كنـد
،(يعنــى مطابقــت بــا خــارج، معتبــر اســت؛»صــدق«گونــه امــور، اين א :2 ،1428א

آن.)144 و اين دسته از اعتباريات كه عقل مضطّر از اعتبار و انسـان چـه بخواهـد هاسـت
مى چه نخواهد، ذهنش به فرضو اعتبار آن فلسـفىۀت ثانويـورزد، همان معقولا ها مبادرت

و چون اين سنخ امور حقيقى نيستند، در رتبه اول از تعقل واقـع نمىو منطقى مى شـوند باشد
مىو به آن)146-147: א(گيرندو معقول اولى قرار نمى .شود ها معقول ثانى گفته

و معقـولات ثـانى فلسـفى:معقولات ثانيه، خود بر دو دسته هستند . معقولات ثانيه منطقى
ما،معقولات ثانى فلسفى زای خـارجى عينـى ندارنـد، ولـى منشـأ انتـزاعإهب معانى هستند كه

و به تعبير ديگر، مـا بـه درإ خارجى دارند و مسـتقل ندارنـد، امـا  زای خـارجى عينـى منحـاز
م. خارج به وجود موضوعاتشان موجود هستند نطقى اما، نـه مابـازای خـارجى معقولات ثانى

ــه منشــأ انتــزاع عينــى  و ن ،(عينــى دارنــد א ،1416:44-46א :9، 1389؛ 
364-369(.
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اعتبـاری در ايـن. باشـند دسته ديگر از معانى اعتباری، معانى اعتباری بمعنى الاخص مـى
ای خـاص احتياجات خودمان به شيوهها برای رفع ای كه ما انسان عبارت است از معانى،معنا
و به عبارت ديگر مى اعتباريات در اين كاربرد معانى هستند كه فقط در ظرف عمـل،سازيم

،( ابندي تحقق مى א در ايـن دسـته از اعتباريـات بـرخلاف اعتباريـات.)123: 1387א
א،(يم ها منفعل هستيم، ما نقشى فعال دار بالمعنى الأعم كه در توليد آن א .)95: 1391א

 سنجى برساخت معانى از منظر حكمت اسلامى امكان.3ـ2

بودن معانى بر اساس تعريف مشخص است كه برساخته ذكرشده،های با توجه به ويژگى
را توان نوعى از برسـاخته تبارشناسى از منظر حكمت اسلامى قابل تصور نيست، اما مى بودن

نه(در برخى از معانى  آنو بودن در دسـته اول برسـاخته؛ كـهگونه بدين. تصور كرد)ها همه
زيـرا از منظـر حكمـت؛يعنـى معـانى حقيقـى بـه هـيچ عنـوان قابـل تصـور نيسـت؛از معانى
و عقلـى اتحـاد،صدرايى و معلوم، با صـور حسـى، خيـالى انسان بر اساس قاعده اتحاد عالم

راي مى و در فرايند اين اتحاد، معانى مىابد آن كند، نه اين كشف و اگـر هـم كه ها را بسـازد
و قيام صدوری معانى به نفس در اين فرايند ذكر شده اسـت،  متفـاوت بـا هـدفىتعبير انشاء

چراكـه از منظـر؛اسـت مـورد توجـهآنچه كـه از سـاختن معنـا در تبارشناسـى وجـود دارد، 
صُور موجود هرچند) صدرائى(حكمت اسلامى  در قوای خـويش اسـت، نفس، مبدأ فاعلى

و فقـط هنگـامى كـه بـه  و پذيرنده اسـت اما پيرامون صور ادراكى خويش در ابتدا تنها قابل
شد،عقل فعال متصل شد و حافظ صور خواهد ،(خودش فاعل א :1382،8א ש

و تعـالى(حال از ناحيۀ حـق افاضۀ معانى در همه،در هر صورت.)259 و)سـبحانه اسـت
و علل اعدادی شكل های انسان، زمينهشتلا بـه عبـارت. گير نظام معانى در نـزد اوسـت ساز

مى،از منظر حكمت اسلامى،ديگر و نفـسِ فاعليت انسانى در طول فاعليت الهى ديده  شـود
مى تجلى،آدمى .شود گاه معانى محسوب

د ويژگـى دارنـد كـه ايـن معـانى چنـ:الاعم بايد گفت در ارتباط با معانى اعتباری بمعنى
آن سبب مى آن نخست اين-1: ها را برساخته قلمداد كرد شود نتوان هـا كه عقـل در سـاخت

و امـوری متغيـر هـا قـادر بـه شـكل مضطر است، لـذا همـه انسـان دادن چنـين معـانى هسـتند
و چه نخواهد، ذهنش به فرضو اعتبار اين معـانى مبـادرت-2. باشند نمى انسان چه بخواهد
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يعنى مطابقـت بـا خـارج، معتبـر؛»صدق«گونه امور، در قضايای متشكلّ از اين-3. ورزد مى
،(است  א و-4.)2:144 ،1428א اين معانى اگرچه وجود خارج از ذهـن ندارنـد

و تكوينى دارند، نـه منشـا قـراردادی اند، ولى از اين حيث اعتباری در-5. منشا انتزاع واقعى
و وابسته به اراد او نيستند  ،(اختيار انسان .)1393،1:113א א

الاخـص هـا تعبيـر بـه معـانى اعتبـاری بمعنـى در ارتباط با دسته ديگر از معانى كـه از آن
د شدن به نوعى امكان تصوير شود، ساخته مى زيرا اين دسـته از معـانى را انسـان بـه؛اردشدن

و اجتماعى خود مى هـای ذيـل با ايـن وجـود تفـاوت. سازد منظر رفع نيازهای زندگى فردی
و قرائت برساخت : گرايانه تبارشناسى برقرار است ميان معانى اعتباری

د.١ د ی در   ـ ا و  ـ ـ ای ـ از  اسـى دربـاره ديـدگاه تبارشن:ای
برساخته عملكردهای مادی گفتمانى هسـتند،معانى بر اين عقيده استوار است كه همه معانى

هـيچ،در واقـع از منظـر تبارشناسـى معـانى. گونه ذاتـى ندارنـدو ورای اين عملكردها، هيچ
بر. ندارد) ها كه دارای هويتى مادی هستند دال(= هويتى ورای عملكردها  اساس ديدگاه اما
هستند كه ايـن هويـت)ها دال(= دارای هويتى مستقل از عملكردها،حكمت اسلامى معانى

و مادی نيسـتند،  مستقل نيز چون از سنخ ادراكات است از صنف هستى مجرد محسوب شده
مُ  بهبرّ لذا از همه احكام موجود مادی و و انقسام،عنوان مثال است و تجزی پـذيری يـا تحـول

ت و و اشتداد .)456: 1391، (كامل در آن راه ندارد تغيير
ی  .٢ ر در،بر اساس ديدگاه تبارشناسى:ی در   تمامى معـانى موجـود،

و اگر امروز معنايى وجود دارد تاريخ شكل گرفته اما. ناشى از تكوين تاريخى آن است،اند
و بروز معانى،از منظر حكمت اسلامى تاريخ و سـبب ظرف ظهور در جامعه است نـه علـت

در انسان بـه واسـطه پـای،به عبارت ديگر از منظر حكمت اسلامى. گيری معانى شكل بنـدی
و اقتضـائات تـاريخى رسيدنعالم ماده، برای  اجتمـاعى- به معـانى، در بنـدِ شـرايط مـادی

و جامعـه،رو، بر اسـاس ديـدگاه حكمـت اسـلامى ايناز. است و نيازهـای انسـان اقتضـائات
و اجتماعى دارند، بسـتری مـى و جامعـه انسانى كه ريشه در شرايط تاريخى شـوند تـا انسـان

. مندی از ذخاير معانى حقيقى خود، دست به جعل معانى اعتباری جديـد بزنـد انسانى با بهره
مى،با توجه به آنچه گفته شد ميـان معـانى اعتبـاری در شـود كـه تفـاوت اين مطلب پذيرفته

و اجتماعى متفاوت جوامع مى باشـد، امـا جوامع مختلف به دليل تفاوت در نيازهای تاريخى
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به اين دليلى نمى و شود كه از منظر حكمت اسلامى تاريخ مثابه روح كلـى حـاكم بـر انسـان
و نقش خالقيت يا شبه آن در تكوين معانى بـدان نسـبت دا ده شـود، جامعه انسانى تلقى شده

مى،بلكه در نهايت .شود نقشى اعدادی برای تاريخ در نظر گرفته
ـ.٣ ه  ـ ا  شـدن بـه مـرگ سـوژ تبارشناسـى بـا قائل:ی در  

و پذيرش اين از(كه هويت سوژه برساخته تاريخى است معنابخش البته با تلقـى خاصـى كـه
هِ  و برخلاف تلقى و پيوسته تصور مـىوخ را در كليت گلى كه تاريتاريخ دارد كـرد، غايت

و بى مى تاريخ را در گسست بـرای خاسـتگاه معـانى را جستجو،از اساس) كند غايتى تصور
منـد فـرض كند، اما از ديدگاه حكمت اسلامى انسـان موجـودی ذات امری بيهوده تلقى مى

و مبتنى بـر فطـرت مشـتركِ مى و خالقيت او ذيل فاعليت الهى تصوير شده شود كه فاعليت
،(نوع انسانى  א تلقـى» ساختنى«ای كه به نوعى، به اعتباری معانى)1382،7:172א

مى) معانى اعتباری(شوند مى از،از منظـر حكمـت اسـلامى. زند دست خاسـتگاه ايـن دسـته
و غريزه مشترك است(ان معانى در انس اسـت،و نيازهـای او قابـل رديابى) كه دارای فطرت

كه آن نياز يـك نيـاز اعم از اين(گيرد زيرا هر معنای اعتباری در پاسخ به يك نياز شكل مى
و يا يك نياز كاذب شـدن ايـن دسـته از معـانى، انسـان يـا همچنـين در ساخته). حقيقى باشد

مى قى بهرهجامعه انسانى از معانى حقي و اين گيری منِ عنده كند چنين نيست كه آن معانى را
و اراده شخصى يا جمعى بسازد تنهاو  .)1364،2:160،( از روی ميل

ل در . و  ن  همـه معـانى بـه طريقـى،از ديدگاه تبارشناسى: ی در ا
تغ تاريخى برساخته مى و در طول زمان مىشوند ،امـا از ديـدگاه حكمـت اسـلامى. كننـد يير

بى،اعتباری همه معانىِ و و متغيـر اموری متغير ثبات نيستند، بلكـه بـه دو دسـته معـانى ثابـت
مولـود يـا طفيلـى،چـون اعتباريـات:دنويسـمىباره علامۀ طباطبايى در اين. شوند تقسيم مى

و احساساتى هستند كه مناسب قوای فعاله مى و زوال باشـند و بقـاء و تغييـر ،از جهـت ثبـات
و احساسـات نيـز دو گونـه هسـتند تابع آن احساسـات درونى احساسـات عمـومى لازم: انـد

و بغـضو؛»ساختمان طبيعى«و» نوعيت انسان« و مطلـق حـب و كراهـت مطلـق چـون اراده
و تغيير، ازاينتبدّ احساسات خصوصى قابل : اعتباريات نيز دو قسم هسـتند،روی بايد گفتل

و ،( تغييـر اعتباريات خصوصـى قابـل اعتباريات عمومى ثابت غيرمتغير א ؛)123: 1387א
؛دهـدل معنـايى رخ مـىتبـدّ،در ايـن دسـته از معـانى،تر اين است كه بگوييم البته بيان دقيق



 1397 زمستان،)23پياپى(سوم م، شمارهششسال 24

بهيعنى و نيازها، انسان دست به اعتبار با توجه زنـد، نـهو جعل معانى جديد مـى تغيير شرايط
معـانى از امـور،طور كه گفته شـد زيرا همان؛كه در نفس معانى گذشته تغييری رخ دهد اين

و تابع تغييرات مادی نيستند .مجرد بوده
ن در. محـوری سـوژه تبارشناسى در مقابل نظريات:  ی در  ا
و معناساز را در كانون شكلگيرد كه سوژ قرار مى . دهنـد گيری معـانى قـرار مـى معنابخش

و معنـابخش را رد مـى اين از را رو، فوكو وجود يك فاعل شناسای خودمختار و سـوژه كنـد
و در پيونـد بـا گفتمـان كـه از منظـر در حـالى. دانـد مـى نيز محصول عملكردهای فرهنگـى

ثا،حكمت اسلامى نفس آدمى و جوهری ،( بـت داردذات א بـر.)226: 1382א
و انديشـه انجـام،اساس اين ديدگاه انسان موجودی اسـت كـه كارهـای خـود را بـا ادراك

از مى و و اعمال خود را درونش داشته باشد اين دهد يعنى مـثلاً تصـور(رو، بايد معنای افعال
و و رفــتن ــذا در ســاختِ ). داشــته باشــد...و ادراكــى از خــوردن انســان،معــانى اعتبــاری ل

و اراده است كه كنش و اراده های اجتماعى موجودی دارای آگاهى اش را از روی آگـاهى
و در نتيجـه انجام مى موجـود،هـا، انسـان افـزون بـر اين. يـك موجـود منفعـل نيسـت،دهـد
و فشار اهـل مقاومـت اسـت گزينش و در برابر سلطه انسـان،از منظـر حكمـت اسـلامى. گر

و دومـى مجـرد اسـت:ی دو ساحتدارا و روح است كه اولـى مـادی ،از ايـن منظـر. جسم
و اعمـال و روانـى در رفتـار و عوامـل خـارجى، فيزيولـوژيكى افزون بر پذيرش تـأثير علـل

و آزادی نيز برخوردار است و اختيار اگرچه انسان در محـدوديت لذا. انسان، آدمى از اراده
مى های فرهنگى شرايط مادی، زمينه و تاريخى به سـر و اجتماعى بـرد امـا بـا توجـه بـه اراده
و جامعه را دارد،اختياری كه دارد و تحول در خود .توانايى تغيير

موجـود های گفتمان،ديدگاه تبارشناسىاز:   ی در   در.
و فرهنگ كه بر اساس روابط قدرت شكل مى گيـری اصـلى شـكلگيرند، عامـل در جامعه

از نظام و و ارتباطات گفتمـانى اين های معانى است رو، در تبارشناسى نقشى اساسى به جامعه
مى در شكل شـرط فقـط پـيش،در مقابل از ديدگاه حكمت اسـلامى. شود گيری معانى داده

وجود جامعه انسانى است؛ يعنـى تـا اجتمـاعى در كـار،گيری برخى از معانى اعتباری شكل
شرط تحقق برخـى در مقابل، پيش. گيری آن معنای اعتباری وجود ندارد نباشد، امكان شكل

الاجتمـاع قبـل يـك اعتبـارِ» بايـد«مثلاً اعتبار معنـای. از معانى اعتباری، وجود اجتماع نيست
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، وجـود»رياسـت«و» مالكيـت«شرط تحقق برخى معانى اعتباری نظير پيش،در مقابل. است
و معـانى رو، معانى اعتباری به معانى اعتبـاری قبـل ايناز. انى استيك اجتماع انس الاجتمـاع

مى اعتباری بعد ،(شوند الاجتماع تقسيم א ،لذا تمـامى معـانى اعتبـاری.)125: 1387א
و صرف نتيجه و جامعه انسانى نيستند آن بودن يك انسان نيـز بـرای شـكل اجتماع هـا گيـری

.كافى است

 گيری نتيجه

و گفتـه شـد بـر ابتدا رويكرد برساخت،در اين مقاله گرايانه تبارشناسى به معنـا بررسـى شـد
و توسط عملكردهای گفتمانى ساخته مى-1: اساس اين ديدگاه . شـوند معانى درون گفتمان

برسـاخته،معـانى-3. كنـد امری تاريخى است، لذا به حسب تغيير زمـان، تغيـر مـى،معنا-2
معلولى نبوده- تابع روابط ضروری علىى،های معناي نظام-4. اشكال مختلف قدرت هستند
.اندو مبتنى بر اتفاق تكوين يافته

 تـرين مهـم. ذكـر شـدگرايانه تبارشناسـى پس از آن، نقدهای مبنايى بر ديدگاه برساخت
ان گرايى هستى تقليل: اين نقدها عبارت بودند از گـری داشتن معانى، تاريخ كار ذاتشناختى،

. هـای معنـايى گيری نظام انكار، تقدم اراده بر ادراك، نفى روابـط ضـروری در شـكل غايت
كهاين ديدگاه در علوم انسانىیسپس پيامدها ازنعبارت بيان شد و تحويل:د گرايى ناموجـه

گيـری نامعقول در شـكلگرايى ويژگى معانى برساخته به تمامى معانى، اجتماع دادن سرايت
و نفـى تطـابق معـانى بـا معانى، نسبى و ارزيابى، مرگ حقيقت و فقدان معيار سنجش گرايى
و واقعيت فى .علم از زدايى قداستنفسه اشيا

دو،ه شـد كـه بـر اسـاس ايـن ديـدگاهتـدر ادامه به تبيين ديدگاه حكمت اسلامى پرداخ
و معـانى اعتبـاریمعانى حقي: دسته كلى معانى قابل تصور است  مراتبـى،معـانى حقيقـى. قى

و معنای عقلى: دارند كه عبارتند از از يـك منظـر ديگـر، دسـته. معنای حسى، معنای خيالى
هـا بـه تبـع ادراك معـانى حقيقـى كنـد كـه ادراكآن ديگری از معانى كلـى را درك مـى

مى. پذير است امكان .شود از اين دسته با عنوان اعتباريات ياد
كهبهاين نتيجه پاياندر آن برسـاخته دست آمد گونـه كـه تبارشناسـى بـدان بودن معـانى

معـانى،چراكه بر اساس اين ديـدگاه؛قائل است، از منظر حكمت اسلامى قابل تصور نيست
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و بـه دليـل تجردشـان، زمان و اعتباری ذواتى مجـرد هسـتد و مكـان اعم از حقيقى منـد منـد
بـا. الاخص تصـوير كـرد شدن را در معانى اعتباری بمعنى نوعى از ساختهتوان نيستند، اما مى

و تفاوت،اين وجود های متعـددی ميـان ديـدگاه حكمـت اسـلامى دربـاره معـانى اعتبـاری
.گرايانه تبارشناسى وجود دارد قرائت برساخت
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و بازسازی منطق استعلايى كانت ماكس وبر
 در منطقِ تكوينىِ علم اجتماعى

*زاده سيدحميد طالب

**مهدي سلطاني

 چكيده
مى،به ضرورت،معرفتى هر مجموعه و منطقى تبعيت گذاران علمنبنيااز وبر. كند از روش
مى علم، مدعى است كه از منطق تكوينى برای اين اجتماعى را. كنـد استفاده از سـويى وی

اسـت كـه پرسـش اصـلى مقالـه ايـنآورند، لذا از جمله انديشمندان نوكانتى به حساب مى
پرسـش پاسخ بـه برای. وينى بازسازی شده استتك استعلايى كانت در منطقِ چگونه منطقِ 
. تحليلى استفاده شده است�روش توصيفى مذكور، از

و امـرِ كه نسبت امرِ گونه همان؛ج حاكى استنتاي يعنـى علـم پسـينى؛ پيشينى؛ يعنى فلسفه،
امكـان علـم تجربـى را فـراهم،معنـا كـه فلسـفه تجربى، در منطق كانت، معيت است، بدين

البته با تحولات مفهومى كـه در منطـق؛استجاری وبر نيز همين مسأله آورد، در منطقِ مى
. وبر شكل گرفته است

مى،هـا ارزش.بـار از ارزش اسـت گران،علم در ذيـل.سـازد بخشـى از واقعيـت را معنـادار
مى های ارزش ايده هم گذار، نوع مثالى شكل ن گيرد؛ تعيـين حـدود،هـای كـانتى ومنچـون
و نـه مى كند، تا امر فوق، به واسطه مفهوم امكان عينى از ديدگاه معرفـت تعميمـى، كـافى؛

.ضرورت متافيزيكى، تحقق يابد

ها كليدواژه
.منطق استعلايى، كانت، منطق تكوينى، علم اجتماعى، ماكس وبر
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 مقدمه

مى،مـاكس وبـر و بـه خـود را در سـنت كانـت از دانـد عنـوان نوكـانتى، خـود را در حــالتى
قِ منطـقِ اسـتعلايى بدين،اين خودمتناقضى.بيند خودمتناقض، گرفتار مى گونه است كه متعلـ
و جهان آن كانت، امر عام و حال و شخصـى اسـت شمول است ق علـم، امـر منفـرد  كه متعلـ

،:כ.( مسـيری از درون علـم بـرای مباحـث فلسـفىدكه بايـد استوبر معتق.)1397 א
و و شخصـى گرفتار بحث گرنهايجاد كند هـای انتزاعـى خواهـد شـد كـه از واقعيـتِ منفـرد
:نويسدمىلذا. فاصله دارد

پرُبـار نيسـت پيش،شناسى روش« از فقـط بـا پرده،علـم؛شرط كار فكـری برداشـتن
و حل آن مى مسايل واقعى و روشتواند استق ها . هـای خـود را توسـعه دهـد رار يابد

و روش های معرفت بحث[ها گونه بحث اين فقـط هنگـامى بـرای] شـناختى شـناختى
در فعاليت علمى اهميت مى هـای»نظر نقطـه«يابند كه در نتيجه تغييـرات مهمـى كـه

مى انتخاب موضوع تحليل بـه وجـود مى » نظر نقطـه«گيـرد كـه آيـد، ايـن عقيـده پـا
و شيوهمست،جديد ،(های منطقى اجرای اين فعاليت است لزم تجديدنظر در صور
1395 :175-176(.

مى عبارت تواند باشد كه نقش فلسفه در مقابـل علـم، های فوق وبر، موهم اين مطلب نيز
مىنقش پادويى است و دارد كه علم فقط با پردهمى كند؛ زيرا بيان برداشتن از مسايل واقعى

مى حل آن و روش ها چـه كـاری نيـز لـذا چنـان.های خود را توسـعه دهـد تواند استقرار يابد
و رفع مشكلات علم در زير پای كار های فلسفى انجام شود، واسطه بحث به در نقش پادويى

در. در فضای پوزتيويسـم ايـران وجـود دارد گمانطور كه اين همان؛علمى خواهد بود لـذا
مىگماناين  وب، چگونه را،كانت.ر را در سنت كانت قلمداد نمودتوان بحـث امـر پيشـينى

و  .تيويسم با نقد امر پيشينى كانت به كار خود ادامه داديپوز طوركلى،بهمطرح ساخت
مىبهديگری كه وبر نكتۀ و نظرهای معرفت اين است كه نقطـه كند روشنى بيان شـناختى
لـذا وبـر بـا ايجـاد تغييـر.های منطقـى خواهـد شـد تجديدنظر در شيوه سببشناختى، روش

رويكرد، بدان نتيجه رسيد كه منطق تكوينى را با بازسازی منطق استعلايى كانـت در دسـتور 
.كار خود قرار دهد

و آنچه كه از عبارت ، نشـان آن اسـت كـه وی آيـد دست مـىبههای وبر شواهد تاريخى
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آن،داند خود را در سنت كانتى مى جاست كه نسبت منطق استعلايى كانت كه بـه اما مشكل
مى گزاره ب های پيشينى مى كه به گزاره علم تجربىاپردازد تقـدم را دارای پردازد های پسينى

و فتوای فـوق را صـادر.داندو تأخر زمانى مى لذا ادعای فوق را نسبت به وبر نيز تسری داده
.نمايند مى

بهت چنين گمانى را مى دو وان و نسـبت ايـن واسطه دقت در مباحث كانت، مرتفع ساخت
مى، معنا كه امرِ پيشينىو همراهى دانست، به اين»مَعيتّ«را  سـازد؛ امكانِ امر پسـينى را مهيـا

ق لكن اين مسئله قسمتى از مشكل را حل مى و بخش ديگر مشكل، اين اسـت كـه متعلـ كند
و شخصى است؛ اما علم، و جهانامر منفرد در متعلق منطق استعلايى، امر عام و شمول است

.امر انتزاعى خواهد بود،نتيجه فلسفه
و چگونگى حل آن توسط وبـر، مى و علـم توضيح اين دو مسئله توانـد مناسـبات فلسـفه

.واسطه تصوير منطق تكوينى وی ترسيم نمايد اجتماعى را در نگاه وبر به
يا علم، در نگـاه كانـت ارائـه علايى يا فلسفه با امر تجربىدر ابتدای امر، نسبتِ منطق است

و تلقـى كـانتى از علـم هرچند كه كانت فلسفه استعلايى را بيرون از علم نمى؛شود مى ،داند
كهتغير از تلقى پوزتيويس مى اكنـونى است و سـپس تـلاش شـود تـا براسـاس رايـج اسـت

و امـر عـام، بازسازی منطق استعلايى كانت توسط وبر، مشكلِ  دوم؛ يعنى نسـبتِ امـرِ منفـرد
.مرتفع شود

تحليلى است تا بتوان بازسازی منطق اسـتعلايى كانـت- روش پژوهش حاضر، توصيفى
و علـم در منطـق اسـتعلايى. را در منطق تكوينى وبر توضيح داد لذا در ادامه، نسـبت فلسـفه

مى كانت پى با جويى و سپس منطق تكوينى وبر مى بـه اشارهشود كنـد، مفـاهيمى كـه ارائـه
شد پى .جويى خواهد

و علم در نگاه كانت.1  مناسبات فلسفه

، تمهیـداتوخـرد نـاب های سنجش ايمانوئل كانت در منطق استعلايى خويش؛ يعنى كتاب
ايـن مسـئله را در ضـمن وی،.دنـتلاش كرده است تا تصوير جديدی از متافيزيك ارائه ده

ب اموری بيان مى .ها ضروری استآن بيانعنوان مقدمههدارد كه
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 چيستى مابعدالطبيعه.1ـ1

مى تمهیـداتطور كه در عنوان كتاب همان- مقصود كانت اين اسـت كـه- كند مطرح
 عنـوان يـك علـم عرضـه شـود، فـراهم آورد ای برای هر مابعدالطبيعه در آينده كه بـه مقدمه

،:כ.( مىكانت در جواب، بـه ايـن پرسـش.)1370כא شـود كـه آيـا مابعدالطبيعـه منتقـل
: א( جواب داده استمسئله به اين سنجش خرد نابدر كتاب ايشان؟اصولاً ممكن است

109(.
و راهى است كه كانت مى،كتاب سنجش خرد ناب، نقشه كنـد تـا معمارانه آن را طـرح

اسـتعلايى نيـز شـامل تمـامى فلسـفهو مابعدالطبيعه بتواند به وسيله اين نقشه طى طريـق كنـد
»احكامِ تـأليفىِ«كانت از اين اصول با عنوان.)Kant, 1996: A13, B27( اصول عقل محض است

و پرسش از امكان اين نوع احكام را به هويت مابعدالطبيعه جديد خـويش ماتقدم نام مى برد
.زند گره مى

به،كانت و روی طرد مابعدالطبيعه روح آدمـى از تحقيقـات گردانـى طور كلى را محـال
مىالمابعد و مابعدالطبيعـه خـويش را بـه،وی. داند طبيعى را دور از انتظار عنوان علـم دانسـته

مى آنچه كه پيش از خود بوده را مابعدالطبيعـه جزم و بـه دور از علـم معرفـى نمايـد انـديش
)، .)221-233: 1370כא

علـم، در ابتــدا، دو نـوع مابعدالطبيعــه را از هــم مثابــهبهبـرای طراحــى مابعدالطبيعـه،وی
 مانـــدگارو مابعدالطبيعــه درون)Transcendent( مابعدالطبيعــه متعـــالى: كنـــد تفكيــك مى

)Immanent(.مى و آنچـه در كانت آنچه تخريب شـود، مابعدالطبيعـه متعـالى جزمـى اسـت
،( ماندگار است گردد، مابعدالطبيعه درون تأسيس مى .)Smith, 1918: p. 70؛62: 1375א

از كانت بيان مى امكـان يـا امتنـاعتصـميم دربـار:دارد كه سنجش يا نقد عبارت اسـت
و تعيين سرچشمه يك متافيزيك به و مرزهای اين متافيزيـك كـه بايـد ها، حوزه سان كلى ها

از؛ به عبـارت ديگـر، صـحبت)Kant, 1996: A XII( ها صورت گيرد اصلۀپاي سراسر بر كـردن
و مرزهـای ايـن ها، حوزه امكان يا امتناع علم يا متافيزيك، تصميمى برای تعيين سرچشمه ها
- زند، مفهوم زمانِ فيزيكـى علم است، آنچه كه اين امور را در فضای فلسفى كانت رقم مى

،:כ.(رياضى است .)1397א
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مى،وبر بـرای ترسـيم منطـق تكـوينى وی، اين عبور.كند از اين معنای زمانِ كانتى عبور
 ماننـدهـای علـوم نظـری؛ تـرين گزاره دانش دربـاره قطعى:معتقد است،وی. ضروری است

و يا رياضيات، درست به اندازه احكام مربوط بـه تزكيـه نفـس، محصـول علوم دقيقه طبيعى
 دانـد رياضى را محصول فرهنـگ مى-، لذا زمانِ فيزيكى)1395:94،(فرهنگ است 

،:כ.(كه در يك فرايند امكان عينى تحقق يافته است مى ايشان،.)1397א كنـد تـلاش
تا تصوير نوينى از زمان به جای زمان كانتى مطرح سازد، اين بحث زمان به آن دليل اهميـت 

به دارد كه نحو و وحدت امور در فضای كانتى، مى كثرت .يابد واسطه مفهوم زمان تحقق

 كوپرنيكوسى كانت انقلاب.1ـ2

كــه رسـيدن بــه مابعدالطبيعــه-كانـت از جملـه مفــاهيم بسـيار مهــم در دسـتگاه فلســفى
مفهـوم انقـلاب كوپرنيكوسـى كانـت- ابـدي معنـا مـى،ماندگار نيز از مسير اين مفهوم درون
. است

مى،كانت اين مثال از گاليله راجع بـه.كند برای تشريح اين مفهوم از شاهد مثال استفاده
مى است هايى آزمايش در. داد كه وی انجام ، آن ها برای وی حاصل شده اين آزمايش آنچه

پيـدا كـرد كـه توجهگاليله به اين امر.كند چيزی است كه خرد مطابق با طرح خود خلق مى
و مطابق با قانوند بايد با اصول داوریرَخِ  و های خود طبيعـت را ملـزم های ثابـت پـيش رود

آن طبيعـت بـه ايـنۀكه فقط به وسيل ها پاسخ گويد؛ نه اين سازد كه به اين پرسش و سـو سـو
ازۀهای تصـادفى كـه مطـابق بـا هـيچ نقشـ صـورت، مشـاهده زيرا در غيـر ايـن؛كشيده شود

روی در يـك قـانون ضـروری بـه يكـديگر ای انجـام نگرفتـه باشـد، بـه هـيچ شده طرح پيش
.)BXIV -ibid., BXIII( پيوندند نمى

مىخرد، آنچه را كه از پيش انديشيده شناسـا، فاعـلِرو ازايـن. تواند در طبيعت نيز بيابد،
به استنطاقبه دنبال  كه از امور است، مى سؤالسان قاضى در دادگاه و بـه هايى را طرح كنـد
ا آندنبال مى ستنطاق .باشد ها از شاهدان

و معنـای آن چنـين اسـت كـه انسـان، اين انقـلابِ كـانتى در مقابـل حكمـت قـرار دارد
)Wisdom( جـا شـاهد واژگـونى مفهـوم قـديمى حكمـت در ايـن.گذار طبيعت اسـت قانون
مى)Critical image(و انگاره نقادانههستيم . گيـرد كانتى در مقابل اين مفهـوم قـديمى قـرار
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و عـين ضـروری عـين از ذهـن قـرار پيـروی، اصـل لذا به جای نظريه هماهنگى ميـان ذهـن
و تـلاش بـرای كه با شكل ديگر اينۀنكت.)41: 1386،( گيرد مى گيری اين چـرخش

را ترسيم مابعدالطبيعه درون بـه مانـدگار، مفـاهيم ذات يـا بـود در مقابـل نمـود، جـای خـود
و فنومن مى .دهد مفاهيم نومن

مى،فنومن ا چيزی است كه پديدار مىشود، مىز آن جهت كه پديدار تـوان گـردد، لـذا
پسَِ خود ارجاع نـدارد، بلكـه،هيچ پديداری.شود گفت كه بر كسى پديدار مى به ذاتى در

مى هايى كه خودِ پديدارشدن به شرط شـروطِ پديـدارها. سـازد، ارجـاع دارد اش را مشـروط
آن همان صورت مى هايى است كه پديدارها در ذيـل های؛ ماننـد صـورتشـوند هـا پديـدار

و مقولات خِ.)20: 1396،( مكان، زمان د محض، شرايط ايـن پديـدارهارَ لذا سنجش
سلبىشرايط ايجا؛كند را بيان مى از.آنبىو مقصود از اصطلاح استعلايى نيـز همـين بحـث
سلبىشرايط ايجا . اين شرايط در دستگاه فلسفى كانت، ثابت فـرض شـده اسـت.استبىو

.اند های كانت، امر ثابت ذا ايدهل
،( اند؛ مانند هگل ها در صيرورت لحاظ شده ای بعد از كانت، ايده در فضای انديشه

پى.)1392 هـای جـويى كـرده اسـت كـه در بخش وبر نيز اين صيرورت را در منطق تكوينى
شد ذكربعدی مقاله  .خواهد

خِ.2 درَ انواع شناخت

خِـكانت، متناسب با انقـلاب مىرَ كوپرنيكوسـى، دو نـوع شـناخت :كنـدد را از هـم متمـايز
خِ و شناخت عملى خردرَ شناخت نظری وی در توضيح اين دو اصطلاح معتقد اسـت كـه.د

خِــ مىرَ شــناخت ــوط ــق خــود مرب ــه متعل ــه دو شــيوه ب ــيند ب ــا صــرفاً متعلــق را متع  شــود؛ ي
)Determination = Bestimmung(يـتيـا آن را بـه فعلو كنـدمى )Wirklich zu machen(

Kant, 1996: B x(.( رساند مى بخش اسـتنلذا شناخت نظری خرد نسبت به متعلق خويش، تعي
.بخش بخش يا واقعيت لى آن، فعليتو شناخت عم

 بهنتعي مى)Cogitationes(هاو انديشـه)Repraesantio( واسطه تصـورها ها گيـرد، شـكل
و انديشهبه»من« و تكوين مـى واسطه اين تصورها ايـن:هايـدگر معتقـد اسـت. ابـدي ها متعين

آنچــه دارای. لــذا تصــورهای تعينــاتِ مــن، محمــولات اســت؛هاينــد تعينــات همــان محمول
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مىرا محمولات است و منطق عمومى، موضوع يا سـوژه كـه- مـن. گوينـد در دستور زبان
در. دارد محمـولاتى منطقـى،- موضوعى است كه در معنای نحـوی- است شىء انديشنده

 چيـزی آن، دربـاره يـاآناز كـه آنچـه.گوينـدمى چيـزیدربار چيزی گزاره،يا قضيه هر
،رو ازايـن. اسـت محمـول گوينـد،مى موضـوع دربـارهكه آنچهو است موضوع گويند، مى

،( هاستآننستنِدا ها، محمول يعنى تعينات؛ داشتنِ ،و در نتيجـه)165-166: 1392א
.آگاهى همان خودآگاهى است:گفتتوان مى

كه بنابراين، كانت مى از»من«تواند تصريح كند و پـس و حقيقى است ، موضوعِ راستين
مى،او بـه كنـد كـه جـوهرِ راسـتين، سـوژه اسـت؛ هگل، در مقدمه پديدارشناسـى، تصـريح

آن.)א( يقىِ جوهريت، سوبژكتيويته استعبارت ديگر، معنای حق جـا كـه در فضـای از
و تعين و صيرورت دارند، لذا پساهگلى، تصورها نيز تطـور دارد تـا بـه»من«های فوق، تطور

در،ا روح مطلـقيـ»مـا«. نائـل آيـد» مـا«مقام روح مطلق؛ يعنى  همـان بنيـان تكـوين جامعـه
درصورت مدرن آن است كه نحـو تصـوير بنيـان علـم اجتمـاعى مـدرن نقـش ايـن تطـور

.سزايى دارد به
و تشـخص در خـودانگيختگى؛كانت برای فاهمه، خودانگيختگى قائل اسـت لـذا تعـينّ

و اين تعين فاهمه شكل مى بخشيدگى از جايى ورای آگاهى؛ يعنى امور متعـال، افاضـه گيرد
به نمى مىواسطه زمانِ ريا شود، بلكه خودانگيختگى فاهمه است كه لـذا. گيـرد ضى صـورت

مىتعيّ،كه شناخت چگونه به امور سؤالدر پاسخ به اين  ون بخشـد، بايـد گفـت كـه فاهمـه
و نيـز فهـم بـه دسـت مقولات آن در بستر زمان است كه تعين و عين يا فنومن بخش اموراند

. آيد مى
آن يـا آرخـه در فلسـفه جديـد بـدين)Principle = Prinzip( كه اصلجا ازآن معناسـت،

و يا شـناخته مى ، لـذا)42: 1391،( شـود اولى كه از آن يا از ناحيه آن چيزی موجود
ماهيت مابعدالطبيعه جديد در نزد كانت نيز فهم اين اصول؛ يعنى تأليف ماتقدم، خواهد بـود

خِرَد  و مرز را مشخصمى عنوانبهو بهو سازد قوه اصول، حد تعـين عنوان قوه قواعد، فاهمه
خِـرَد در بحـث ايـده. زندو تشخص امور را رقم مى های توضيحات راجع به شناخت عملـى
و ادامه آن، در بحث صـورت مفصـل، مـورد تأمـل های انديشمندان پس از كانت، بـه كانت

و توسـعه فراوانـى يافتـه چون اين قسمت در اين فضـای انديشـه؛قرار گرفته است ای، رشـد



و بازساز  37ىعلم اجتماع ينىِ كانت در منطقِ تكويىمنطق استعلایماكس وبر

ك .ه از فيشته تا وبر، شاهد تناوردگى مفهومى اين بحث هستيماست، شايد بتوان گفت

و امر استعلايى.3  قوه شناخت

مى قوه:معتقد اسـت،كانت و از حيـث زمـانى، هـيچ شـناخت بـه واسـطه تجربـه بيـدار شـود
و هرگونه شناختىبىشناخت پيشاتجر مى»با«وجود ندارد وی. گردد تجربه آغاز آنچـه كـه

اين است كه با وجود شروع شـناخت از تجربـه؛ امـا سراسـر ناشـى از تجربـه،دهد تذكر مى
مى.)ibid., B1-B2( نيست نس وی در ادامه اظهار ا فرضـى را بـهيبىدارد كه تجربه صرفاً كليت

به ارمغان مى و واقعى و كليت حقيقى های پيشينى؛ يعنى ماتقدم از تجربـه واسطه گزاره آورد
.)ibid., B4( است

برای اثبات آن اصـرار دارد، ايـن اسـت كـه سنجش خرد نابكه كانت در كتاب آنچه
و تحقق اين امور پيشينى همان  البته اين امور پندار؛شناسا است نفس فاعل صقعظرف ثبوت

و شـرايط ذهنى نيستند، بلكه متعلقِ شناخت وجـود دارد كـه بـه تنهاو  واسـطه امـر حسـگانى
و مكان، پديدار مى و به واسـطه زمـان در شاكله استعلايى حسگانى؛ يعنى زمان سـازی شوند

و آغازه مى استعلايى كانـت، بـه. شـوند تـا پنـدار تلقـى نشـوند های ناب، به اين امور مرتبط
بهدليلهمين  های محـضو نـاب، در قسـمتۀگونـ، امـور صـوری اسـتعلايى گونـاگونى را

و مختلف توضيح مى اسـطه زمـان دهد تا چگونگى تعين امور را در مراتب مختلف آن كه به
.گيرد، شرح دهد شكل مى

و ناب اين است كه شهودِ محض ؛منزله شـهودِ خلـوّ اسـتبه،مقصود از صورت محض
مى شـدن اشـيا شهودی اسـت كـه هـيچ مشـهودی نـدارد، بلكـه امكـان مشهود  كنـد را افـاده

.):א ،א א(
و معتقد است كـه خطـا در جـايى،كانت امور استعلايى را از امور متعال تفكيك نموده
فهم مربـوط شـوند، بـهبىبه كاربرد تجر تنهاهای فهم ناب كه بايستى دهد كه آغازه رخ مى

مى)Transcendent = Transzendent( امر متعال يا تراگذرنده  بـهرود، كه از مرز تجربه فراتر
.)ibid., A296& B353( كار گرفته شود

گفته شد كه مقصود كانت از سنجش خرد ناب، تصميم به بررسى شرائط ماتقدم امكـان
. است لذا منظور از مفهوم استعلايى نيز همين بررسى شرائط ماتقدم امور؛امتناع امور استيا 
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به بنابراين، مؤلفه و همراهى است كـه بـدون»مَعى«ۀگون های پيشينى نسبت به امر پسينى،
لـذا امـر پيشـينى منفـكو جـدا از امـر پسـينى نيسـت؛ بـه. ها، امر پسينى غيرممكن است آن

به نحو دو امـرو سازند عبارت ديگر، امر پيشينى يا امور ماتقدم، امكان امر پسينى را مهيا مى
و مجزا از همديگر نيستند و علـم پسـينىرو ازاين. منفك در كـه- يـا تجربـى، نسبت فلسفه

و همراهى است كه چنين حضـوری بـرای- جا مقصود علم اجتماعى است اين نسبت معيت
معنا است كه فلسفه، امكان امر پسينى يا علم اجتمـاعى فلسفه در نسبت با علم اجتماعى بدين

. سازد را فراهم مى
و ايـن از سويى نيز اين همراهى بدين صورت است كه امر تجربى، مبتلا به ات فـاق اسـت

مىكامر پيشينى است  از. معيت قيوميـه خواهـد بـود كند، لذا اين معيت،ه ضرورت را تأمين
در نتيجـه، امـر؛ماندگار اسـت سوی ديگر، دانسته شد كه متافيزيك كانت، متافيزيك درون

. ماندگار نسبت به امر پسينى دارد معيت قيوميه درون،پيشنى

 منطق استعلايى.4

مى،كانت ،در مقابـل، فهـم.نامـد خاصيت پذيرندگى ذهن در ادراك تصورها را حسـگانى
و بـه انديشـه درمـى خاصيت خودانگيختگى دارد كه تصورها را فرآوری مى لـذا. آورد كند

و شهود بدون مفهوم، كور اسـت ،رو ازايـن. وی معتقد است كه فهم بدون شهود، تهى است
شهودها نيز مفهـومى گردنـد؛و در شهود افزوده شود ضروری است كه برابرايستا به مفاهيم

و يگانگى مفهـوم چون؛)ibid.: A51& B75( ها زير مفاهيم آورده شود يعنى آن كه از راه اتحاد
.)ibid.: B76( تواند شكل بگيردو شهود است كه شناخت مى

و توانايى است كه كاركردشان جابجا نمى و فهم، دو قوه هـا،آن در كنارو شود حسيات
مى نيرويى به نام نيروی خيال معرفى مى زيـرا؛باشـد شود، نيروی خيال واسط بين اين دو قوه

و فاهمه نيـز واجـد خاصـيت خـودانگيختگى  قوه حسگانى، امری واجد خاصيت پذيرندگى
لذا بايستى واسطى باشد كه اين دو امر را به همديگر مرتبط سازد تا وحـدت در عـين است؛

مى،، نيروی خيالرو ازايند، كثرت شكل گير در؛باشـد واجد اين دو خاصـيت البتـه كانـت
و منطق استعلايى مى و توضـيحاتى راجـع اين قسمت توضيحاتى راجع به منطق عمومى دهد

.كند به تمايزگذاری بين اين دو مطرح مى
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و ديالكتيـك اسـتعلايى تقسـيم،كانت منطق استعلايى را به دو بخش تحليـل اسـتعلايى
و در ديا. كند مى لكتيـك اسـتعلايى در بخش تحليل استعلايى به عناصر شناخت محضِ فهم

.پردازدمى های خرد به ايده
خِبه،تحليل استعلايى و ديالكتيـك اسـتعلايى نيـزرَ دنبال خاستگاه شناخت نظری د است

و اعتبار اين نوع شناخت را معين مى اره فهـم سازد، لذا تحليل استعلايى به كـاوش دربـ دامنه
و ديالكتيك اسـتعلايى نيـز مى و مستقل از تجربه شناخت را مطرح كند پردازد تا بنيادهای پيشينى

آن مانع از قدم را گـذاری فاهمـه در قلمروهـايى كـه مجـوزی بـرای ورود بـه نـدارد، فـراهم هـا
به؛آورد مى است هايى نيز اصلو دنبال عناصر شناخت محضِ فهم بنابراين، تحليل استعلايى

كــه همــان- بخــش دوم منطــق.شــوند هــا هرگــز برابرايســتايى انديشــيده نمى كــه بــدون آن
دنبال فرانمود يـا پنـدارهای ديـالكتيكى اسـتعلايى اسـت كـه به- ديالكتيك استعلايى است
و بى خِ پندارهای دروغين مىرَ پايه و گسترشـىد را كشف و ادعاهای آن را بـه اختـراع كند

صر كه خيال مى مى فاً به وسيله آغازهكند، آن های استعلايى محـض هـا رسـيد، بـه داوری توان به
و محافظـت آن در برابـر ترفنـدهای سفسـطه مى فهم ناب ؛)ibid., A63-B87: 64-88( سـپارد آميز

و مـرز ايـن جزيـره همچونچه بنابراين، چنان كانـت، فهـم را بـه جزيـره تشـبيه كنـيم، حـد
مى به و اساس تقومو شود واسطه خرد ترسيم مى بنياد زند كه بر بنيان بخشى آن را فاهمه رقم

. زمانِ رياضى است
و معتقد اسـت كـه ايـده ها كانت در بخش ديالكتيك استعلايى سه ايده را مطرح نموده

و نمى . فهم قرار گيرند مورد توجهاستعلايى صورتبهتوانند بيرون از زمانند
ا كانت بحث مىهای مختلفى راجع به سه كنـد؛ لكـن يده در ديالكتيك استعلايى مطرح

آنچه كه برای مقاله حاضر اهميت دارد، مفهوم عليت آزادی اسـت كـه در ايـده دوم؛ يعنـى 
مى كيهان رياضـى يـا همـان عليـت- سازد كه بيرون از زمـانِ فيزيكـى شناسى تعقلى، مطرح

.، در ادامه بدان خواهيم پرداخترو ازاين طبيعى كانتى است،

و آزادی.5  ايده

مى در بحث ايده كيهان عليـت مطـابق بـا:سـازد شناسى، كانت دو نوع عليت را از هم متمايز
و عليت مطابق با آزادی مى. طبيعت ای خـودانگيختگى را بـرای خـود گونـهتواند ايد خرد
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مى بيافريند كه از پيشگاه خود به عمل بى كردن آغاز پيش آنكه لازم باشد، علتى ديگر كند،
مى. از آن وجود داشته باشد و فيزيكى شكل گيرد، غيـر لذا عليت طبيعى كه در زمان طبيعى
مى. از عليت آزادی است ،در نتيجـه. گيـرد لذا امكان جهانى مستقل از زمان فيزيكى شـكل
مى)Kosmos= cosmos( از جهـانِ طبيعـى)Welt=World( امكان جهان مستقل گيـرد شـكل
مىكه در دستگاه مفهوم . ابديى هگل به جهان روحى ارتقاء

مىبىای عالى از هرگونه نيروهای تجرد به شيوهرَخِ او؛شود مشروط، جدا شناخته چـون
مى مطابق با ايده تنهابرابرايستاهای خود را  مى ها و فهم را بر آن پايه تعيين فهـمو كند سنجد

را نيز مفهوم خِ.)ibid.: A547( گيردمىبه كاربىتجرصورتبههای خود د،رَ اين نوع از عليت
آن قاعـده مثابـهبهها الزامى است كه آن  كننـده چـه عملـى اسـت، بـر نيروهـای عمل هايى در

و اخلاقـى اسـت كـه وظيفـه)Sollen= ought( اين نوع از الـزام، بايسـتن. شوند وضع مى وار
و پيوسـتگى بـا بنيادهـا اسـت بيانگر گونه كـه در هـيچ جـای طبيعـت، يافـت ای از ضرورت

m( در مقابل اين مفهوم از بايد، مفهوم بايد بيرونـى.).ibid( شود نمى ssen = must, have to(
. است

ايـن نـوع.در برابر عليت طبيعى مبتنى بر زمـان رياضـى، عليـت مطـابق بـا آزادی اسـت
مى عليت، توانايى است كه يك حالت خودبه او شود خود آغاز ز عليـت مطـابق بـا اين نـوع

در. شـود قانون طبيعت نيست كه وابسته به علت ديگری باشد كه در زمـان معـين مى آزادی
اول، چيـزی از تجربـه وام نگرفتـه: اين معنا، يك ايده استعلايى ناب اسـت كـه ويژگـى آن

مف.)ibid.: A533( ای داده نشده است در هيچ تجربه،است؛ دوم، متعلق آن هوم برپايه اين ايده،
آزادی در مفهوم عملى از اراده حيوانى كه وابسته بـه. بخشد عملى آزادی خود را تقويم مى

در بحـث ايـده،در نتيجه.).ibid( دارد مختار نامارادو های حسى است، متمايز است انگيزه
و آنتى كيهان مى نومى شناسى كانت، دو بحث آزادی در. گيـرد ها شـكل ايـن جهـان كـانتى

و اين هگل اسـت كـه آن را در بسـتر مفهـوم بستر زمان؛ يعنى زمان طبيعى، شكل نمى گيرد
در.ثابـت اسـتو های كـانتى بيـرون از زمـان طبيعـى ايده. سازد جديدی از زمان مطرح مى

وا در معنای جديـدی از زمـانه هگل ايده قـرار دارنـد كـه امـر ثابـت نيسـت، بلكـه جـاری
. اندی در حالت تناوردگى يا پيشرفتفرايند

گذار ثنويتى در جهـان مـدرن شـد اين دو جهانى كه كانت در اين نقدها شكل داد، پايه
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و جهــان آزادی، ــور از ايــن ثنويــت؛ يعنــى جهــان طبيعــى  مــورد توجــهكــه چگــونگى عب
. شمندان قرار گرفتاندي

هـا نومى را در ايـده آزادی مطـرح نمـود، آنتى)Antinomy( نـومى وضعيت آنتى،كانت
بى احكام جدلى همان  انـد پايان متافيزيك سنتى شكل گرفته الطرفينى هستند كه در ستيزهای

)، ل ابند كـه عقـيمى ها در جايى بروز نومى معتقد است كه آنتىكانت.)120: 1372א
.)Kant, 1996: B449( برد كـارمى فاهمه را در فراتر از تجربه ممكن بـهقوه شناخت، اصول مثابه به

سلرو ازاين و با سفسطه همنشين اسـتبى، معنای آنبىالبتـه وجـه ايجـا؛دارد نيـز دارد كـه
. بخشى است كه برای قوای مادون؛ يعنى فاهمه، دارد نقش وحدت

مىهگل نيز ذات عقل را ديالك  هـای نومى ای است كه هگـل از آنتى اين نكته.داند تيكى
،( كانت آموخته است) الطرفين يا جدلى( مفهـوم ديالكتيـكرا،هگل.)507: 1388א

 مـنِ«؛ امـا بـا نقـدهای نيچـه بـر)166-165: 1379،( با مفهوم پيشرفت گره زده است
ها در جريان نوكانتى ادامه يافـت نومى در ايده آنتى، وضعيت)1377،:כ.( هگل»مطلق

.تا به وبر رسيد
و پيكار در ايده آن سلب را ها، در نگاه وبر نيز پذيرفته شـده اسـت؛ لكـن چـه كـه تمـايز

مىآنكند، ايجاد مى و ايمان اشخاص شكل گيرد است كه اين سلب در وبر بر پايه انتخاب
و شدن در ايده و پس از آن، در مقوله كه منجر به صيرورت مى ها  همانندلذا وبر نيز.شود ها

مى هگل، مقوله به ها را تكوينى و مى داند . گويـد جای منطق تعريف، از منطق تكوين سـخن
آنۀنكت مى،كه هگل ديگر سازد؛ لكن بـا مـرگ وحدت را در ذيل روح مطلق يا ايده طرح

و كانت در فضای نيچه و اصالت كثـرت بـه ای، وحدتِ مطلق مطلقِ هگل جـای مطرود شده
را.كنـد اصالت وحدت متافيزيكى جای باز مى و پراكنـدگى امـور لـذا در آراء وبـر، تكثـر

مى شاهديم كه به زدن لحظـه حـال، بـه اين رقـمو زند واسطه عليت كافى، لحظه حال را رقم
اظ. دليل روح مطلق يا ضرورت در منطق استعلايى كانتى نيست مىدر نتيجه وبر : دارد هار

؛پذير نيسـت هـا اسـتنتاج هـا يـا عامل از قانون)Wirklichkeit( واقعيت،حال در هيچ«
مثل ارواح يا هـر(تری های زنده قدرت مرموز عالى به اين دليل كه در پديده البته نه

.)120: 1395،(.»سكنى گزيده است) نام ديگری
و ترسـيم علـم اجتمـاعى در ذيـل علـم فرهنـگ بنابراين، وبر به دليل عبور از متافيزيك
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مى)Konstellation( مثابه كلّ را بـا اسـتفاده از مفهـوم منظومـه واقعيت به نـهو سـازد مطـرح
و هگـل و شخصـىِو مفهوم سيستم در كانـت اصـرار دارد كـه مفهـوم منظومـه، امـر منفـرد

و عام نه امر جهانو تاريخى است درو جهانلذا روح را به وجـه مطلـق. شمول نظـر شـمول
و شخصى تلقى مى ، معيـت در منطـقرو ازاين. نه امر عامو كند ندارد، بلكه آن را امر منفرد

و جهان؛تكوينى وبر، معيت قيوميه نيست ابـد؛ لكـني شمول دست نمى چون به ضرورت عام
و امـر ماندگار بـين منطـق يـا امـر پيشـينى لذا در منطق وبر، معيت درون.ماندگار است درون
آن نكتـۀ.ا امر پسينى وجـود دارديبىتجر به ديگـر صـورت كـه مفهـوم صـيرورت در وبـر،

نيست؛ لكن هگل بـر آن اصـرار دارد)Entwicklung = Development( تكاملى- تناوردگى
.)1379،:כ.(

و امكـان علـم اجتمـاعى را فـراهم مـى،دانسته شد كه در متافيزيك كانت، فلسـفه آورد
شدی»گونه معيت«حضور  وبر همين امـر را بـاور.فلسفه نسبت به علم اجتماعى توضيح داده

توضيح بيشـتر ايـن امـر،. كند دارد؛ لكن منطق استعلايى كانتى را به منطق تكوينى تبديل مى
شدهخوا ذكراحتياج به مقدماتى از مفاهيم وبر است كه در ادامه  .د

ــودی ــل وج و دلي ــت ــر جه ــى- وب ــناختى)Realgrund( تحقق ــل ش و دلي ــت  را از جه
)Erkenntnisgrund(از،چنـد ايـن تفكيـكهر؛تفكيك كرده اسـت ريشـه در كانـت دارد،

مى«سويى  كنـد، بلكـه ايـن پيوند واقعى چيزها نيست كه قلمرو علـوم گونـاگون را تعريـف
ب مىتعريف براساس پيوند مفهومى مسائل ، از سوی ديگـر،)110: 1395،(»آيده عمل

بى نيچهدر انگار و داده ای مرگ مطلق، غنای واسـطه ها وجود دارد كـه بـه پايانى از عناصر
و معناداری كه دارد، رجـوع مى و داده ربط ارزشى، به اهميت هـای شـود تـا از ايـن عناصـر

در شـدن گرفتار فرض رويدادها، بدون پيشدانسته شد كه تحليل. فوق، خرمنى برچيده شود
بى هاويه .شمار است ای از احكام اگزيستانسيال

و الگوهـای انضـمامى:هدف علم اجتماعى عبارت از شناخت معنای فرهنگى رويـدادها
و نقد برساخته مفهومو تاريخى است های فكری، همراه با ابزارهای ديگر، در خدمت سازی
ای بـرای شـناخت معنـای ها كـه واسـطه سـازیح بيشتر اين مفهومتوضي. باشند اين هدف مى

؛قرار گرفتـه اسـت توجهفرهنگى رويدادها است، در مجموعه مقالات آموزه علم وبر مورد 
مىچند وی هر و ابزاراند اين كند هميشه يادآوری . نه هدف نهايىو ها وسيله
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مىرو ازاين مو، تلاش بـه همـين. قرار گيرد توجهرد شود تا اصل دليل شناختى وی بيشتر
.دليل، لازم است تا به مفهومى مهم در سپهر مفاهيم وبری، به نام نوع مثالى پرداخته شود

 نوع مثالى.6

مى پرسشى،وبر و كـاركرد منطقـى مفـاهيم در علـم: سازد را در مقاله عينيت مطرح ساختار
، چيسـت؟ مقصـود از ايـن نيز علم اجتماعى كه در زمره علـم فرهنـگ قـرار داردو فرهنگ
.، رسيدن به معنايى از عينيت در علم فرهنگ استپرسش
مى،وی تر اسـت كـه مسـير از مـو باريـكبىرسد كه هدف، رديا در نهايت بدين پاسخ

اقتصـادی- نيز آشكارساختن معنای پژوهش در علم اجتمـاعىو علم را از ايمان جدا سازد
از صرفاً بر پايه نظمىبهای تجر عينيت در كليه شناخت. است بخشـى بـه واقعيـت بـا اسـتفاده
به مقوله ها های شـناخت در ايـن مقولـه فرض اند؛ يعنى پيش معنای خاص ذهنى هايى است كه

فرض ارزش حقايق متكى است كه تنهـا معرفـت ها نيز بر پيش خود اين مقوله. شود ديده مى
آنبىتجر كـ. ها است قادر به ارائه مىلذا ابزارهايى توانـد بـه گـذارد، نمىه علـم در اختيـار

، وی يـادآوررو ازايـن. شـان ارزشـى نـدارد، چيـزی ارائـه كنـد كسانى كه اين حقـايق برای
نه محصـولو های خاصى است شود كه اعتقاد به ارزش حقيقت علمى محصول فرهنگ مى

پايـانبىدر علم اجتماعى، امكان كسب معرفت از چيزی كـه در غنـای. سرشت ذاتى انسان
با ويژگى خاص است كـه هايى ديدگاهبه كاربرد وابستهها برای انسان اهميت دارد، واقعيت

ي های ارزش بر مبنای ايده قابـل بـىواسـطه علـم تجر ها بـه اعتبار اين ايده. اند افتهگذار جهت
 بـىهـای تجر بنابراين، عينيت در علم اجتماعى به ايـن وابسـته اسـت كـه داده. استنتاج نيست

مى ارزشِ،هـا گذار پيوند دارند كه به اين داده های ارزش با ايده معمولاً و دانسـتن را بخشـد
مى ها نيز از همين معناداری آن بـرای رسـيدن،وی.)169-168: 1395،( گيرد جا نشأت

مى معنا از عينيت، به اين .كند مفهوم نوع مثالى را طرح
تمام به وحدت برساند، طوری كه همه واقعيت را به دانسته شد كه اصل واحد،از سويى

و نوع مثالى كه به مى ها ارزش واسطه ايده وجود ندارد ابد، به جهت معنابخشـىي گذار تحقق
.ار در انگاره وبری مطرح شده استشم به امور بى
را،وبر های كانتى در شناخت نظـری عقـل مطـرح نومنهمچون اين اصطلاح نوع مثالى
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بهآنو سازد مى مى)Idealen Grenzbegriffe( عنوان مفهوم حدیِ آرمانى ها را . كنـد استفاده
و نـه حتـى واقعيـت حقيقـى نوع مثالى، يك برساخته مفهومى است كه نه واقعيـت تـاريخى

كـُ طرحهمچون نيزو است نش مشـخص در حكـم نمونـه هايى نيست كه يك وضـعيت يـا
كـُتحت آن طبقه شود، بلكه مفهومى حدی اسـ آنت كـه وضـعيت يـا هـا نش مشخصـى بـا

و بررسى مى و معنادار آن آشكار شود شود تا مؤلفه مقايسه ايـن مفهـوم، برسـاخته. های مهم
ب و با مىهاست كه بر مبنای آن بندی تـوان مناسـباتى را صـورت كاربردن مقوله امكان عينى،

.)145: א( كرد
نيـز توصـيف واقعيـتو ها اسـت ختن فرضـيهنوع مثالى، فرضيه نيست، بلكه راهنمای سا

و عاری از ابهام برای بيان توصيف از واقعيـت اسـت لـذا مفهـوم. نيست، بلكه ابزاری صريح
مفاهيم برساخته ماركس را نيز از اين سـنخ،وبر. منزله يك نوع مثالى استبه،اقتصاد شهری

.)140: א( داند مى
و شخصـىِ انضـمامى شمار زيادی از پديداركردن واسطه تركيب نوع مثالى به های منفرد
ــه دســت مى و منفصــل ب ــده ــت، پراكن ــد كــه در واقعي ــز آي و گــاهى ني اند، گــاهى موجــود

مى ناموجود به. شوند اند كه در يك برساخته مفهومى مرتب صـورت چنين برساخته مفهومى
وظيفـه پژوهشـگر.يـك يوتوپيـا اسـت،شـود، لـذا از ايـن نظـر جا يافت نمى خالص در هيچ

تاريخى اين است كه در هر مورد مشخص تعيين كند كه اين برساخته مفهومى تا چه حد بـه 
.)141: א(باشد واقعيت نزديك يا از آن دور مى

آن،وبر های چـه بايـد موجـود باشـد، بـا برسـاخته تمايزی بين حكـم اخلاقـى يـا انگـاره
معنـای برسـاختن مناسـباتى اسـت كـه تخيـل بـه بودن مثـالى. سـازد مفهومى مثالى برقـرار مى

آنآنبودن پژوهشگر معقول و امكان عينى مى ها و از ديـدگاه معرفـتِ ها را تعميمـى پـذيرد
مى کـافینيز  برداری لذا كسانى كه شناخت تاريخى به واقعيت تـاريخى را نسـخه. آيد به نظر

مى بدون پيش م فرض از رويدادها . ثالى را انكـار خواهنـد كـرددانند، بدون شك ارزش نوع
و نظريـه توان ثمربخشى نـوع مثـالى را بـرای مفهوم معياری كه مى پردازی نشـان داد، سـازی

و معنـای پديـداری فرهنگـى موفقيت در آشكارساختن همبستگى و شرايط علىّ های متقابل
مى آن های ختهبرسـا،لـذا مفـاهيم. برساختن نوع مثالى؛ نه هدف، بلكه وسـيله اسـت. باشد ها

بهسودجُو اند تاريخى و معنای استفاده ستن از منطق تعريف در مفاهيم كردن از جنس قريـب
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بهرو ازاين. ای است فصل خاص، كار بيهوده جای منطق تعريف مطرح، وی منطق تكوين را
،نـوع مثـالى. در نتيجه، برای رسيدن به منطـق تكـوين، تنهـا راه، نـوع مثـالى اسـت. سازد مى

و مؤلفهبههای منحصر برای تحليل منظومهكوششى آن فرد تاريخى و شخصـى هـا های منفرد
بنابراين، هدف از ساختن مفاهيم نـوع مثـالى هميشـه ايـن. با استفاده از مفاهيم تكوينى است

و يگانه پديدارهای فرهنگى نه خصوصيت ناظر به طبقه يا حـدو است كه خصوصيت منفرد
.)143-156:א(دگرد ها، روشن وسط آن
مى نكـردن از نـوع مثـالى محدودد كـه اسـتفادهكنمى بيان،وی توانـد پيامـدهای كننـده،
اول، آگاهانه يا ناآگاهانه از مفـاهيم مشـابه ديگـری اسـتفاده: ناپذيری را داشته باشد اجتناب

به كند؛ دوم، در قلمرو ادراك مى مى هايى كه شـوند، اسـير خواهنـد صورت مـبهم احسـاس
مى. شد و تـاريخ اسـت كـه آن، درهمو كنـد اخطار ديگری را نيـز گوشـزد  آميخـتن نظريـه

مى های طبيعت داوری ناشى از پيش شود كه اول، تـوهمى شـكل گرايانه است كه منجر بدان
و جـوهره واقعيـت تـاريخى در ايـن برسـاخته بگيرد مبنى بـر ايـن  های كـه محتـوای حقيقـى

تخـت پروكرسـت بـه كـار همچـونها دوم، ايـن برسـاختهشود؛ نظری به تصوير كشيده مى
روند كه تاريخ بايد در آن گنجانده شود؛ سوم، توهم ديگـر آن اسـت كـه فـرض شـود، مى

و واقعيـاتى هسـتند،نيروهـای واقعـىهمچون های نظری چنين برساخته  وجـود عينـى دارنـد
م كه فراتر از جريان رويدادها عمل مى مىكنند كـه خـود را در تـاريخ : א( سـازند حقـق

پى بايد توجه داشت كه تلاش،از سويى.)147 های جديـد درپى برای كشـف جنبـه های
و اجتناب  ناپـذير خواهـد بـود معناداری از طريق برساختن مفاهيم نوع مثـالى جديـد، طبيعـى

.)151: א(
تعيـين هـدفابـ بـىهـای تجر دانسته شد كه كاركرد نوع مثـالى، مقايسـه آن بـا واقعيت

و تشابه درك توصـيف ترين مفـاهيم قابـل ها را با صـريح ها است تا بتوان اين واقعيت تفاوت
و  و تبيين درآيـدصورتبهكرد كـه برسـاخته مفهـومى عقلانـى در مقـام ايـنو علىّ به فهم

برسـاخته مفهـومى مثـالى از رفتـار. توانـد سـودمند باشـد ابزاری برای اسناد علىّ درسـت مى
بىعقلان مىى و دقيق كه در نظريه اقتصـاد محـض يافـت را خطا شـود، همـين اهميـت فـوق

هـای تجربـى، بـه لـذا پژوهشـگر بـرای اسـناد علـّى واقعيت. دارد؛ يعنى ابزار اكتشافى اسـت
و منطقى نيازمند اسـت�بىهای مفهومى عقلانى، تجر برساخته در ايـن برسـاخته.تكنيكى ها
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ي پرسشپاسخ گفتن به اين  طـور كامـل بـهك الگوی رفتـاری يـا فكـری دارای درسـتى كه
و نيـز برخـوردار از سـازگاری درونـى چـه خصوصـياتى خواهـدبىعقلانى، تجر و منطقـى

های ممكن نـوع مثـالى يكى از شكل تنهامفهومى،ۀاين نوع برساخت. كند داشت، كمك مى
مىراها است كه وبر آن های مفهـومى از برسـاختهايـن نـوع. نامـد برساخته مفهومى منطقـى

و محقـق. های غيرعقلانى موجود در كنش را استنتاج كنند توانند حيطه مى  بـرایپژوهشـگر
تعيين ويژگى يك نوع نگرش خاص، ممكن است كه نوع مثـالى بسـازد كـه بـا هنجارهـای

نيـز امكـان دارد كـهو ممكـن اسـت كـه يكسـان باشـدو اخلاقى شخص او يكسـان نباشـد
.)76-78: א( مثبت يا منفى نسبت به آن نداشته باشدبىياگونه ارز هيچ

ی فراينـداز وبر را افزود كـه تـاريخ علـوم اجتمـاعى، سخنىتوان در پايان اين بخش مى
سـاختن فكـری واقعيـت بـه كمـك های مسـتمر بـرای مـنظم است كه در بستری از كوشش

و تجديد صورت مفهوم مى شده، دگرگونی مفاهيم براساس بنيادهایبند سازی . ابـدي جريان
و مفهـوم، متضـمن گـذرا ها سـازی تمـامى ايـن مفهومبودن در علوم فرهنگى، رابطه واقعيت

، در انتهـای راه نيسـتند، بلكـه ابزارهـايى بـرایهمباحـث گذشـت بر اسـاسلذا مفاهيم،. است
و معينى اهميـت دارنـد به هدف درك پديدارهايى هستند كه از نقطه رسيدن . نظرهای منفرد
مى طور ضـروریبهجا كه محتوای مفاهيم تاريخى از آن شـوند، لـذا دوبـاره بايـد دگرگـون

ابزارهای تحليلى برای مهار عقلـى طوركلى،به، مفاهيمرو ازاين. بندی مفهومى شوند صورت
در هــای تجربى داده ،وی. نتيجــه، مفــاهيم تكــوينى نيــز فقــط نــوع مثــالى خواهنــد بــود انــد،

كند كه نوع مثالى با واقعيت تاريخى نبايد خلط شـود، مفـاهيم تـاريخى نيـز بـا يادآوری مى
و تحول گريزناپذير ايده كننده پژوهشگر تاريخى، هدف های ارزشى هدايت توجه به تبديل

بىلذا از طريق برساخت.شوند نهايى محسوب نمى و امكـان تشـخيص،ابهـامن مفـاهيم دقيـق
آن درست محدوديت مى های اعتبار های منفرد معينـى نظر مفاهيمى كه به نقطه؛آيد ها فراهم

.)162-164: א( انگيزانـد، ربـط دارنـد كه در زمان معينى علاقـه پژوهشـگر را بـر مى
مىبنابراين، نوع مثالى حاكى از آن است كه معانى در لحظه حال گيـرد تـا پژوهشگر شـكل

و شخصى معنـادار شـده تـا صـورت آن بخشى از رويدادهای منفرد در بندی مفهـومى از هـا
های از سويى نيز نوع مثالى، واقعيت تاريخى نيستند، بلكـه برسـاخته. شكل گيرد،لحظه حال

.اند مفهومى پژوهشگر در زمان تحقيق
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و تفهم.6ـ1  امكان عينى، عليت كافى

و ابعادی از منطق تكوينى ماكس وبر در ذيل بحث نوع مثالى مطـرح شـد؛ لكـنها جنبه
دا منطق وی، .شودمى بيانرد كه در اين قسمت ابعاد ديگری نيز

و مناسباتى اسـت كـه دانسته شد كه در نوع مثالى، مفهوم مثالى به معنای برساختن روابط
آندر نتيجه، امكانوهاآنبودن تخيل پژوهشگر معقول مى عينـى و از ديـدگاه هـا را پـذيرد

كهو آيند معرفت تعميمى نيز كافى به نظر مى . ضروری پردازش شـودصورتبهلازم نيست
جـای ايـن شـرط، لكـن وبـر بـه،در منطق متافيزيكى، شرط معرفت تعميمى، ضرورت است

مى» كافى«مفهوم  دا همان. سازد را مطرح ده شـد، گونه كه در قرابـت گزينشـى نيـز توضـيح
وی از مفهـوم. وی به جای مفهوم ضرورت درباره امور، از اين اصطلاح استفاده كرده است

به ديگری به نام تخيل استفاده مى معنای برسـاختن كند كه ديگری خرد است، شرايط كافى،
مى ها نتيجهآنبودن مناسباتى است كه در تخيل پژوهشگر، معقول نـه در ذيـلو شـود گيری

آن. فاهمه جا كه بـر منطـق فاهمـه، منطـق رياضـى چنانچه امور در ذيل فاهمه قرار گيرند، از
مسـئله ايـن. نـه در مـدار كـافىو ابنـدي حاكم است، امور در مدار ضرورت رياضى نظم مى

مندی در كنشگر وجـود گيرند، چون غايت بدان دليل است كه امور در ذيل فاهمه قرار نمى
و جايى كه غايت ن چيـزی همـا،گيرنـد، ايـن باشد، امور در ذيل فاهمه قرار نمىمندی دارد

مى است كه نوكانتى و در ذيل نقد دوم يـا سـوم قـرار ها را از منطق رياضى فاهمه جدا سازد
آن. دهد مى مى جا كه وبر جنبه از سـازد، لـذا های غيراقتصادی را نيز بـرای پديـدارها مطـرح

مىعلـم اجتمـاع. شـود وارد نقد سوم كانـت مى گيـرد،ى كـه در ذيـل علـم فرهنـگ شـكل
و جهان درصدد رسيدن به گزاره شناسـى، در زمـره جامعهرو ازايـنشـمول نيسـت، های عـام

د نيست كه داعيه امور جهان .اردشمول را دارد، بلكه بيرون از آن قرار
مى،وبر مى كنـد كـه بسـط ايـن مباحـث را آسـان توضيحى را مطـرح كـه ايـن؛سـازد تر

به ای است شكل مقوله امكان،« ای است كه گزينش پيوندهای گونه دهنده؛ يعنى كاركرد آن
آن.)245: 1395،(»كنـد علىّ را در يك تبيين تاريخى، تعيين مى جـا كـه گـزينش از

و نه ضروری، شكل مى گيرد، تقويم امور در شـرايط كـافى پيوندهای علىّ در شرايط كافى
و نه در شرايط رقم مى از،دانسته شد كه وبر. ضروری خورد نظريه موسوم به امكان عينى را

. شودمى بيانفون كريس اتخاذ كرده است كه در اين قسمت 
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مى،وی ؛ امـا)245- 244:א( سـازد پيشينه علمى برای مفهوم امكان عينى مطـرح
سـطه ايـنوا گفته شد كـه بـه. چه كه اهميت دارد، توضيح نگرش وی به اين مفهوم است آن

مىمفهوم، اصطلاح كافى در مق .شود ابل مفهوم ضرورت استفاده
در های جرم از سويى نيز پيشينه مفهوم امكان عينى، در بحث شناسى مطـرح شـده اسـت،

و مسئله جا وی به دنبال توضيح اين آن مىبااست كه چگونه تـوان گفـت كـه چـه شـرايطى
و تـأثير بيرونـى معينـى شـده اسـت فرد از طريق كـنش خـود سبب لـذا متوجـه. سـاز معلـول

را پرسـشوی. های انضـمامى معـين بـا علـل انضـمامى معـين اسـت همبستگى معلول فـوق
مى به و شخصـى،: سازد صورت ديگری نيز مطرح اِسناد معلول معين به علـت منفـرد چگونه

ت و آن؛پذير است حققممكن وقـوع كـه در حقيقـت سـپهر نامتنـاهى از عوامـل علـّى، حـال
و در واقـع رخداد معينـى را مشـروط بـه خـود مى و،سـازند تمـامى آن عوامـل علـّى منفـرد

: א( اش، مطلقـاً ضـروری اسـت شخصى برای وقوع معلـول مـذكور در شـكل انضـمامى
246-247(.

كننـده را وابسـته بـه ان سـپهر نامتنـاهى عوامـل تعيينوی در پاسخ، امكان گـزينش از ميـ
و نيز علم اجتماعى بـه. داند علاقه تاريخى پژوهشگر، در لحظه حال مى آن علم تاريخ دنبـال

و  نيست كه واقعيت انضمامى يك رخـداد را همـراه بـا كليـات كيفيـت فـردی آن بازتوليـد
نه.علىّ تبيين كندلحاظ به بىتنهـا غيـرممكن چنين كاری؛ علـم. معنـا اسـت، بلكـه در اصـل

و جنبه تاريخ به و اهميتـى بـرای دنبال تبيين علىّ عناصر هايى از رخداد فـوق اسـت كـه معنـا
مى.پژوهشگر داشته باشد را بـه همـان مسئله وی اين. گيرد لذا مورد علاقه تاريخى وی قرار

ايع مربـوط بـه مـتهم را يافتـه وقـ كند كه تمامى جريان فرديـت سياق قضات دادگاه تشبيه مى
 زيـربنـدی هـايى از وقـايع هسـتند كـه بـرای جمع گيرند، بلكـه متوجـه آن بخش درنظر نمى

و موضـوعيت دارنـد قاضـى در سـپهر نامتنـاهى جزئيـات، هـيچ. هنجارهای حقوقى مناسبت
آن علاقه و هنـری چه كه ممكن است مورد علاقه ديدگاه ای به های علـوم طبيعـى، تـاريخى

و پيونـد علـّى. اردباشد، ند تمامى آنچه برای قاضى اهميت دارد، اين است كه آيا مناسـبات
و ارتباط او با مقتول، چنان است كه هنجار خاصـى از  و ايستار ذهنى قاتل ميان ضربه، مرگ

بنـابراين، مشـاهده سـاده جريـان.)247-248: א( قانون كيفری قابل اجرا باشـد يـا نـه
بد رويدادهای بى اين علاقه تاريخى پژوهشگر استو پذير نيست فرض امكان ون پيششمار
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مى فرض كه پيش واسـطه طور كه گفتـه شـد، بـه اين امر، همانو سازد هايى برای تبيين آماده
مى نوع مثالى محدود و تبيـين تـاريخى شود تا فرضيه كننده مهيا هايى ذيل آن صورت گرفته

.انجام شود
بههايخ، شناسايى امكانتاري نـهو اند واسـطه قرابـت گزينشـى بـه هـم پيوسـتهى است كه

،:כ.( ضرورت كانتى، هگلى يا ماركسيستى .)1397א
مى وبر نكته آن اينمبنى بر دهد، ای را تذكر و شخصـى، حتـى كه هر بافت علـّى منفـرد

مى موردی كه ساده بى ترين ظاهر را دارد، و تحليـل شـود؛ لكـن نقطـه تواند تا نهايت تجزيه
مى فرايندتوقف در اين  : א( شود تجزيه، بر مبنای علاقه علىّ مورخ در زمان تحليل تعيين

مى.)259-260 امكان عينى درجاتى از احتمـال پذيرد كه داوری درباره از سويى نيز وی
و مى توان تصوری از ايـن رابطـه منطقـى داشـت كـه براسـاس اصـول تحليـل را در پى دارد
نـاظر بـه،های علىّ كه داوری دربـاره امكـان آن دسته از مولفه. دست آيد محاسبه احتمال به

مىهمچون ها است، اثر آن و متمـايز از تماميـت شـرايطى تصـور ند كـه شـو واقعيـاتى جـدا
از مفهوم شـانس مسـاعد،در اينجا وبر. اند ها، قابل تصور عنوان شرايط متعامل با اين مؤلفه به

لذا امكان عينى يا شانس مسـاعد. جويد كه در بحث حساب احتمالات مطرح است سود مى
مى بـىهـای تجر عام يا فراوانىبىهای تجر واسطه گزاره كه به شـود، در حـوزه عليـت تعيـين
تـوانمى،در نهايـت. جا مقصود تاريخ است، موارد مشابه فراوانـى دارد در اينكهىانضمام

مى برآورد كرد كه شرايط معينى بـه چـه ميـزان نتيجـه خاصـى را امكان ايـن. گردانـد پـذير
و تعـديل و با تعداد كافى جرح تصـور در منظومـه شـرايط های قابـل مقايسه در تخيل مورخ

مى، مفهوم شانس مساعد يا امكان عينى وبـر.)263-266: א( شود انجام مى دهـد نشـان
و قانون كه وی هم مى هـايى كـه در بنيـان رياضـى چنان به قواعد مانـد، لـذا ايـن اند، وفـادار
به مؤلفه را مى زيـرا حاميـان علـم فرهنـگ،؛معنای منفى كلمه بر عليه وی استفاده كـرد توان

هو تابند چنين وفاداری را برنمى مىبه و تقـويم علـم مين دليل، توان گفت كـه وی در بنيـاد
مى فرهنگ، با توجه به عبور تام از ضرورت و هگلى، شكست .خورد های كانتى

و الگوهـای انضـمامى وبر هدف نهايى علم اجتماعى را شناخت معنـای فرهنگـى وقـايع
تع تاريخى مى و در ادامه، مىداند : كند بيری از فاوست گوته مطرح

مىشوری به نو در من زبانه روز.شـتابانم اش، های سـرمدی سوی پرتو جرعـه كشد،
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و به زير پـايم فـرش امـواج و شب در پس پشتم، بر فراز من چتر آسمان پيش رويم
)،1395 :170 -171(.

ــوق را بدين ــر ف ــتى تعبي ــه بايس ــه وج ــرد ك ــير ك ــه تفس ــور گون ــرای ظه ــى ب های مختلف
به سرمايه روح ای، سـپهری شانس مساعد يا امكان عينى وجود دارد كه هر لحظـه عنوان داری

همــه ايــن امــور در قرابــت گزينشــى منجــر بــه.شــود از آن بــرای انســان مــدرن گشــوده مى
و تكوين لحظه حال شده شكل طور كه خود وبر، دستگاه مفهـومى مـاركس همان. اند گيری
مى را به دس؛كند عنوان نوع مثالى مطرح بهالبته كه اين و مصداق مطرح شده تگاه عنوان مثال

و فقط شامل ماركس نمى زمـين های مفهومى كـه در مغـرب شود، بلكه تمامى دستگاه است
مى شود، شامل اين حكمِ توليد مى و بازتوليـد آن در يـك.دنشو وبر نيز لذا تفهم ايـن امـور

و تحققِ طـور ديگـر را در آينـنحو مىديگر، امكان عبور از قفس آهنين ايـن. زنـد ده رقـم
و عبـور» آگاهى، خودآگاهى است«لحظه، همان تحقق  ديگـر طور بـهكـه منجـر بـه آزادی

.شود مى
ــه ــه تأســى از نظري پردازان عليــت حقــوقى، مــواردی از عليــت كــافى را مشــخص وی ب

مىبه،وبر. سازد مى و شانس با جبر، شانس را در مقابل كـافى قـرار و جای تقابل اتفاق دهـد
و روابـط مقص ودش از اين تقابل، تمايز مربوط به عليت عينـى جريـان رويـدادهای تـاريخى

عبـارت اسـت از جداسـاختن قسـمتى از شـرايط ها نيست، بلكه آنچه مطرح اسـت، علىّ آن
آن واسطه انتزاع كه با مواد خام رويدادها درهم تنيده به و تبديل هـا بـه موضـوعاتى بـرای اند

كسـب بصـيرتى بـه معنـاداری علـّى بـا هـدف، اين كـار باشدمىها داوری درباره امكان آن
مىبىهای منفرد بر مبنای قواعد تجر مؤلفه لـذا شـكل غيرواقعـى ايـن روابـط.گيرد صورت
مىساخ -266: א( رخنـه شـود)Realgrund( شود تا در روابط متقابـل علـّى واقعـى ته
به،وبر.)269 از در تلاش است تا مكـانيكى در- ماهيـت رويـدادهای فيزيكـىجای استفاده

انـد های واقعيت كه از نظر زمانى مقدم بـر نتيجه عليت، به اين نتيجه برسد كه برخى از مؤلفه
 عــام، نتيجــه مــورد بحــث بــىاند، در تطــابق بــا قواعــد تجر لحــاظ مفهــوم تجزيــه شــدهو بــه

به؛اند را مساعدت كرده ك بنابراين، مىلحاظ منطقى، بايد افزود  توانـد عوامـل علـّىه مـورخ
و بــه آن را مشــاهده  عنــوان قواعــد مــورد انتظــار را بــهو هــا را تجزيــه كنــد لحــاظ مفهــومى

آن؛عناصر حاضر در يك رابطه كافى برای آن عوامـل درنظـر آورد هـای كـه تركيب حـال
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ری قابـل اند، با عوامـل علـّى ديگـ لحاظ مفهومى تجزيه شده نسبتاً اندكى از آن عوامل كه به
آنبىتصور است كه طبق قواعد عام تجر مى نتيجه ديگری از دا توان ها : א( اشـتنتظـار

270-271(.

و تفسير تاريخى.6ـ2  تفسير ارزشى

و تفهـم تـاريخى،وبر و تفسير ارزشـى را از تفسـير تبيينـى تفكيـك- درصدد است تا تفهم
.نمايد

كه تفسير ارزشى به واقعياتى مى و نـه نه حلقهپردازد هايى از تـوالى علـّى تـاريخى اسـت
و تفهـم ارزشـى. انـدای هـای مقوله اسـتفاده بـرای يـافتن واقعيت ابزار اكتشافى قابـل ،تفسـير

و راهنمای تفسير تاريخى يا تفسـير علـّى باشـد تواند هدايت مى و تفهـم ارزشـى. گر ،تفسـير
به نقطه اتكايى به دست مى مى دهد كه گـام بـهبه های علىّ را گام شبكه اتصالتوان وسيله آن

آن نظرهايى قطعى برای تحليـل علـّى فـراهم مـى لذا نقطه.عقب دنبال كرد آورد كـه بـدون
.)219-220: א( نما از دريايى ناشناخته عبور كرد گويى بايد بدون قطب

ريشدنتر برای روشن،وبر كـرت بيشتر ماهيت منطقى تفسير ارزشى، مفهوم ربط ارزشى
به. دهد را توضيح مى مى در انديشه ريكرت، فرد تاريخى گيـرد؛ واسطه ربـط ارزشـى شـكل
و فـرد تـاريخى اما اين بدين بنـدی رده هماننـدمعنا نيست كه ارتباط مذكور بين ربط ارزشى

واسـطه تحليـل آن، ربـط ارزشـى آشـكاربهكه تحت مفاهيم عام باشد، بلكه داوری ارزشى
دا مى شتن يك ايستار معين در برابر يك موضوع در فرديت واقعـى آن اسـت، شود، مستلزم

و يا مواضع ارزشى انسان كه تعيين  طـور مشـخص بـهكننده آن هستند، منابع ذهنى اين ايستار
و تركي و ارجحيت كاملا عينى بـا سـاختار  بـىيك مفهوم انتزاعى نيست، بلكه يك احساس

های خاصى تبديل به آگاهى از يك حكم واقعى تواند در وضعيت كاملا منفرد است كه مى
مىبىزمانى كه انسان از سطح ارزيا. شود و بـه سـطح انديشـه عملى يك موضوع فراتر رود

و تفسير روابط ممكن ارزشى مى رسد؛ به عبارت ديگر، وقتى كه از موضوعات مـورد نظری
تف معنا است كه به شـيوه سازد، به اين بررسى افراد تاريخى مى و ديگـران ای سـيری بـر خـود

و يگانـه معلوم مى ها بـا آن وارد سـاختارهای سياسـى ای كـه ايـده گرداند كه شـكل واقعـى
و يا در يك نوشته به تحقق پيوسته شده و يا در يك شخصيت نهايـتدر. اند، كدام است اند
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م پس از گفت،وبر تـاريخ در علـم» مـؤثر«، مفهـوم)Edvard Meyer(ريـىوگوی طولانى با
مىرا وی .)221-233: א( كند فاقد كفايت لازم اعلام

ّ دربارهريمىاز سوی ديگر، وبر در نقد تحليل ايـن تحليـل:ت تاريخى، معتقد اسـتعلي
ــت ــاحش اس ــاقض ف ــد تن ــار چن ــمى. دچ ــامري ــان ع ــه مي ــى)Allgemeinem( رابط و جزئ

)Besonderem(و هر دو اين و ضرورت و را با رابطه ميان آزادی ها را با رابطـه ميـان فـردی
و بر اين اساس، فرد  مى تنهاجمعى يكسان دانسته و رونـدهای بر جزئيات تواند مسـلط باشـد

مىريمى. بزرگ تاريخى تحت سلطه قانون قرار دارند عنـوان زيـرافزايـد كـه عـام در ادامه
ع طور ذاتى به و به و مرزهـايى كننده شرايط محدوددرتر، بارت دقيقمنفى ای است كه حـد

بى بر امكان مى های و فعليـت شمار تحول تـاريخى هـا، يـافتن هـر يـك از ايـن امكان گـذارد
ريـمىوبر در توضيح بيشتر اين مفـاهيم. وابسته به عوامل منفرد والاتر زندگى تاريخى است

به: كند اضافه مى و قـانون، در لبـاس نيـروی عام، بلكـه بـهمعنای محيط عام؛ نه معنای قاعـده
مى مؤثری كه پشت صحنه تاريخ عمل مى و اين نكته كند، به موجوديتى واقعى بدل مغفـول شود

)Konkreten Individuellen( از امـور منفـرد انضـمامى تنهـا،)Realität( واقع كه امرِ ماند مى
و جزئـى را مخـتص اين صورت،وبر. شود تشكيل مى »يـرمِـى«بندی مفهومى بين رابطه عام

بسياری از مورخان بندی پايه برداشت عاميانۀ داند، بلكه معتقد است كه اين نوع صورت نمى
آن.)191-193: א(مدرن است  جا كه وبر وجود اين امر عام را در تـاريخ، بـه دليـل از

و كانت، برنمىمرگ خدا در نيچه؛ يعنى انگار و ضرورت هگل و مرگ مطلق تابد، قواعد
مى داند كه برای فهمِ قوانين را ابزار اكتشافى مى و ايـن امـر تـاريخى شخصـى بـه كـار آيـد

و بـه مفاهيم، آن چيزی نيست كه در پايان شكل مى صـورت ابـزار گيرد، بلكه در ابتدای امر
.اكتشافى است

 گيری نتيجه

يعنـى علـم تجربـى، در منطـق امـر پسـينى؛و پيشينى؛ يعنـى فلسـفه گونه كه نسبت امر همان
؛آورد را فـراهم مـى بـىمعنا كه فلسفه، امكان علم تجر استعلايى كانت، همراهى است، بدين

آن. البته در وجه ضـروری آن، لـذا معيـت بـه وجـه قيوميـه اسـت جـا كـه كانـت، مفهـوم از
مى درون در منطـق وبـر نيـز؛مانـدگار اسـت قيوميـه درونسازد، معيـت ماندگار را نيز مطرح
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. البته با تحولات مفهومى كه در منطق وبر شكل گرفته است؛است سرايتقابل مسئله همين
مى خود، وبر در منطق تكوينى از ارزش انباشـتهدارد كـه علـم برای رسيدن به عينيت، اظهار

مىها ارزش.است گـذار، نـوع های ارزشل ايـدهسـازد، در ذيـ بخشى از واقعيت را معنـادار
بخشـى بـه نـه قوامو آن، تعيين حدود استۀگيرد، مثل نومن كانتى كه وظيف مثالى شكل مى

توصيف واقعيت هـمو نوع مثالى، فرضيه نيست، بلكه راهنمای ساختن فرضيه است. معرفت
و عاری از ابهام برای بيان توصيف از واقعيـت اسـت ع مثـالى نـو. نيست، بلكه ابزاری صريح

مى به در واسطه تركيـب شـمار زيـادی از پديـدارهای شخصـىِ انضـمامى حاصـل شـود كـه
مى واقعيت، پراكنده در؛شوند اند كه در يك برساخته مفهومى مرتب البته نه بر بنياد رياضـى

آنآنبودن فاهمه، بلكه در تخيل پژوهشگر، معقول و نيز امكـان عينـى هـا مـورد پـذيرش ها
و نه هدف، لذا برسـاخت. گيرد قرار مى انـد تـا امـر تاريخىۀبرساخت نوع مثالى، وسيله است

جـای منطـق تعريـف؛ يعنـى منطـق اسـتعلايى، منطـق تكـوينى لـذا بـه.شخصى تحليل شـود
ای مقولـه،مفهـوم امكـان. شـمول نـه جهانو شود تا متعلق آن، امر منفرد باشـد جايگزين مى

و نـه ضـروری، دهنده است كه كاركرد آن، گزينش شكل پيوندهای علىّ در شرايط كـافى
و. در يك تبيين تاريخى، تعيين شود بهلذا معيت در منطق تكوينى صورت قيوميـه نيسـت، بر

و عليت كافى است گونه بلكه به .امكان عينى
به تاريخ، شناسايى امكان ونـه- واسطه قرابت گزينشـى در شـرايط كـافى هايى است كه
مانـدگار لذا در وبر، معيت درون. اند به هم پيوسته- يا ماركسيستى ضرورت كانتى يا هگلى

به چون؛خواهد بود .دنبال ضرورت متافيزيكى نيست كه وی
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و كاركرد هنجارهای اجتماعىشكل فرايند  گيری
و علم از منظر  فلسفى النفس قرآن

*احمدرضا تحيري

 چكيده
و بارزترين از مهم،هنجارها گيریو از مـؤثرترين عوامـل شـكلىفرهنگـ هـای مولفـهترين

و جمعى مى و نيـز مهم،رو نوشتار پيش. باشند هويت فردی تـرين فرآيند پيـدايش هنجارهـا
آن كاركرد و اسـتنطاق) شناسى روان( النفس علم ها را با استفاده از روش تحليلِ های فلسفى
.كندمىكريم بررسى از قرآن

تدر اين نوشتار و روحـى آن، روشـن حليل فرآيند صدور افعال، با و آثـار فكـری اختياری
و النفس كه بر اساس علم شده مى،الهى، اولاً آيات نيز فلسفى شـود تـا آن عاملى كه باعث

به جامعه يا فرد، برخى رفتارهـا يـا قالب و بـر ديگـر هـای رفتـاری را بهنجـار حسـاب آورده
و مبانى ارزشهای رفتاری ترجيح دهند، اصو قالب ربـنيـز مبتنـى كـه خـودشناختى بـودهل
مُنتجَّ از آن هستند جهان و .بينى
و تثبيت همان مبـانى ارزش،ترين كاركرد هنجارها مهم،ثانياً و انديشـه تقويت های شـناختى

خُ جهان و البته اين كـاركرد اساسـى، خـود، واجـد ديگـری كاركردهـایِ ردهشناختى است
و تحقق همبستگى تثبيت ارزش مانند؛ .استها در جامعه، رفع اختلافات

ها كليدواژه
.هنجارها بينى، كاركرد شناختى، جهان قرآن كريم، هنجار، مبانى ارزش

و علم*  9a-ar-tahayori@imam.miu.ac.irالمصطفى جامعهگرايش علوم اجتماعى دانشجوی دكتری رشته قرآن

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى
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 مقدمه

و و بارزترين مولفهيتر، از مهمها ارزش هنجارها وى فرهنگیهان و از مـؤثرترين هر جامعـه
ه ترين عوامل شكل اصلى مىگيری و جمعى و بـرا ويت فردی شـناخت فرهنـگوی باشـند

با،یا هويت جمعى هر جامعه ايـابتـدا پديـد سـراغ ايـن دو مقولـه در حـوز. ها رفـتدهيـن
از ديـدگاه برخـى ای كـه گونـه دارای اهميت بسياری است؛ بـههای علوم اجتماعى پژوهش

و عمـدتشناسـى موضـوعى بـه جـز ايـن مقـولا جامعه طور اساسىبهانديشمندان،  نداشـته
هـای ارزش بـدون وجـود. اندو هنجارهـا مطـرح شـده هـا ارزش، نـاظر بـهحوزهمباحث اين

ويدر جامعه، مردم در تدوخاصى  مشهای اجتماعى آرمانن اهداف ل خواهندكخود دچار
و معيارهـای قضـاوتاری فقـدان راهنمـای رفتـامعنبه،ها ارزش همچنين فقدان. بود جمعـى

ن. های انسانى است كنشاخلاقى دربار و چگـونگنشكدن كـر مشـخصبازيهنجارها ى هـا
و موقعيتعــاملات مــردم در شــرا و انســجامی هــاتيط وجود را بــهاجتمــاعى مختلــف، نظــم

ــى ــد م ــارزتر. آورن ــاياز ب ــذ جامعهین نموده ــهیريپ ــر جامع ــق در ه ــ،یا موف ویريادگي
و رعای توسط اعضای اجتماعىو هنجارهاها ارزش شدن نهادينه منظـورت آنهـا بـهيـجامعـه
.استهای اجتماعى آرمانبه رسيدن

و نيــز فراينــدرو درصــدد اســت تــا نوشــتار پــيش تــرين مهمتوليــد يــا پيــدايش هنجارهــا
و مبـانى علم های آنها را مبتنى بر آيات قرآن كاركرد . الـنفس فلسـفى بررسـى نمايـد كـريم

الـنفس فلسـفى مـورد گونـه اسـت كـه مسـائل مطـرح، ابتـدا بـه روش علم تحقيق بدينشيو
و تحليل قرارگرفته كنكاش و پس از آن، با استنطاق از قرآنو تجزيه كريم، منطقـى كـه اند
مى كتاب .دهد، بررسى شده است الهى در تحليل مسائل ارائه

ديبااتخاذ اين روش بدان منظور است تا ، روشـن بـارهدر ايـن قرآن كـريمدگاه بررسى
بـا طـور دقيـق بـه- عنـوان حجـت ظـاهری بـه- الهى شده از سوی كتاب كه منطق ارائه شود

مى عرضه مى-ىعنوان حجت باطن به- تحليلى كه عقل انسانى .باشد كند، منطبق

 شناسى مفهوم.1

مى شناســ در متــون جامعه ا ان صــاحبيــو در و هــا مفهــومى ارزشین رشــته، فضــايــنظران
و متما طور كاملبههنجارها ميمشخص و مناقشاتى در اين زمينه ديده آنجـاتا شودىز نشده
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و يا برخى، آنچـه را كـه ديگـران ارزش شـماربهكه برخى اين دو مفهوم را يكسان انگاشته
بهاند، در زمر آورده ف دقيقـى از تعريـ ابتـدااست شايسته بنابراين.دنآورمى شمار هنجارها

.اين دو مقوله ارائه شود

 تعريف هنجار.1ـ1

و در زبـان فارسـى دارای معـانى ) norm(لحاظ لغـوی معـادل واژبه» هنجار«واژ بـوده
א، 1375،( باشدمى»قانونو قاعده،طرز،طريق،روش،راه«مانندمتعددی  )א  

اصل قـانونى، قاعـده، مأخـذ قـانونى،«: همچونمعانىبهدر لاتين)norm(ی كما اينكه واژه
و معدل و معيار، حد وسط .آمده است» مقياس

. بـرای ايـن واژه بيـان شـده اسـتیتعـاريف متعـددنيز شناختى لحاظ اصطلاح جامعه به
را،»وئنك بروس« باكاز آنچهیا شدهتيار تثبيمع«هنجار دريه  فرهنگ خاص وجـوديكد

،( انـددمى» داشته باشد قـانون يـا اصـلى كـه«هنجـار را بـه،»بيـرو آلن«؛)146: 1371כ
؛)249: 1370،( كنـدمى تعريـف» شـودمى راهبری يا هدايت يـك رفتـار را موجـب

از«:معتقد است» لالاند« و«هنجار عبارت است باينوع ملموس د باشـديا فرمول مجرد آنچه
:؛ برخـى ديگـر هنجـار را عبـارت از)א(» ابدي آن راهدرىه قضاوت ارزشكنهيدر هر زم

كامكاح« بهى ماجتماعى عملك عنوان ضوابط مشتره  انگارنـدمى» شوندىبه خدمت گرفته
)، א כא א  כ به ديگری آن)259: 1370א مع«را مياريرفتار، قاعده، كزانيا آنى ه با

مى» شودىمدهيافراد در جامعه سنجاجتماعى رفتار و)167: 1369، כ( كنـد تعريف
يـبـرىه مبتنـكـههر رفتار گرو«برخى انديشمندان معاصر مسلمان، هنجار را به ا چنـد يـك

.)229: 1390، א( كنند تعريفمى» باشد]گرو]آن[ارزش
يا اكثر آنهـا های اساسى تمامهو در قالب توصيفى كه جامع مؤلف با توجه به اين تعاريف

و قواعد معين رفتارهای اجتماعى هسـتند»ىاجتماعی هنجارها«: توان گفتمىباشد،  الگوها
برك و انتظارات متقابـل را در گـروه اجتماعى، روابط، كنشهای ارزشه با ابتناء ها، وظايف
مىي و تنظيم .نمايندا جامعه تعريف

و تجسّـم،هنجارها در واقع ن يـيتعكـه جمعـى در مقـام عمـل هسـتندیهـا ارزش تبلـور
دركىم و در شـراۀجامعـيـك نند مردم بايط معـيخـاص و رفتـاركد رفتاريـن چگونـه ننـد
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مىيآنها سنجۀوسيل اشخاص در جامعه به  هر رفتـارى كـه بـا هنجارهـا تطـابق داشـته. شود ده
و نيكو مىبه) بهنجار(باشد، رفتارى پسنديده و اگر رفتـاری بـا شمار نباشـد، هنجارهـا مطـابق آيد

و مكروه مى) نابهنجار( ناپسند ،24: 1375،( شود شمرده א .)12-11: 1385؛ 

 تعريف ارزش.1ـ2

و دارای معـانى،)Value(لحـاظ لغـوی معـادل واژبه،»ارزش«واژ ،قـدر«: ماننـدبـوده
و برازندگى،قابليت،شايستگى،بهاء،قيمت ، 1377א،( اسـت» استحقاق ؛  1375؛ 

ש א و دامنـه اصطلاحى،در اما)א ی كـاربردی وسـيعى اين واژه دارای مفهومى پيچيـده
و در فلسفه، و اقتصادی، سياست، جامعه شناسى، علوم حقوق، روان بوده اخـلاق علم شناسى

.است كار رفته در معانى متفاوتى به
را ارزش» گيـدنز«.اسـت ارائـه شده» ارزش«ددی از شناسى نيز تعاريف متعـ در جامعه هـا

و نـامطلوب نـزد يـك فـرد يـا گـروه«معنای به و ناشايسـت و مطلـوب » خوب يا بد، شايسته
را،»روشهگى«؛)162: 1382،(داند مى از شـيوه«آنها بـودن يـا عملـى كـه يـك ای

مى شخص يا يك جمع به يا عنوان آرمان و افراد  رفتارهايى را كـه بـدان نسـبت دادهشناسند
مى مى و مشخص ،(انگاردمى» سازد شوند، مطلوب ،»كـوئن بروس«؛)76-77: 1374ש

را ارزش و رفتار جامعـه را تعيين احساسات ريشه«ها و عميقى كه اعمال و اعضـای دار كـرده
،(داندمى» اند جامعه در آنها شريك ها را بـه ارزش نيز»اولسون«؛)6173: 1371כ

احساسـات ترين استو تجلى عميـق های اساسى نسبت به آنچه پسنديده ای از پنداشت مجموعه«
.)60: 1375،( است كرده تعريف» باشد مشترك نسبت به جهان در جامعه مى

قيـات ها، اخلا ها، باورها،گرايش دسته از انديشهآن»ها ارزش«: توان گفتمى مجموعدر
عنوان كمالات مطلـوبو اعمالى هستند كه در نزد تمام يا اكثر افراد يك گروه يا جامعه، به

.»شوندو امور واجد شايستگى شناخته مى

 گيری هنجارها شكل فرايند.٢

و نيكو هسـتند،گونه كه در تبيين مفردات گفته شد، هنجارها همان الگوهای كنش پسنديده
ــوز ــا در ح ــای اختو تنه ــرفتاره ــانیو ارادیاري ــهانس ــاصآنمعنای ب ــه- خ ــه ن ــا ك تنه
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مطـرح- آن هـم مـدّنظر اسـتبودن نشـىيمجبورنبودن در فعل لحاظ شده اسـت، بلكـه گز
باشند؛ يعنى در جايى كه ايـن امكـان بـرای كنشـگر فـراهم باشـد كـه عملـى را بـه چنـد مى

و او به اختيار خويش، عمل صورت مختلف انجام را به وجهى انجام دهد كـه مصـداق دهد
و التزام به هنجار به و تنهـا در ايـن صـورت شمرده» بهنجار«اصطلاحدر حساب آمده اسـت شود

و پيروی از هنجارها معنا پيدا مى ،:כ.( كند كه هنجارمندی א .)6:256 ،1417א
از فراينـدگيری هنجارها، بايسـتى شكل فرايندبنابراين، برای درك صـدور افعـال اختيـاری

.انسان مورد توجه قرارگيرد
،اولـين شـرط:برای صدور يك فعل اختيـاری از انسـان، وجـود چنـد شـرط لازم اسـت

و ميل باطنى به انجام فعل« و ميلـى» وجود يك كشش در درون است؛ چون تا چنين كشش
و طبيعى است كه فعلى هم از فرد صادر نمى البته صـرف وجـود؛شود در كار نباشد، بديهى

زمهـا گرايش«كند؛ بلكه بايد ميل درونى كفايت نمى در» آن فعـلۀنـيو اميـال متضـادّى در
و برخى ترك آن و يـا برخـى درون فرد باشد كه برخى انجام آن فعل را اقتضاء داشته باشند

و برخـى ديگـر اقتضای صدور آن اقتضـای صـدورش بـه،را به نحوی خـاص داشـته باشـند
تانحوی دي زم بدين گر را، و و اختنهيوسيله بستر ار فـراهم شـود؛ والاّيـى لازم براى انتخـاب

بى اگر تنها يك ميل يك و يك فعل وجود داشـته باشـد، ديگـر جـايىۀرقيب در زمين طرفه
و اعمال اراده بـ و اختيار و فـرد، بـاقى نمى) گـزينش( معنـای خـاصآنهبرای انتخاب مانـد

مىهقالب منحصربلاجرم فعل را در يك  و امكـان. رساند فرد به انجام دومين شـرط، قـدرت
و شـرط سـوم، وجـود  و ترجيح يكى بر ديگران است و انتخاب ميان اين اميال متضاد اختيار
و قدرت بر تحقق خارجى متعلق انتخاب است و محيط مناسب بيرونى برای تحقق فعل  ابزار

.)218: 1390 1393،3:387، א:כ.(
: 1393، :כ.(اسـت فطرى در نهاد انسان قرار داده شده طوربههاى دو شرط اولهيما

و چندان ارتبـاطى بـا نفـس شر)214-217: 1390 412-420 ط سوم هم خارجى بوده
.انسانى ندارد

و بايستى مورد توجه قرارگيرد، عواملى هستند اما آنچه كه مربوط به موضوع بحث بوده
و صـدور فعـل بـر سببكه  و گرايش در انسان و گـرايش اسـاسترجيح يك ميل آن ميـل
و بـرآنيم تـا در يـك شكل فرايندما درصدد كشف چراكه؛شوند مى گيری هنجارهـا بـوده
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و حـال ارها از آخر بـه اول را بـه دسـتگيری هنج مهندسى معكوس، مراحل شكل آوريـم
و تـرجيح يكـى بـر طـور دقيـقبهآنكه هنجارها  و گرايشـات متضـاد در محـل تلاقـى اميـال

و قالب صدور آن و در چنين بزنگاهى، معيار انتخاب يك فعل را تعيـين ديگران مطرح بوده
و الگـوی صـدور كـنش،ديگر، هنجارها عبارتبه. كنند مى و بـر هـای معيار  اجتمـاعى بـوده

و اساس منطقى، كنشـگر را بـه تـرجيح يـك گـرايشو انجـام فعـل بـر اسـاس اقتضـای آن
مى گرايشكنارنهادن ساير  آن عـاملى كـه بررسـى شـود كـهبايـد؛ بنابراين، كنند ها ترغيب

و شمار يك نوع فعل را بهنجار به تـرجيح گـرايشو ميـل مقتضـى آن فعـل بـر سببآورده
مىها گرايشديگر   شود،چيست؟و اميال

در متفكران :همچـون؛برخى عوامـل محيطـى. اند كرده بياناين زمينه عوامل متعددی را
و،جغرافيای تولد و هوا آن رشد، آب عوامل زيسـتى،اند؛ برخى ديگر را دخيل دانسته مانند

و،نـوع تغذيـه،جسـمانىۀ بنيـ،صفات وراثتى:و بيولوژيك همچون آن سـن ذكـررا ماننـد
و اقتصادی، فرهنـگ:عوامل اجتماعى نظير،سومۀاند؛ دست كرده و پايگاه اجتماعى موقعيت

و :همچـون؛شـناختىو برخـى نيـز عوامـل روان برشـمردندرا ... عمومى جامعه، تكنولـوژی
و اخلاقى يا تحريكو تهييج يك گرايش يا عادت فكری يا رفتـاری را بيـان صفات باطنى

.كردند
و كميت تأثير ايـن عوامـل نيـز بـا يكـديگر اخـتلاف نظران، صاحب همچنين در كيفيت

تهيقائل به نظر،برخى. دارند ديدگاه و تلاشكهاى اند تا برای يك عامـل، كرده علتّى بوده
 ّ و عل و همــهتــاثير ، :כ.(ى اثبــات كننــديجا يــت همگــانى .)86: 1349א

،:כ.( نمونــه، كنــت عنوان بـه ، 146: 1383כ :כ.(و دوركــيم)54: 1347א
، ، 412: 1387א א ،30: 1347؛  تنهـا بـر عوامـل اجتمـاعى)42: 1372א
و قائل به جبر تأكيد بـرهعمـدطور بـهاجتماعى هسـتند؛ كمـا اينكـه رفتارگرايـان نيـز، داشته

و از ساير عوامل  ،:כ.( ورزد مـىغفلت عوامل محيطى تأكيدكرده ؛ 159: 1386א
،1382 : 27407 ، .)147 129 : 1380، 269: 1369؛ 

مىچنهم و ديدگاه ماترستيسكتوان به مار ين كه كردخى آنان اشارهيسم تارياليهاى تندرو
یاهـ در تمـام كـنشبودند در تمام طول تـاريخ، روابـط توليـدی، تنهـا عامـل مسـلط معتقد

، א:כ.( بوده استو تغييرات ناشى از آنها اجتماعى א  1382 :61(.
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و مجموعـههيای ديگر به نظر عده،در مقابل در هاى چندعلتّى قائل بوده ای از عوامـل را
و كنشى انسان گيری تعيين جهت مى های گرايشى ، :כ.( داننـد هـا دخيـل א

هاى اقتصـادى ست در عين آنكـه بـراى مؤلفّـهيويتيهاى پوزستيسكمارمثلاً؛)86: 1349
بيتأث قاير تاليشترى و حتـى بعضـاً عامـل يـك نولوژكنـد، امـا بـه عوامـل ديگـر نظيـر عامـل

،(ى نيــز توجــه دارنــديايــجغراف א همچنــين امــروزه در حــوز.)61: 1382א 
و ژنتيك روان توأمـان صورتبهشناسى اين اعتقاد مقبوليتّ بيشتری يافته كه دو عامل محيط

، אכ( های شخصيتى انسان مؤثر هستند گيری در تعينّ جهت .)182: 1391א
ازنظر از درستى يا نادرستى صرف و يا بخشى اساسى آن اسـتۀ، نكتها ديدگاهاين همه
مۀكه حيط و يـا تنهـا تقويـت- تكو چه توأمـان صورتتك چه به- ذكوردخالت عوامل
و موجـب گـزينشو تـرجيح قطعـى يـك طـرف تضعيف يك يا چند گرايش ديگـر بـوده

و آنچـه گونه كه در ابتدا گفته شد، اين موارد از محل بحث ما خارج لذا همان. شوند نمى اند
ا ،هـای درونـى انسـان وگرايش وقتى در ميان اميال«هكاست مسئلهنيدرصدد آنيم، كشف

مى تزاحم به در اثر عوامل متعـدد، يـك ميـل در وجـود او بـه شـدتكه درحالىد،يآ وجود
و در مقابـل، گرايش و منبعث بـوده و خمـودی بـه سـرهـ قوی و اميـال مـزاحم در ضـعف ا

و حتىّ عواملى مى ه مانندبرند و و تحريـك برانگيختنجاناتيعادات شـدهو خواست قوی
مىرا  مى دوچندان و برخلاف اقتضای چنـين كنند، انسان چگونه تواند منفعل نمانده، فعاّلانه

و تحريك خواست و بـه اقتضـای يكـى از گـرايش شده قوی هـای ای، دست به گزينش زده
.»گويد؟ ضعيف مزاحم پاسخ

به بحث ما در جايى است كه عده از آنجاكه و هـدف ای، منـد، درصـدد صورت آگاهانه
و در ايـن مقـام،و تعريفيك تبيين و الگوهای رفتار جمعى بوده سری هنجارهای اجتماعى

و. دهند برخى رفتارها را بر برخى ديگر ترجيح مى ی هسـتيم فراينـدما به دنبال كشف منطق
و تعيــين قطعــى را حتــى در ســخت مى كــه ايــن تــرجيح و بــرای ترين شــرايط توجيــه كنــد

ع يابى دست امل گزينش را در مـواردی ماننـد آنچـه در بـالا ذكـر شـد، به اين مهم، بايستى
.كنيم كشف

صـدور فعـل شـيوه دربـار بيشـتریتوضـيح ضرورتى اسـت تـاشدن مطلب برای روشن
مى. اختياری از انسان داده شود شـود، عـلاوه بـر كشـش هر فعل اختياری كه از انسان صادر
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ب و يك تصديق ذهنى و قبـل از صـدور هـر فعلـى، درونى، مسبوق به يك دستور علمى وده
و منطقى در نهاد انسان انجام مى يا شود؛ بدين يك عمليات فكری صورت كه وقتى كه يك

و بيرونى تحريك مى گردند، كنشگر ابتدا افعـال چند گرايش فطری، متأثر از عوامل درونى
،ردداهـايى كـه ها را تصور نموده، سپس بـر اسـاس شـناخت مقتضى هر يك از اين گرايش

و تصديقى در ذهن او حاصل مى و انتخاب زده در دست به يك داوری شود مبنى بر اينكـه
و دارای مصلحت بيشتر استتصورشدهميان افعال  سـپس ايـن.، فلان فعل به حال او مفيدتر

شده، اشتداد وجودی بـه آن بخشـيده، انتخابتصديق، منجرَ به ترجيح گرايشِ مقتضىِ فعل 
ب موجب تبديل و در نهايـتشدنش و تصـميم گرديـده و اراده مى،ه شوق شـود فعـل صـادر

،:כ.( א א4-6: 1386א لـذا هـر.)1393،3:420 218: 1390،؛ 
و آن عـاملى كـه  واقـع باعـثدرفعلى بر اساس يك گزينش علمى از انسان صادر گرديـده

است كـه آدمـى ايـن انتخابهمين واسطۀبه. شود، همين گزينش علمى است تحقق فعل مى
و در اوج  و تحريـك اعتنـا بـرانگيختنقدرت را داراست كه بـه يـك گـرايش بسـيار قـوی

آنكردن و ضـعيفِ مقابـل و در عـوض، گـرايش خمـود آنه در را چنـان تقويـت كنـد كـه
و مقتضـای عملـىِ آن در خـارج تحقـق نهايت، اراده، بر طبق گرايش ضعيف شكل گرفتـه

و به كنشـگر امكـان. يابد و دستور علمى شده اما آن منطقى كه باعث حصول چنين تصديق
 چيست؟ دهد،و قدرت چنين ترجيح درونى را مى

هـايى شـبيه نيز سخنان بسياری گفته شده است؛ همانند اينكه فـرد در موقعيت باره ايندر
و منفعـت رفتارهـا را مـدّنظر قـرار به آنچه در  و مفاسـد يـا ضـرر بالا توصيف شـد، مصـالح

،:כ.( دهد مى א و لذت هر چـه اصل بهره«و يا برخى ديگر)45: 1386א مندی
مى را محورگزينش در چنين موقعيت» بيشتر :1393،3، א:כ.( داننـد هايى
حك«:و برخى ديگر سه اصل)423- 422 انتخـاب«و»طيانطبـاق بـا محـ«،»اتيـوشش بـراى
و آسانكسب به»تر تر مى عامل چنين گزينش همزمانصورت را ،:כ.( داننـد هايى א א

1417، 2:303 1363،2:201 -202، .)375- 374 1389،2:347؛ 
و اصـولبه اعتقاد ما، عنوانى وجـود دارد كـه هـم در برگيرنـد تمـامى مـوارد مـذكور

مىۀمرجح مىو باشد ديگری شبيه به اين موارد آن هم در توان ها، عامل موقعيتگونه اينرا
ازو هـــای ســـختى دانســـت چنـــين گزينش و مبـــانى«:آن عنـــوان عبـــارت اســـت اصـــول
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هـای نظـری كـه كمـالات دسـته از چارچوبآن«عبارت ديگـر، يـا بـه» شناختى انسان ارزش
و امـور واجـد شايسـتگى را در سـاحت و معيـار كـرهای مختلـف انسـانى تعيـين مطلوب ده

بـه بيـان سـوم، آن منطقـى كـه باعـث.»ها از يكديگر هستندو ضدارزشها ارزش بازشناسى
ب مى و ميـل مقتضـى هنجار به حسـابهشود تا كنشگر يك نوع فعل را و گـرايش آن آورده

را«و اميـال تـرجيح دهـد، عبـارت اسـت از اينكـهها گرايشفعل را بر ديگر او چـه امـوری
و شايسـته به و آرمان مطلوب و كمال و مـى شـمار ارزش و چـه امـوری را ضـدارزش آورد

.»انگارد نقص مى
مى به در چنـان7شـود تـا شخصـى هماننـد يوسـف عنوان مثال، آن عـاملى كـه باعـث

ب و پاسخ منفى به او بدهد، همين مبـانى ارزشۀه سينموقعيتى دست رد او زليخا زده  شـناختى
و ــه چيــز ديگــریبــوده ــرو ن در آن مــى يــا آنچــه كــه شــخص را ب و ــاز دارد تــا در اوج ني
بىهاي ترين شرايط معيشتى، در مقابل تمامى گرايش سخت و توجـهى كه او را بـه مسـئوليتى
و تنها مى وابستگانبه خود و خود دعوت و به ايثار آنچـه از مواهـب اقتصـادی كند، ايستاده

.شناختى اوست، همين مبانى ارزشكندمادی كه در اختيار دارد، اقدام 
و مبتنـى بـرها ارزشاز برخاستهبر همين اساس گفته شد كه هنجارها، وی جمعـى آنهـا

و تجسّم،در واقع كـی جمعى در مقام عمل هستند؛ بـدينها ارزش تبلور سـو،ه از يـكمعنـا
و كيفيـت آنهـا را مشـخصمى آنچه كه هنجارهـای اجتمـاعى را شـكل و نـوع  سـازد، داده

كهها ارزش و از سوی ديگر، آنچه بهها ارزشی جمعى است دری جمعى را صورت عملـى
و به آنها تحقق مى و جامعه پياده نموده هـای كنش تطبيـقبخشد، همين هنجارهای اجتماعى

يك،بنابراين. هاست آحاد جامعه با آن دارای مراحـل متعـدد را در نظـر بگيـريم فراينداگر
سـابق بـر توليـد هنجارهـا،ۀاجتمـاعى باشـد، مرحلـ كه محصول نهايى آن توليد هنجارهـای

و تعيـين تبيـين مبـانى ارزش«ۀمرحل بـه عبـارت ديگـر،. اسـت»ی جمعـىهـا ارزش شـناختى
و تبيـي مىسازمان يا فردی كه درصـدد تعييـين باشـد،ن هنجارهـای جمعـى در يـك جامعـه

وی جمعى معتبر از ديدگاه خودها ارزش بايستى قبل از آن، و مبنای چنين اعتباری را تعيـين
و بــ تغييــر در مبــانى ارزشچراكـه؛تبيـين نمايــد درهشـناختى ی يــك جامعــه، هـا ارزش تبــع

و آنهـا را نيـز تغييــر طور بـه و مقبـول آن جامعـه تأثيرگذاشــته مسـتقيم بـر هنجارهــای بايسـته
از مثال، در جامعه عنوانبه. دهد مى ای مانند آمريكا، بر اساس ديدگاه فرهنگـى خاصـى كـه
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و نهادهای فرهنگى مبتنى بر مبانى ارزش سوی رسانه و ها و ليبـرال تبليـغ شـناختى اومانيسـتى
و مـردی مطرح در حوزها رزشا شود، ترويج مى  طورعمـده بـهاخلاق اجتمـاعى بـرای زن

و در بسياری موارد، تفاوتى در و آنهـای مطلـوب بـرایها ارزشيكسان بوده وجـود نـدارد
و مـرد، آداب معاشرتلذا و مطرح در اين عرصه نيز برای زن و هنجارهای مقبول اجتماعى

و آن نوع رفتاری كه از يكز اش با يك نفر همجـنسن در تعاملات اجتماعىيكسان بوده
و بهنجار است،  همان نوع رفتار در تعاملاتش بـا يـك نفـر از جـنس مشابهخودش پسنديده

ــز  و بهنجــار اســت مخــالف ني ــنديده ــه درحالى؛پس ــهك ــانى در جامع ــر اســاس مب ــه ب ای ك
وی مطــرح در حــوزهــا ارزش شــناختى توحيــدی، ارزش مــرد اخــلاق اجتمــاعى بــرای زن
و مطرح در عرصو لذا اند متفاوت تعاملات اجتماعى ايـن دو جـنس نيـزۀهنجارهای مقبول

و چه و پسـنديده متفاوت بوده بسا آن نـوع رفتـاری كـه در معاشـرت دو زن بـا هـم بهنجـار
و نابهنجـار بـه شمرده مى 1.آيـد شـمار شود، در معاشرت يك زن با يك مرد كـاملاً ناپسـند

ــين در نظــام ار و كســب حــداكثریِ درآمــد يــك ارزش همچن ــرال، اقتصــاد آزاد زشــى ليب
در حساب به و بر اساس همين نظام ارزشى، افراد، و مشـكلات اجتمـاعى مسـائل برابـرآمده

وىتيديگران مسئول زیا اگـر در چنـين جامعـه لذاندارند مبـتلا بـه فقـر باشـند،یاديـمـردم
آمـدن نـرخنيياز پـایريجلـوگایبـرهنگفـت دارنـد، حـق دارنـدی هـا كـه ثروتى كسان

دری شان، كالاهایكالاها بريافزوده خود را به و ايـن نـوع رفتـار، رفتـاریيزنديا ا بسوزانند
.شود بهنجار شمرده مى

بايسـتى بـه ايـن پرسـش،دومۀچيست؟ بـرای تييـين مرحلـ فراينددوم در اينۀاما مرحل
و چه عـواملى در شـكل پرداخت كه مبانى ارزش گيری آنهـا شناختى برچه امری مبتنى بوده

و دخيل  اند؟ مؤثر
بنيـادينیها انديشـه( بينى جهانبرخود مبتنىۀشناختى نيز به نوب به اعتقاد ما مبانى ارزش

از آن هسـتند؛ چـون تـا برگرفتهو)تىشناخو معرفتى شناخت انسان شناختى، هستىۀعرص در
آن،ىهمچون واقعيت هستى ديدگاه خود را در مورد مسائلى آدم وجـود،كيفيت پيـدايش

 
 است؛ مذمومو ناپسند جنسيكاز نفردو ميان تعاملدر غروربا همراهو متكبرانه رفتار اسلام،در اينكه كما.1

:ك.ر( اسـت شـده شـمرده ممـدوحو پسـنديده نـامحرم مـردان بـا زنـان تعاملدر رفتار نوع همينكه درحالى
.)234ح،510ـ509ص:ق1414الرضى، شريف
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وجـود،انسـانی وجودیها ساحت،امكان بالذات،وجوب،یسرمد،يا عدم موجود مجرد
و رابط،يا عدم روح ی دنيـوحيات پس از مرگ با حياتۀبقاء يا عدم بقاء آن پس از مرگ

مختلـفیهاو آنچـه كـه در سـاحتى انسـانهـای ارزش بـارهدرتواند را روشن نسازد، نمى
و شايسته است، اظهارى حيات آدم و هـر تغييـر كمال، مطلوب در پاسـخ بـه هـری نظر نمايد

به طور قطعبه،ها پرسشيك از اين  :כ.( گـرددمى هـا ارزش منجر به تغيير در نگرش انسان
.)1375:16،؛ 330: 1394 ،؛1393،3:423-431، א

 ديدگاه قرآن كريم.2ـ1

بـرى شـناخت ارزشىو ابتنـاء مبـانى شـناخت ارزشى ابتناء هنجارها بـر مبـان( مذكور فرايند
مىى اله مورد تأييد آيات كتاب) بينى جهان  در آيـهى تعـالی نمونـه، خـدا عنوانبه. باشد نيز
مىسور١٠٨ ِكَ«: فرمايد انعام لِيزَكَ ذل عَمَلهَُمكُنا ةٍ أُم ردارشـانكچنين براى هر امتى اين؛ل

در نظـر آنـان چگونـهى فارغ از اينكه تـزيين اعمـال هـر امتـ- جملهكه اين» داديم را زينت
آنى دلالت بر آن دارد كه هر امتى، آن نوع عملـ- پذيرد صورت مى و بـه را معتبـر دانسـته

مىا و بر اساس نظام ارزشىكن قدام بهى اش عملد كه در نظرش آراسته بوده  شـمار پسـنديده
مى. آيد لـَدَكـُ«:ىالهـ كـلامتوان ادعا كرد كه ايـن همچنين بمِـا حِـزْبٍ فرَِحُـونيل هـر؛هِمْ

و[به آنچه نزد آنـان اسـت،ى گروه نيـز بـر همـين)53:؛ 32: (»شـادمانند]دلبسـته
و گروهـى، بـه آئـ مطلب دلالت دارد؛ چون مفاد آن بيـانگر ايـن اسـت كـه هـر ويحـزب ن

به خود اتخاذ كردهی كه براى روش و و خرسندند و روش«عبارت ديگـر، اند، دلخوش آئـين
و گروهى، ماي شده انتخاب ؛ عكـسِ نقـيضِ»آنان استیو خرسندى دلخوشۀنزد هر حزب

و گروهـ«است كـه مخالف اين قضيه آن و مايـى تـا يـك امـری، در نـزد حـزب ۀمطلـوب
بهی خرسند و سير عنوانبهوجه هيچ نباشد، حزروش و معهود اتخـاذىو گروهبىمتعارف
ماسـتی از همان مـدعای عملى، بيان ديگرو سيری قواعد رفتارو اين در حوز» شود نمى

و قواعد رفتار و تبلـور نظـامى شـناخت ارزشى بـر مبـانىا مبتنـریا هـر جامعـهی كه هنجارها
و مطلوب آن جامعه دانستيمى ارزش .موردپسند

و جهـان بينى همچنين آيات متعـددی از قـرآن كـريم، بـر نقـش اساسـى نظـام اعتقـادی
از كتـاب توجهى قابـلهای اجتماعى آنان دلالت دارنـد؛ بخـش ها در تعيين نوع كنش انسان
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و نظـام اعتقـادی آنـان افراد جامعه بر اساس مبانى جهان بندی شخصيتى الهى به تيپ شناختى
و:پرداخته، آنهـا را در قالـب عنـاوينى همچـون ...منافقـان، مؤمنـان، كـافران، متـرفين، مـلأ

و سپس بر اساس همين تيپ دسته بهای از عمل بندی، به صدور انواع ويژه بندی نموده  نسبت
.ه استكردها هر يك از اين تيپ

امتعال درباری نمونه، خدا عنوان به مـؤمنين دوسـتىمـان در تعيـين نـوع روابـطينقـش
رايه«:ديفرماىم اكچ قومى و روز رستاخيه ه با دشمنان خـداكابىيز دارند نمىيمان به خدا

خويـا بـرادرانيـا فرزنـدانيـهر چند پدران؛نندكو رسولش دوستى »شاوندانشـان باشـنديا
وَ الذ«: فرمايدمى چنينهم.)22: א( ِ رَسُولُ االلهّٰ دٌ ْيمُحَم عَلـَى ال اءُ أَشِـد مَعَهُ رُحَمـاءُكُنَ ارِ فـ
ومحمّد فرستاد؛نهَُميبَ و شـدكه با او هستند، در برابركسانىكخداست وديفاّر سرسـخت

م .)29: (»ان خود مهرباننديدر
او دربار :ديـفرماىمىو مـالى جهـاد بـدنی بـراى آمـادگ يا عدمى مان در آمادگينقش

اكآنها« و روز جزا هيه به خدا ترچيمان دارند، و] در راه خـدا[جهادك گاه براى بـا امـوال
و خداوند پرهيگ شان، از تو اجازه نمىیها جان مىيرند سـانى از تـوكتنها. شناسد زگاران را
راكنيای[اجازه جكرنديگمى] ار و روز اه به خدا دليزا و ديـشـان بـا تردیهـا مان ندارند

.)45-44: (»د خود سرگرداننديخته است آنها در ترديآم
مى تأثير نفاق دركنشو يا دربار وَ المُْنافقِـاتُ«: فرمايـد های اجتماعى منافقان المُْنـافقِوُنَ

وَ ينهَْوْنَ  باِلمُْنكْرَِ بعَضٍْ يأْمُرُونَ منِْ أَيـدِيهُمبعَضُْهُمْ وَ يقبْضُِونَ و؛عَنِ المَْعرُْوفِ مـردان منـافق
مى! زنان منافق، همه از يك گروهند و نهى از معروف و دستهای آنها امر به منكر شـان كنند

و بخشش[را  .)67: (» بندندمى] از انفاق
خشى چوبيگو«: فرمايدو نيز مى دكى هستندكهاى تيـه به هـر! انـده داده شـدهكيـوار

مى،ادى از هر جا بلند شوديفر از پندارند؛ بر ضد خود آنها دشمنان واقعـى تـو هسـتند، پـس
ب! آنان بر حذر باش مىكخداوند آنها را ه بـهكـ هنگـامى! شوند؟ شد، چگونه از حق منحرف
را،»!نـدكد تا رسول خـدا بـراى شـما اسـتغفارييايب«: آنان گفته شود از روى[سـرهاى خـود

و  مىكت] غروراستهزا و آنها را مـى ان و تكبـركـه از سـخنان تـو اعـراضكـنـىيب دهند رده
.)4-5: א(»!ورزند مى

و جامعــه در حــوزیها كــه انديشــه موضــوعحــال، ايــن در هــر مباحــثبنيــادين فــرد
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و قواعـد رفتـار كنشو مستقيم بـر نوعى بينى، تأثير اساسو جهانى شناخت ارزش دارنـد،ی هـا
.شده است بسياربدان توجهى است كه در كتاب الهى موضوع

دردريىطباطبا علامه از جملـه. پرداخته است موضوعبه اين المیزانتفسير موارد متعدد
آي،آنكه بـه آداب» كـلامٌ فـى معنـى الأدب«:عنـوانبامائده، در بحثى سور ١٢٠ۀ در ذيل

مىكرده ارائـههای مختلف عملـى اسلام در ساحت را تعريـف» ادب«ايشـان ابتـدا. پـردازد،
از كه با تعريف جامعه كند مى و در ادامـه بـه» قواعد رفتاری«و» هنجار«شناسان مطابق است

مى نكتهاين  و قواعـد رفتـاری در هـر جامعـه كنـد تصريح ای، مبتنـى بـر اهـداف كـه آداب
و واضح است( كنندمى خود آن را طلبى است كه افراد آن جامعه در حيات جمعای غايى

وها ارزش يا خودى كه اهداف غاي مى يا بر اساس مبانى ارزشهستند ). شـوند شناختى تعيين
و ارزش پردازدمىبعد، به اين مطلبۀدر مرحل اديـان آسـمانى، بـرى را كه تمـامى كه غايت
مىی حيـات بشـری بـرای توحيـدى بين جهانى اساس مبان و تعريـف  كننـد، تحقـق عبوديـت

و در ايـن ميـان، ديـن مبـينى سريان توحيد در تمام و عمـل اسـت و مراحـل اعتقـاد مراتب
وی دين خاتم، متعرض جميـع جهـات حيـات بشـر عنوانبهكهى جاي اسلام، از آن گرديـده

ادى او را مغفول نگذاشته، لـذا در تمـامی از شئون وجودى هيچ شأن را عرضـه بـىسـاحات،
و معارف درى ابعـاد حيـات انسـانى اسـت كـه تمـامبىسرشار از آداى اسلام نموده است را

و تمام برمى و مظهـر عبوديـت محـضوی از غايت توحيدى آنها حاكى گيرند اسـلام بـوده
،:כ.( توحيد مطلق در مقام فعل هستند א .)6:256-258 ،1417א

آ هـل تقبـل سـنه«:عنـوان بـاى عمـران، در بحثـآلسـور ٢٠٠ۀيـهمچنين ايشان در ذيل
و البقــاءيــالإســلام الاجتماع یهاو انديشــهى بين اســاس نــوع جهــان جوامــع را بــر»ه الإجــراء

د:ۀشان، به دو دست بنيادين غىنيجوامع و معتقد است كه جامعميتقسىنيرديو ،ىنيدۀكرده
ى را سـعادت حقيقـىو جمعـی توحيدی، غايت مطلـوب در حيـات فـردى بين متأثر از جهان

و براين اساس، قوانين خود را بر محوريت عقل وضع نموده است؛ كـه درحالىترسيم كرده
ی كـه بـرایا شناختىو انسانى شناخت هستىى جوامع به اصطلاح متمدن حاضر، براساس مبان

ی مـادی حـداكثر بـردن لـذتویور را بهـرهى اند، غايت مطلـوب انسـان خود تعريف كرده
وكرتعريف و،ديدگاه، قوانين خود را بر اساس احساسات بر اين مبتنىده ويژه بـهعواطـف

و هوس و براين اسـاس، بسـيار اكثريت وضع نمودهىِ شهوانیها هوا كـهى از رفتارهـايی اند



و علمىاجتماعیو كاركرد هنجارها يریگ شكل يندفرا  69ىالنفس فلسف از منظر قرآن

و ناشايست و فطرت سليم، نابهنجار ،ىد، بر اساس چنـين فرهنگـنآيمىشماربهدر نظر عقل
مىى شدن و بـرعكس، بسـو هنجار محسوب و رسـوم دينـیاريگـردد ويـعجى از آداب ب
،:כ.(دينماىم دار خندهى حت .)4:98102 א

 كاركرد هنجارها.٣

انسـانیو ارادیاريـاختی رفتارهـاحـوز مربـوط بـهدر بخش قبل گفته شد كـه هنجارهـا
صـدور افعـالى فراينـدآنهـا بايسـتی گير شـكل فراينـددركی، براسببو به همين هستند
ى، يعنـمسـئلهيم كـه ايـنيگـومى اكنـون. گيـرد مـورد توجـه قـرارى از نفس انسانی اختيار
و ارادی، در بحـث كـاركرد هنجارهـا نيـزی اختياری رفتارهاهنجارها در حوزبودن مطرح
و بـرایا نتيجه از كـاركرد هنجارهـا،ى حصـول درك صـحيحی شبيه بـه بحـث قبـل داشـته
و آثـاری صدور افعـال اختيـار فرايندبهى بايست  ايـن افعـالىو اجتمـاعی فـردو كاركردهـا
.شود توجه

ــانی ارادی نــوع رفتارهــاكننــد گفتــه شــد كــه عامــل تعيين و مب ى هــر انســانى، اصــول
و در نگاهى شناخت ارزش مى بينى تر جهان عميقى او و كنش اش افراد، تبلـوری ارادیها باشد

و مبانى عين تحققو  و مبانى شناخت ارزشى اصول و اين اصول خـود،ۀ نيز بـه نوبـى آنها بوده
كه. افراد هستندى شناخت جهانیها تبلور انديشه كـهى همـان جايگـاه اكنون سخن اين است

و جهـان او از يـكی در رابطه بـا افعـال اختيـار-كنشگرى شناخت ارزشى مبان از بينى سـو اش
ری براتوان دارند را مى-ديگری سو خُلقيات درونىوحصفات ى يعنـ تصور كـرد؛فردىو

و رفتارهـای اختيـاری هـا نـوع كنشكننـد تعيينی هـر فـرد های اخلاقى ويژگى ی او بـوده
و تبلور بيرونىِ روحيات درونـی اختيار كمـا اينكـه خـود ايـن. اوسـتى فرد در واقع، جلوه

.فرد هستندى شناخت جهانیها روحيات نيز تبلور ديدگاه
و محبت به همنـوع باعـثی ايثارگر،همچون سخاوت های اخلاقى ويژگىتركيب مثلاً

و وجـود نقطـ دوستى بذل مال،فرد، در مقام عمل اهل انفاقتاگردد مى مقابـل ايـنۀباشـد
و يـامى عدم انجـام چنـين اعمـالىبهى در فرد، در مقام عمل منجرروحیها ويژگى گـردد

خُلقيات مىى باكبىوى همچون سنگدلى تركيب  تـاشـودو عـدم محبـت بـه همنـوع، باعـث
و غـارت اقـدامى انسان به رفتارهاي بق فراينـدو كنـدهمچون قتـل اعمـال نيـز بـرهيـصـدور
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كسك؛توان پذيرفت كما اينكه نمى. است گونه همين انـتيخ،ا دزدىيه در مسائل جنسىى
هو اختلاسِ  ىسـكايـنفس باشد؛ عفتصفت دارایندارد، محدوديتىگونهچيمال ديگران

شك و حقوق واجب جمعۀفتيه و مطالبات مردم كنـد، مالى را پرداخـت نمىۀآورى مال است
وكىسكاي؛ مند باشد سخاوت اد خـدايـبـه،مـاه يـا هفتـهدر طوله به عبادت خدا نپرداخته

و روز رستاخيا دارایافتد، نمى و بندگى باشديمان به خدا ،:כ.(ز א .)16: 1386א
نـوع از يـكى نيـز ناشـى درونـیهـا همچنين روشن است كه هر يـك از ايـن ويژگـى

و هر نوع جهانى به عالم هست نگارش  فـردمنحصـر بـهى بينى، مستلزم يك نظام اخلاقـ بوده
و ريشـهىو بخشندگى، همگـى دوست نوع،ايثار،همچون تواضعى مثال، صفات عنوانبهاست

و متناسى بين در جهان دریها انديشه مبتنىب با خود داشته  شـناختى، هستى مبانىبنيادين فرد
وی ورز كينــه،همچــون بخــلى كمــا اينكــه صــفات اســت؛ى شــناختو معرفتى شــناخت انسان

و ريشه در شرك اعتقادی توحيدۀقساوت، با انديش :כ.(و يـا كفـر داردی قابل جمع نبوده
.)א

شـناختى، اقتضـای يـك نـوع ويژگـى آن است كه هر نوع مبنـای ارزش مسئلهعلت اين
و  و با آن همراه است اخلاقشخصيتى ارزشى،بودن عنوان مثال، ثروتمندبه. درونى را داشته

و مال تلاش ماننداست كه با روحياتى  و اقتصاد در معاش و گری و ملازم ... اندوزی متناسب
و ايثارگر كه،بودن است و توان ارزشى است و تواضع و با محبت به همنوع گذشتن از خـود

و قهرمان ملىّ  و قدرت ترجيح ديگری بر خود همراه است بودن ارزشى است كه با شجاعت
و  چه داشتن دوستغيرت و هـا، دو حيـث مختلـف از يـك امـر بسا ارزش وطن همراه است

و نظر به و آنچه در مقام اثبات در عنوان ارزش شـناخته مـى واحدند شـود، چنانچـه بخواهـد
و تحقق عينى حاصل گردد، به مَ مقام ثبوت ِ صورت مىل . آيد كات روحى در

 بدان توجه شود، آن اسـت كـه رابطـهى بايستكه در بحث كاركرد هنجارهاى اساسۀنكت
خُلقيات ملازم بـا ايـن مبـانىى شناخت ارزشى بينى، مبان جهان ،ی فـرداختيـاری هـا كنشوو

و تأثر طرفينيكۀيك رابط و ميان اين سه مقوله، يك نوع تأثير . برقـرار اسـتى سويه نبوده
يك بدين درى شـناخت ارزشى سـو مبـان معنا كه از خُلقيـاتِ متناسـب بـا ايـن مبـانى، ريشـه و
و نوع نگاه انسان به هستى، مبانى بين جهان و چارچوب اخلاقـى شناخت ارزشى فرد داشته ى او

و در مرحلمى مورد قبولش را تعيين ى بـر مبـانى فـرد، مبتنـی اختياریها بعد هم كنشۀكنند
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خُلقياتى شناخت ارزش و اين دو مقوله هستند كه نـوع كنشى با اين مبان هموارهو ی هـا بوده
مىی اختيار سو انسان را تعيين ی سـر كه باعث تقويـت يـكى ديگر، آن عاملی كنند؛ اما از
درى شناخت ارزش مبانى مىى ونـو خلقيـات و كنشی شـود، چيـز در فـرد ی هـا جـز رفتارهـا

و يــا اخــلاق هــای اخلاقــى ويژگــىوى متناســب بــا ايــن مبــانی اختيــار و هــر ارزش نبــوده
و افعال مناسب با خود يك در وجود انسان، توسطیادهيپسند مىرشته اعمال و يابـد تداوم
و صـفات متناسـب بـاى نمونه، اگر بخواهيم ارزش عنوان به ارزش،آنهمچون دفاع از مـيهن

كسی دلير، شجاعت:مانند جـز آن نيسـت كـهى تقويت نمائيم، راهـىو غيرت را در وجود
و متناسـب بـا گونـهی اينكـه اقتضـایا اختياریی فرد را بر ارتكاب مستمر رفتارها صـفات

و مبـان آن نيـز، نسـبت بـه نـوعىتشـناخ ارزشى هاست، ترغيب نمائيم؛ كمـا اينكـه خلقيـات
ويهمى بنيادين آدمیهاو انديشهى بين جهان كـسـكمثـال، عنوانبهن جايگاه را دارا بوده هى

و ارزشيخودب،غرور صفات ناپسندی همچون و خودپسندى را نشناخته غيـر ايـنی بـراى نى
و خضوع در برابر مقام ربوبى را نبامسائل  تويقائل نيست، اعتقاد به خدا ود از وى قع داشت

كسك و عطوفـت را نفهم،عمر معنى انصافيك در طولهى نميـمـروت توانـدىده اسـت،
و بازخواسـتيمانى بـه روز رسـتاخيا و بـراين اسـاس، راه تقويـت يـك نـوعز داشـته باشـد

آنى شــناخت ارزشى بــر مبــانی گذار در انســان، ســرمايهى بين جهــان و اخلاقيــات متناســب بــا
آنى بين جهان .)א( استهاو تقويت

ى اجتماعى، تقويت مبانی هنجارها نيزو انسانی كاركرد افعال اختيارترين مهمبنابراين،
و جامعـه آنهـاو خلقيـات متناسـب بـاى جمعـهای آرمانوى شناخت ارزش و در وجـود فـرد

مىى اين مبـانى است كه اساس بنيادينیها همچنين تقويت آن انديشه بـه. باشـندو خلقيـات
ــر، راه  ــارت ديگ ــتعب ــه يابى دس ــا ارزش ب ــا آرمانو ه ــ ه ــات جمع وىو اخلاقي ــان يكس

و اسـتمرار واحـد در جامعـه، تأكيـدى شناخت جهانی بنيادهای فراگيرساز بـر هنجارهـا بـوده
مىى عمل  هـاى ارزشتحقـق عينـی لازم بـراۀگـردد تـا زمينـ آحاد جامعه بر هنجارها باعـث
. در جامعه فراهم آيدهانآرماو

و كاركردهــای البتــه ايــن كــاركرد دارا ۀاز جملــ.نيــز هســتی ديگــرى جمعــی نتــايج
و تقويت همبستگترين مهم ،ىدر حالـت طبيعـ معنـا كـه بـدين؛ اسـتى اجتماعى آنها ايجاد
آنوى تـى، محيطـيهـاى جسـمانى، روحـانى، ترب تفاوتۀها بـه واسـط انسان در نـوع، ماننـد
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،ىاهـداف حيـات،ىشـناخت ارزشىو مبـانى شـناخت جهانی هـا ديـدگاه،ادراكـات،ها انديشه
و هـر فـرد،ىصفات درون و رفتار با يكديگر اختلاف داشته  هـای ويژگـىلحاظی بـهاعمال

و اسـتمرار حيـاتى كه از اركان اصـلى فرد دارد؛ درحال منحصربهى مذكور، شخصيت تحقـق
و اتفاق آنهاآىو يكپارچگى جمعى، همبستگ  های افـرادو چنانچه اختلاف استحاد جامعه

بهۀدر عرص بشر و اتحاد جامعه مـورد تهديـد قـرارى مديريت نشود، همبستگى درست اجتماع
.دافتمىخطربهىو كيان حيات اجتماع گرفته

با توجه به آنچه كه در توضيح كـاركرد هنجارهـا گفتـه شـد، بهتـرين راه مقابلـه بـا ايـن
و تفاوت و تقويـــت روح همبســـتگ اختلافـــات و اجتمـــاعىى هـــا ، تمركـــز بـــر هنجارهـــا

يكسـان در جامعـه،ی استمرار بر هنجارهاچراكه ساختن آنها در سطح جامعه است؛ىهمگان
آن گرديـدهىملكـات اخلاقـنيزوى جمعهای آرمانوها ارزش تقويت،به ايجاد و بـه تبـع

اسـت روشـنو شـده پـذيرشمشترك در جامعـهى شناخت جهانیهاو انديشهی اعتقادى مبان
و هـا آرمانوى شـناخت ارزشىو مبـانى شـناختو جهانی اعتقـادى در مبـانى جمعـى وقتـكه 

و اتحـاد در ميـان افـراد چنـينى حـس همبسـتگىطبيعـ طوربهاهداف با هم مشترك باشند،
و قویى جمع ،:כ.( تر خواهد بود بسيار شديدتر א كمـا)1417،4:128-129א

و منجری متعددى جمع آثاری نيز داراى اينكه حس همبستگ ى به تقويت ضمانت اجراي بوده
.گرددمىىو كنترل اجتماعی پذير جامعه،ىهمچون امنيت اجتماعى هاي مؤلفه

 موافق بـا) كاركرد مثبت هنجارهای اجتماعى در تقويت همبستگى اجتماعى(اين تحليل
نظـام خرده«ميان مفهومی از جمله آنكه شباهت زياد. باشدمىنيزى شناخت معهجایها ديدگاه
ۀنظريـ«و)م1979-1902(»پارسـونز تالكوت«ی سـاختارى در مكتب كاركردگراي» فرهنگى
و هـدايت جامعـه توسـط از نظـر پارسـونز،. او بـا ايـن تحليـل وجـود دارد» سيستمى كنتـرل
وى نظــام فرهنگــ خرده  فراينــدايــن مهــم را از طريــقى فرهنگــنظــام خرده صــورت پذيرفتــه

در دورنىیو تلاش برایو هنجارى ارزشی ارائه الگوها( كردن اجتماعى اعضـا كردن آنهـا
مى) جامعه ی امـر،در جامعـهی پارسونز معتقد است كه اگرچه تنوعات فـرد.رساند به انجام

را،كردن جتمـاعىا فراينـدكمك بـهى نظام فرهنگ انكارناپذير است، اما خرده ايـن تنوعـات
و انسجام اجتماع مىى مديريت كرده يك. كند را حفظ رای سو تمايلات نياز از افراد، آنهـا

مىى به نظام اجتماع سو پيوند و از و وسايل لازم بـراى نظام اجتماع،ديگری دهد ی نيز زمينه
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مىشدن برآورده و زمنيـهی سـاز اما اين فراهم. سازد تمايلات را فراهم و وسـايل بـدون قيـد
و خرده بسـتن كارو بـهیو هنجارى ارزشی با ارائه الگوهاى نظام فرهنگ فاقد چارچوب نبوده

و درونىی بـراى هاي مكانيسم ی لازم بـراى ايـن الگوهـا، در عـين آنكـه پويـايی سـاز انتقـال
و بقاء نظام كل را فراهم مـى و همبسـتگ استمرار مين آنـرا نيـز تضـى درونـى آورد، انسـجام

بـر نيـاز باعـثى بـا تمـايلات مبتنـیو هنجـارى ارزشـی ترتيب، تلفيق الگوها بدين. كند مى
و جزئۀو هنجارها را ملكها ارزش،گردد كه افراد مى و بـا از وجـود خـويى ذهن ش سـاخته

،( كننـد كردن منافع خود به مصالح كل نظام نيـز خدمت اين عمل، ضمن دنبال א : 1378כ
،؛ 59136-137  .)35: 1380א
ما از كاركرد هنجارها در آن اسـت كـه تفاوت ديدگاه پارسونز با تحليل:گفت توان مى
وى كه هنجارها در سطح جامعه دارنـد، حفـظ همبسـتگی پارسونز، عمده كاركردۀدر نظري

و استمرار نظام ل مـا، كـاركرد بـر اسـاس تحليـكـه درحالىاسـت؛ى اجتماع تضمين انسجام
و خلقيات متناسـبىو جمعی فردهای آرمانوى شناخت ارزشى هنجارها تقويت مبانى اصل

و جامعـهها آرمانوى با اين مبان یهاو انديشـهى بين نيـز تقويـت آن جهـانو در وجـود فـرد
مىى است كه اساس مبانى بنيادين راى اجتمـاعى همبسـتگ،باشند كه اين كـاركردو خلقيات
پ و انسجام نظام اجتماعى اجتماعی لذا اثر هنجارها. داردى در و حياتى فراتر از حفظ بوده

و انديشـه بينش،هـا ارزشو در سـطحىو هم اجتمـاعی فردۀبشر را هم در جنب  ها تحـت هـا
ــاثير ــد قرارمى ت ــابراين؛ده ــرد بن ــا رويك ــا ب ــاركرد هنجاره ــونز از ك ــل پارس ــطی تحلي  فق
و تحليلــمســئله ايانه بــهو ســاختارگرى شــناخت جامعه و مــا بــا رويكــرد انسانى اســت شناســانه
و نتيجمسئلهبهى شناخت جامعه نيزوى اجتماعى شناخت روان تفـاوت مـذكور آن اسـتۀاست

و ابعاد بيشتری بيشترى گستردگ،بحثۀدامن،كه در رويكرد دوم وی از حيـات فـردی يافته
مىى جمع .شود را شامل

در كـاركردی- های سـاختى تبييندرشده در اين مقاله ارائهىهمين شباهت تحليل ای كـه
و نظم» اجتماعى سازمانىبى نظريۀ«و» نظريۀ آنومى«همچون هايى ديدگاهقالب   از كجروی

و ارزشلۀئمس،ها مركزی هر دوی اين نظريه هستۀ. دارد اند نيز وجود اجتماعى ارائه شده هـا
و هنجارهای اند كـه تغييـرات شـده با تحليلـى مشـابه بـر ايـن مسـئله متمركـز اجتماعى بوده

و مهـاجرت در جامعـه، شدن، شهری صنعتى همچونساختاریِ ناشى از عواملى   سـببشـدن
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و نـاتوانى در درونى های تضعيف ارزش و جتمـاعى پديدآمـدن،نهايـتدر كـردن هنجارهـا
بى وضعيت بى و و اجتماعى شـده، ايـن وضـعيت سازمانى هنجاری زمينـه را بـرای كجـروی

و درنهايـت، بـه نظام انحراف اجتماعى فراهم مى آورده . شـود گسـيختگى اجتمـاعى منتهـى
و همبستگى،ها دو نظريه محوريت هر و نقش آنها در نظم اجتماعى مسئله كاركرد هنجارها
و از و البتـه تفـاوتى كـه است ميـان اين جهت شباهت بسياری با تحليل ما از كاركرد دارنـد

ما نظريۀ و تحليل و نتيجـۀ شد، در اينجـا نيـز وجـود به آن اشارهكه سيستمى پارسونز  داشـته
1.است در پى داشته مشابهى را

 ديدگاه قرآن كريم.٣ـ١

و تـأثيرات ايـنی صدور افعال اختيار فرايندكه در بخش قبل براساس تحليلی كاركرد
و خلقيـاتى شـناخت ارزشى تقويـت مبـان( شـد هنجارهـا بيـانی افعال بر نفـس انسـانى، بـرا

و ريشـۀ هستى بنيـادينیهاو انديشـهى متناسب با اين مبان و شـناختى كـه اسـاس ايـن مبـانى
و جامعـه خلقيات مى مىى الهـ تأييـد آيـات كتـابمـورد) باشند، در وجـود فـرد . باشـد نيـز

َ«: فرمايد خداوند متعال مى ْيهِيإِل الحُِبُيلمُِ الطكَصْعَدُ ال زه بـهكيسـخنان پـا:رْفعَهُيوَ العَْمَلُ الص
مىك سوى او صعود مى و عمل صالح را بالا .)10: א(»برد ند

آن» كلمه«جمع»مُلِكَ« و مراد از شده است،» بودن طيبّ«به توصيفآنكهۀ، به قرينبوده
و اخلاق پسنديدهى تمامشامل  باشـد؛ مى-اعتقـاد هسـتندازى كه خود نوع-اعتقادات حق

وۀنقط،»طيبّ«چراكه  وی هر امرمعنایبهمقابل خبيث است كه با نفس انسان سازگار بـوده
، א( نفس يا حواس از آن لذت ببرند א ، 1412:527-528א :2 ،1414؛ 

،؛ א382 اسـت كـهى آن سـخن» طيـّبۀ كلم«براين اساس،.)3:435 ،1404א
و موجب خوش بهی ينداسازگار با نفس آنيه از شـنك طوریو لذت آن باشد؛ و،دن انبسـاط

پ ويلذتى در نفس راكدا شود آنو گـردده نفس واجد آن نبـود، داراكمالى ى كـه جـاي از
و محتواۀواسط تأثير كلام بر نفس، به متصـف بـهى آن اسـت، يـك كـلام در صـورتی معنا

 
: 1386داوری،و؛ سليمى48ـ9ص: 1396ديگران،و نائبى:ك.ر( كجرویاز آنها تحليل تفاوتو نظريهدو اين بارهدر.1

.)479ـ476و 331ـ325صص
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و آثار فوقبودن طيب بر گرديده مى الذكر را آن مترتب ه متضـمنكـشود كه معنـاى حقـى
و رستگارى نفس باشد، افاده آي.ندك سعادت شـريفه صـرف لفـظۀ لذا مراد از كلمه در اين

مىیاو عقايد حقهى جهت كه متضمن معان نيست؛ بلكه لفظ، بدان :כ.( باشـد هسـت، مـراد
، א  ، א .)12:51-5317:23 א
ِ الكَ«بنابراين، ای كـه از فروعـات توحيـد حقـه تمـامى عقايـد،شـريفه در آيـۀ» الطيبمُل
و بـه محسوب مى بينى جهـان های بنيـادين در عرصـۀ عبـارت ديگـر، تمـامى انديشـه گردنـد

خُلقيات شناختى مبتنى بر اين انديشه مبانى ارزش،توحيدی و تمامى متناسب با اين نيكویها
.شودمى مبانى را شامل

و نزديكـى سـویهمچنين روشن است كه مراد از صعود عقايد حقه بـه خداونـد، قـرب
و همـراه بـا  و باز هم روشن است كـه قـرب عقايـد، مـلازم اين عقايد به بارگاه احدی است

و شخص معتقد به اين عقايد مى و قـرب عقا. باشد قرب مصاحب ايـن،يـداما مراد از صعود
و ترديد، خالصبه است كه لحظه گشته، در نفس صاحبش بيشتر تثيبت يافتـه، لحظه از جهل

و لوازم آن به امـر ديگـری توجه نفس بدان كامل و قلب او از توجه به اين عقايد تر گرديده
ترشـود، لذا به هر ميزان كه خلوص آدمى از شكو از خطوات شيطان كامل. معطوف نشود

و سريع،ومارتفاع عل و صفات پسنديده در وجود او شديدتر مى عقايد حقه ،(گـردد تر א
5:65-6617:23(.

و اخلاقيـات مبتنـى بـر اساس آيۀ اما بر آنهـا را ارتفـاع شريفه، آن عاملى كه اين عقايـد
مى مى شـود، معنى كه هر چه عمل مكرر باشد؛ بدين دهد، اعمال صالح متناسب با اين عقايد

و روشـن وجود اعتقاد در نفـس صـاحبش راسـخ تـ تـر و در و تـر مـى ثيرش قـوىأتـر گـردد
مى بدين و قـرب يـاری و صـعود . رسـاند ترتيب، عمل مستمر، اعتقاد حـق را در مؤثرگشـتن

و بيـانگر و اخـلاق پسـنديده بـوده بنابراين، آيه در مقام تبيين ارتباط عمل با اعتقادات حقـه
و اثر روحى و تثبيـت عقايـد اعمال صـالح در عرصـۀ كاركرد و مبـانى جهـان(تقويـت بينى

مى) شناختى ارزش ،(باشدو اخلاقيات א 33-4:32 ،1417؛16-17: 1386א
5:65-6617:23(.

و اعمـال و اعمال صالحه متناسب با اين عقايد نبوده البته اين رابطه منحصر به عقايد حقه
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و عقايد باطلهی نيز اثرسوء ىو مبـانى شـناخت جهانیها اعم از انديشه( مشابه در نفس داشته
مىى را در نفس انسان ناپسندو اخلاق) شناختى ارزش ى تعـال كنند؛ كما اينكه خـدای تقويت
مسور61ۀ در آي عَلَ«:ديفرماىبقره ضُرِبتَْ وَ المَْسْيوَ لةُ ِكَهِمُ الذ ب وَ باؤُ ِنةَُ ِ ذل منَِ االلهّٰ كَغضََبٍ
بĤِيكْ انوُاكبأَِنهُمْ وَيفرُُونَ ِ بغَِييقتْلُوُنَ النبِياتِ االلهّٰ ِينَ وَكَرِ الحَْق ذل عَصَوْا و؛عتْـَدُونَيانوُاكبمِا

ن] مهر[ و پيذلت و باز گرفتـار خشـم خـداياز، بر آنـان چراكـه؛ى شـدنديشانى آنها زده شد
آ مىكات الهىينسبت به پيورز فر و مىيدند نها به خاطر آن بـوديا. شتندك امبران را به ناحق

و متجاوز بودندكه گناهك آي.»ار ِ«: شريفه، ابتدا در فرازۀدر اين فـُرُونَ يكْ انوُاكـبـِأَنهُمْكَ ذل
Ĥِوَيب ِ بغَِييقتْلُوُنَ النبِياتِ االلهّٰ و اسـرائيل بـه بنىی گرفتـار علـت،»رِ الحَْـقيـنَ و مسـكنت ذلـت

و به قتلیها الهى، كفر ايشان به نشانهغضب دوبار و سـپس رساندن انبياء بيان خداوند شده
ِ«: در فراز وَكَ ذل عَصَوْا كـهى اشاره شده است كه آن عـاملمسئله به اين،»عتْدَُونَيانوُاكبمِا
بهاله گرديد تا كفر به آيات باعث و قتل انبياء عى و خُلق و سـيرقيدصورت مسـتمرراسخ
و دائماً بنى  كردنـد تجاوزمىى از حـدود الهـ اسرائيل درآيد، آن بود كه ايشان عصيان نموده

)، א و خصوصـيتی اعتقـادى ديگر، آنچه اين ويژگـ عبارتبه.)1:190 ،1417א
وی كار كرد، معصـيتمى را در وجود ايشان تقويتى عمل-ىاخلاق ى اسـتمرار عملـايشـان

.بودى اله آنان بر تجاوز از حدود
و نفاق منافقـاكالهى، بر فساد باطن مشر از كتابی همچنين در آيات متعدد و كفـران ن

ن اهل و ايكتاب و مـؤمنياى از انب مان عدهيز بر شـده اسـت كـهن بـه اعمـال آنـان اسـتدلاليا
آنما هستندی شاهد بر مدعای اگرچه اين آيات نيز به نحو حاضـرۀ كـه مقالـى جـاي، امـا از

هم فرصت .كنيممىی آيات را ندارد، از ذكر آنها خوددارۀبحث از

یگير نتيجه

و نيـز آيـات كتـابى فلسـف الـنفس علمى گرديد كه بر اساس مبـان شد روشن از آنچه گفته
و مبـانی ارادی نوع رفتارهاكنند الهى، عامل تعيين وى شـناخت ارزشى هر انسانى، اصـول او

مى بينى جهان،تر عميقى در نگاه و كنش اش وی ارادی هـا باشـد ى عينـ ظهـورافـراد، تبلـور
و مبان و مبانى شناخت ارزشى اصول و اين اصول بهى آنها بوده ى بين جهـان بـروزخود،ۀ نوب نيز

و بر و تبيـين هنجاری اساس، سازمان يا فرد اين افراد هستند ى جمعـ هـایكه درصدد تعييين
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معتبر از ديـدگاه خـودى بين جهان،اولۀقبل از آن، در مرحلى باشد، بايست در يك جامعه مى
.كندرا تبيينى بين بر اين جهانى مبتنى جمعهای ارزش،دومۀو در مرحل كردهرا تعيين 

ــين ــرين مهم همچن ــایت ــاركرد هنجاره ــان ك ــت مب ــاعى، تقوي ــناخت ارزشى اجتم وى ش
و جامعـه هـا آرمانوىو خلقيات متناسب با اين مبانىعجمهای آرمان  نيـزو در وجـود فـرد

و ريشـى بنيـادينیهاو انديشـهى بين تقويت جهـان و خلقيـاتى ايـن مبـانۀاسـت كـه اسـاس
.باشند مى

و نظـام اسـلام ويژه به- جامعهى اساس، چنانچه متوليان فرهنگ بر اين ايـرانى در جامعـه
و تحقـقی توحيـدى بينـ خود را تقويت جهـانترين هدف كه اساسى در ميـان آحـاد جامعـه

ــ ــانى عين ــن جه ــردى بين اي ــات ف ــاد حي ــام ابع ــفىو جمعــی در تم درصــدد- كــردهتعري
و فراگيرسازى بين يك جهانی ساز نهادينه ىو اخلاقيـات جمعـ هـا آرمان،هـای ارزشخاص
ی باشــند، مــؤثرترين راه بــراهــدف خــودۀدر ميــان آحــاد جامعــى بينــ بــر ايــن جهــانى مبتنــ

ــ برآمــده از آن جهــانی بــه ايــن هــدف، تأكيــد بــر هنجارهــا يابى دســت و هــا ارزشوى بين
سعى جمعهای آرمان .مستمر آنها در جامعه استو رواجی در فراگيرىو
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 كتابنامه

پويـان، حسـن: ترجمـه،2چ،یشناسـ جامعه فرهنـگ،)1370(همكارانو، نيكلاسىآبركرامب.1
.چاپخشنشر: تهران

پرهـام، بـاقر: ترجمـه،8چ، شناسـی جامعهدر اندیشه سیر اساسی مراحل،)1387(آرون، ريمون.2
.فرهنگى علمى نشر: تهران

.ىالاسلام الاعلام مكتب:، قماللغه المقاییس معجم،)ق1404( فارسبن فارس، أحمد ابن.3
،»كنـد؟مى تعيينراما آيندهيك محيط؛كداميا ژنتيك«،)1391(ديگرانو اكرمى، سيدمحمد.4

شاخلاق زیستی فصلنامه ،4.
 فريبـا: فرهنگ، ترجمه شناسى جامعه: جامعـهو فرهنگ،)1380(ديگرانو بيلينگتون، روزاموند.5

.قطره نشر: دفتری، تهران عزب
.كيهان انتشارات:، تهرانىساروخان باقر:، ترجمهیاجتماع فرهنگ علوم،)1370(بيرو، آلن.6
على.7 .اقبالنشر:، تهرانشناسی جامعه مبانی،)1347(اكبر ترابى،
.سمتنشر:، تهرانیشناس جامعه های نظریه،)1369(، غلامعباسىتوسل.8
.نى نشر:، تهراننظم شناسی جامعه،)1375(، مسعودىچلب.9

على.10 چدادهخ نامه لغت،)1377( اكبر دهخدا، .تهران دانشگاه: تهران، جديد دورهاز2،
 دارالقلـم: دمشـق-، بيروت القرآن ألفاظ مفردات،)ق1412(محمدبن اصفهانى، حسين راغب.11

. الدارالشاميه-
و سسهؤم:، قمشناسی انسان،)1380(رجبى، محمود.12 .4خمينى پژوهشى امام آموزشى
: سيدمحمدی، تهران حيىي:ه، ترجمروانی شناسی آسیب،)1386(سليگمن.ال. روزنهان، ديويد.13

.ساوالاننشر
گ.14  دانشـگاه انتشـارات: زاده، مشـهدىزنجـان همـا:، ترجمـهیاجتمـاع کـنش،)1374(ىروشه،

.ىفردوس
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ثلاثى، محسن: ترجمه،7چ معاصر، دوراندر شناسی جامعه های نظریه،)1382(ريتزر، جورج.15
.علمىنشر: تهران

على.16 و حـوزه پژوهشـگاه: قـم،3چ، کجـروی شناسی جامعه،)1386(محمد داوریو سليمى،
.دانشگاه

قم)صالح للصبحى( البلاغه نهج،)ق1414(حسينبن الرضى، محمد شريف.17 .هجرتنشر:،
و روش اصول،)1363(طباطبايى، سيدمحمدحسين.18 .صدرا انتشارات:، تهرانرئالیسم فلسفه
.كتاب بوستان:، قماسلام در، قرآن)1386(ـــــــ ـــــــ.19
.علميه حوزه مدرسين جامعه:قم،القرآن تفسیرفی المیزان،)ق1417(ـــــــ ـــــــ.20
.دانشگاهو حوزه پژوهشى مؤسسه:، قممعرفت شناسى جامعه،)1382(ديگرانو عبدالرضاعليزاده،.21
.اميركبيرنشر: تهران،5چ، عمید فرهنگ،)1375(عميد، حسن.22
: تهـران،2چ، انحرافـات شناسی جامعهو اجتماعی شناسی آسیب،)1385(فرجاد، محمدحسين.23

.انتشارات بدرو تحقيقات دفتر
. دارالهجرهنشر:قم،2چ، المنیر المصباح،).ق1414(محمدبن فيومى، أحمد.24
مخبـر، عبـاس:، ترجمـهاجتماعی مـدرن از پارسـونز تـا هابرمـاس نظریه،)1378(يب، يان كرا.25

.آگاه نشر: تهران
ثلاثـى، محسـن: ترجمه،11چ، شناسی جامعه بزرگان اندیشهو زندگی،)1383(كوزر، لوييس.26

.علمىنشر: تهران
 فرهنـگنشـر:، تهـرانىثلاثـ محسن: ترجمه،یشناس جامعهبهی درآمد،)1371(كوئن، بروس.27

.معاصر
و مبانی جامعه،)1372(گلابى، سياوش.28 .فردوسنشر: تهران،3چ، شناسی اصول
 عبدالحســين:، ترجمــهامــروز شناســى جامعه مســائل طــرح،)1349(ديگــرانو گــورويچ، ژرژ.29

.انتشارات پيام: گهر، تهران نيك
.ىن نشر:، تهرانیصبور منوچهر:، ترجمهیشناس جامعه،)1382(ىگيدنز، آنتون.30
 پژوهشـىو آموزشـى مؤسسـه:، قمقرآندر تاریخو جامعه،)1390(يزدی، محمدتقى مصباح.31

.4خمينى امام
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.4خمينى امام پژوهشىو آموزشى مؤسسه:قم،7چ، قرآن معارف،)1393(ـــــــ ـــــــ.32
 امام پژوهشىو آموزشى مؤسسه:قم،5چ،یاخلاق مکاتب بررسیو نقد،)1394(ـــــــ ـــــــ.33

.4خمينى
.صدرا نشر:تهران،6چ، آثار مجموعه،)1389(مطهری، مرتضى.34
.اميركبيرنشر: تهران،5چ، فارسی فرهنگ،)1375(معين، محمد.35
و هـا تفـاوت هـا، شـباهت: مـرتنو دوركيم آنومى تئوری«،)1396(ديگرانو نايبى، هوشنگ.36

شاجتماعی رفاه فصلنامه،»گيری اندازه های شيوه ،66.
.رايزان نشر: تهران،2چ، شناسى جامعه مبانى،)1369(گهر، عبدالحسين نيك.37
اچو.آر.هرِگنِهــان، بــى.38 مَتيــو (الُســون، :، ترجمــههای یــادگیری نظریــه بــرای مقدمــه،)1374.

.نشر دانا: سيف، تهران اكبر على



های اجتماعى های انتقال ارزش شيوه
و حديث  از منظر قرآن

*سيدميرصالح حسيني جبلي

 چكيده
به، توجه جامعهنظم اجتماعىمباحثى است كه در برقراری ترين مهماز،ها ارزش شناسان را

سـعى جامعـه، موجـودی هـا حفـظ ارزشبا هدف متوليان اجتماعى. خود جلب كرده است
آن شيوهكنند مى در. های آينده، بيان نمايند به نسلها هايى را برای انتقال جوامـع ايـن مهـم

خو از طريق آموزه ويژهبهاسلامى  و حديث دو چندان  نوشـتارايـن.اهد بودهای دينى قرآن
به- با روش تحليل نقلى هـای انتقـال شـيوه پرسـش اسـت كـهايـن بـه پاسخ دنبال تفسيری

 جامعه چگونه است؟درها ارزش
ازها ارزش؛دهد نتايج نشان مى و پيروی، همانندسازی ازگروه، هـای مرجـع طريق يادگيری

وتعلق،، احساس محبت ايجاد سازی،قانون، هنجارو مى همسرگزينى .يابد ازدواج انتقال
و دين دراز نوآوری های مقاله بيان يك گفتمان اسلامى در رابطه با علم عرصـه است كـه

درها انتقال ارزش وآقر، .است بيان شدهحديثن

ها كليدواژه
..و حديثقرآندرها ارزش،ها ارزش اجتماعى، شيوه انتقالهای ارزش

 9hossini_mir@miu.ac.irاستاديار جامعة المطصفى العالميه*

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1397 زمستان،)23پياپى(شماره سوم،سال ششم
)104-81صفحات(
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 مقدمه

 گردنـد؛وسايل رفع نياز در نظر مردم ارزشـمندتادنشومىسببى زيستهای نياز،در جوامع
و غذا ارزش پيدا كند،خانه و فرزند«: وسيله نقليه ، امـا)46: כ(»اسـتى زينت زندگ،مال
كه نمى تـدريجبه، تأمين نشـودى يك جامعه ديناگر نيازهای زيستى توان به اين نتيجه رسيد

وآنى دينهای ارزش و انتقال از بين برود . خـود دچـار اخـتلال گـرددهای ارزش در تثبيت
را نـدارد بيولوژيـك لذت قابليت ئولوژيكهای ايد مطرح كنيم كه نيازگونه ايندليل آن را
مىباقىيها ارزشو در جامعه و نفع زيستی ماند كه داراى ى زيرا شواهد تاريخ؛ باشدى سود

شِـ، دهد كه مسـلمانانمى نشانبىو مشاهدات تجر ادر و طالـب ماه بـىعب  هـا از غـذا وآب
ىو اجتمـاعى دراثـر ايـن فشـار زيسـتطورطبيعى بـهو ديگر نيازهای ضروری محروم بودنـد

اما اين اتفـاق، دادندمى خود را از دستىو ايدئولوژيكی اعتقادهای ارزش بايست تمام مى
می خـدا. نيفتاد و شايسـتههـای رزشا[«: فرمايـد مـى منـانؤسـبحان بـه ثـوابش نـزد] پايـدار

و اميدبخش  ويژه بـه هـا ايران تحريمى يا در انقلاب اسلام)א(»!تر است پروردگارت بهتر
امـا چنـين،سـاخت مـى را نـابودى دينهای ارزشبايستمىها، ابرقدرتىو دارويی اقتصاد
و شـريف نمىى،پيرامونبىبا توجه به شواهد تجررو، ازاين. نيفتادى اتفاق  توان نگاه رودلـف

و مازلو ، مـردم ارزشـمند شـودی بـراى زيستهای اگر نياز:پذيرفت كه معتقدندرا يا برگمن
دنـكن نمى پيداى خاصيت ارزش،رفع نياز بيولوژيكدرى ايدئولوژيك به دليل ناتوانی نيازها

)،1970:57(.
ملاعلبوافلاسفه مسلمان از جمله علاوه بر اين، و دنـد تـا رابطـهكرصدرا، تـلاشى سينا

و معـاد جسـمان و بدن را تبيين نماينـد وىو روحـانى بين نفس در حركـت را اثبـات نماينـد
و روحىِ روحـانیو بقـاى حدوث جسـمان، جوهری انـد بحـث كردهطوركامل بـهرا، نفـس

)، א  بـا بـدن آميختـهارواح«: فرمايـد مـى7امام صـادق.)4:45، 1378 א ש
آن نمى و آنى نـازكهـای بلكـه ماننـد پرده،كننـد نمـى را رهـاهـا شـوند در هسـتند كـه بـر را

و،شناسى در اين نوع انسان.)7:34،(»اند گرفته خـواص فلاسـفه مسـلمان آثـار
وی براى طبيع امـام. اند را بـه اثبـات رسـاندهى روح انسـانی بـرای فطـروی آثار معنـو جسم
و مرگش، حيات روح...«: فرمايدمى در حالات روح7ىعل اوسـتى نـادان، دانش اوست

و،اشیو بيمار و،اشىسلامت شك او و، خوابش يقين او ها بيـداری غفلت او ی شـياروش،
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ی مـادهـای ارزش بـه تنهـا،انسان انسانيتِ رو، ازاين؛)1403،10:40،(»اوست
ا شود، نمى ختم وى روحهایشزربلكه به تـوان نتيجـه گرفـت كـه بـاىنمـ او وابسته اسـت

.از بين خواهد رفتى انسانی مادهای غير، ارزششدن نياز مادی ارزشمند
به حال، ازآنجايى به هر مى واسطه ارزش كه جامعه : 1388،(گيـرد هـای آن شـكل
تـا در ايـن پـژوهش تـلاش شـده. شـودبررسـى هـا تـا ايـن ارزشضروری است)1228

و بـا شـرح پديـدههای اسلامى در جامعه های انتقال ارزش شيوه و بررسـى ها بـه روش نقلـى
مى تفسيری، به پرسش .شود های فراروی پژوهش پاسخ داده

 چارچوب مناسبات مفهومى

مى فرهنگ تعريفدر بازخوانى هنجار،:از مفاهيم همانندی با بسيار ارزشكهشود مشاهده
دوداراى، عقايد، آگاه و حتـ سـويهی ارتبـاط را شناسـانى از جامعـهبرخـى اسـت هنجارهـا

مىارزشهای ريشهی دارا و معتقدنـدى و عقايـد در جامعـه:داننـد راى ارزش خاصـ، باورهـا
، כ( نـداى شـمرده شـدهفرهنگـی از اقسـام هنجارهـاها ارزش،روی ازاين. كنندمى توليد
1379 :61(.
بهك بهلحاظ لغو لمه ارزش :1337،1א،(و قابليت آمـده اسـتى شايستگیامعنی

ש ،( ريشــه در فرهنــگ جامعــه دارد،ىاجتمــاعهــای ارزش)א א א )142: 1349 כ
آنی معنابه در فرهنگ بيشترين محور توجه ى اسـت كـه از نسـلى اجتماعهای ارزش،وسيع

،( به نسل ديگر منتقل خواهد شـد ای فرهنـگ در هـر جامعـهرو، ازايـن؛)5: 1372כ
و هـا ارزش ايـن، كنـد مـى مورد قبول آن جامعه را توليدهای ارزش توليـدات از احساسـات
حتى احكام وشيوه زندگ، عقايدی،ورآفن، ادبيات، گرفته تا علمی هنر ارتباطات را نيـزىو

 دهـد اهميت مـىىگ ارتباطات اجتماعصورت است كه فرد به فرهنو در اين شودمى شامل
)Gordon, 1978: p. 93(.

مى، در جامعه اسلامى فرهنگهای ارزش درها ارزش.شودىاز دين گرفته نظـامى دينى،
هـر كـس«: فرمايـد مـى كـريمقـرآن.هسـتندها ارزش ترين ضرورىاز، جامعه دينى ارزشى
א(» دهندمى ده برابر به او پاداش،انجام دهدىاي حسنه در زنـدگى، هـدف اصـلى.)160:א
قـرآندر هـا ارزش ايـن.استىو اجتماعی فردی در رفتارهاى دينهای ساختن آموزهىعمل
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شی برا  يـا)و پذيرا گـردد(ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد«: ده استانسان بيان
درها ارزش در اسلام، بنابرابن)3: (»!ناسپاس وىوح ريشه صـورتد بـهنـتوان مـى داشـته

.دنفراگير در جامعه منتشر شو
مى مروری بر ديدگاه جامعه :از ها عبارتند های مفهومى ارزش كه ويژگى دهد شناسان نشان

،( مشـاهده اسـتى بوده كـه در جوامـع گونـاگون قابـلواقعى ها حقايق ارزش.1  א
؛)48: 1372

آنتمىواند از سنخ امور واقعها ارزش.2 اينكـه مشـروط بـر؛معرفت پيدا كـردها وان به
از اسـتفادهى علوم طبيعـهای شناخت انسان از روشی برا كـل تجـارب نكنـيم، بلكـه

اعِمال نيروى تجارب باطن:بشری، همانند و افكـاریو نتايج حاصل از خيال، تخيلاّت
،( را نيز در نظر بگيريم ؛)1382:319א כ

درى يعنــ؛نيســتندى واقعــهــای ارزش مــوارد،ى در تمــام الزامــاًى اجتمــاعی هــا ارزش.3
نسى وجود واقعی موارد و كما اينكـه زيمـل آن را در مقابـل كانـت؛استبىندارند

و ثابت وجـود داردهای ارزش:كانت معتقد است زيرا؛مطرح كرد  ، ( مطلق
؛)287: 1389

و هنجار ارزش.4 ــا ــای ه ــنته ــلى س ــان نس ــت های در مي ــترده اس ــيار گس ــته بس . گذش
و حتـ های جـوان نسـلميـان جديـد بيشـتر در های ارزشكهىدرحال ى تـر نفـوذ دارد

حزى حمايت مردم از احزاب سياس بـه شـكلى بسـتگ،كننـدمى كه حمايتبىو نوع
،( آيدمى است كه در جامعه به وجودىيها ارزش نوين א ؛)19: 1373 א

، مهـارت، احتـرام، سـلامت، ثـروت، دانـش، به قـدرتی بند ها در يك تقسيم ارزش.5
و پرهيز مىبندی طبقهكارمحبت ،(دنشوی .)131: 1382 כא

ريشـهى هستى در علت نهايها، ارزشى علت نهاي.دارندى منبع وجودشناخت،ها ارزش.6
ردى مابعـدالطبيعهای كـه اسـتدلالى آن كسانىحت. دارد از مـى كننـد، مـى را تواننـد

ی خـود را از مفهـوم يـا نمـادى نهـايهـای ارزش،هـا تاريخ بياموزند كه همـه فرهنگ
و غيـره:از قبيـل- شـودى مـىتلقـّى كه اساس هسـت-ىاساس خـدا، طبيعـت، جهـان

هـاو ارزشى از ايـن ارتبـاط بـين علـت هسـتى هر جـا كـه آگـاه. آورندمى دستهب
مىرو به نابودها ارزش،فراموش شود ، א( روندی  1381 :322(.
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ی شـده در جامعـه بشـر های خلق، ارزشاجتماعىهای ارزش: توان گفتمى در مجموع
مىتلق ونشوى البتـه ايـن؛نسـبت بـه جامعـه ديگـر متفـاوت باشـداید در جامعـهنـتوانمىد

و تمامى نيست كه ما ارزش مطلقى معن بدان در نسبيت قائل.اندبىنسها ارزشى نداريم  شـدن
ازی زيــرا بســيار؛كنــدبىرا نســی بشــرهــای ارزش توانــد تمــام نمــى،ىاجتمــاعهــای ارزش
وحی بشرهای ارزش و در دايـره ارزشدريافتى از طريق نسـبيتى وحيـانهـای شده است

وح. نداردى معن درمى بشربهى آنچه از طريق داشـتنی بـدون در نظرتمام جوامع بشر رسد،
و، نژاد و شدن پياده ابلق، عقايد آنان مليت 1.مطلـق وجـود خواهـد داشـتصـورت بـهاست

حقيقـت وجـود عنوانی بـههيچ چيز«:با اين مشكل مواجه است كه آيا گزارهى گراي نسبيت
و نس،»ها نيز نسبت به افراد متفاوت است ارزش ندارد اسـت يـا يـك حقيقـتبىخودش نيز

ايـدهدكـرپس خودتان اعتراف به يك امر مطلـق، اگر بگوييد كه حقيقت دارد. مطلق است
و اگر بگوييد كه نسبيت در نس،آن وجود ندارد  چگونـه:بايد گفت،استبىاين گزاره هم

نس مى بـهى رسـى دستباشـد كـه مـدعى عليـه براهينـ بـرىو مشكوك برهانبىتواند يك امر
.)41: 1384 כ،( حقيقت هستند

مىها ارزش درباره اينكه چگونه وو هنجارها را توان در جامعـه نهادينـه كـرد، دوركـيم
كـنشى فراينـدكـه نـوع)Danziger, 1970: p. 13(اند را به كار بردهی پذير جامعه اصطلاحرِد، ِف

،( استى متقابل اجتماع .)112: 1385א
ى برخـ.شـود اشـاره اسـت كـه بـه دو ديـدگاه ديگـر متفكـرين مسـلمانشايسـته اكنون
مىتعيين نظام ارزشی برا،معتقدند وى اجتماعهای را بر واقعيت»نص« بايستى عرضه كـرد

آنـان.)1980:89،( ارزشـمند خواهـد بـود،بر آن تعلق گرفـتى آنچه كه نص اله
و هـيچ واجی دارای كنند كه عقل بشرمى چنين استدلال نيسـت مگـر اينكـه بـىنقص است

و هيچ حرامانسانی براى منفعت ؛كنـد مـى بـه انسـان واردی نيسـت مگـر اينكـه ضـررى دارد
ى نصـوص دينـ، ديـدگاهدر ايـن. شودمى نصوص در قالب تكليف به انسان عرضهرو، ازاين
ايـن ديـدگاه از نظـر اصـولين شـيعه مـورد نقـد قـرار. تواند در تعارض با عقل قرار گيرد مى

 
و مطالعـات اجتمـاعی،»آن بـا مواجهه چگونگىوها ارزش دگرديسى«:مقالهبه:ك.ر.1 ،20ش،فصـلنامه اسـلام

.1397 بهار
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و تى آنان معتقدند كه نصوص شرع گرفت  استى بلكه عين حكم عقل،عارض نداردبا عقل
)، 1397:290(.

 را كـه خيـر اسـت بـه انسـانو او آنچـه ديگر معتقدند كه خداوند فياض اسـتگروهى
؛بـود نبايد نگران، پيدا كردى ارزش اجتماع،و اسرافى گراي رو، اگر مصرف ازاين؛دهد مى

رای زيرا خداوند روز ومى بندگان را، بـا اسـراف، محـيطبنـدگانلـو اينكـه رسـاند زيسـت
و او بهتر از هـر انسـانی خداوند دارا. تخريب كنند و حاكميت است دانـد كـهى مـىقدرت

در.)128: 2002،( چگونه منابع را افزايش دهد :بـاره معتقـد اسـت اين عابد جابری؛
های طاط گفتمانعلت انح. سير كردى ماندگ گونه تفكرات به سمت عقب اينبا جهان اسلام

،( آنها به جهان پيرامـون جسـتجوكردبودنىمعاصر عرب را بايد در ناعقلان א :.1993א
عرو نتيجه مى)95 و تنهـا از فاقد عنصر عليّ،ىكلطوربهبىگيرد كه ساختار عقل ت است

و متكلمـان اشياميانی طريق همانند و فقيهـان آگـاه ناخودطور بـهسـنت، اهـل استوار اسـت
و آن را سنگ ختار را پذيرفتههمين سا  انـد قـرار دادهىو ارزشـى نظام معرفت اسلامی بنا اند

)،1993 :69(.
هـای اجتمـاعى از طريـق وحـى نظام ارزش:بيت واقعيت اين است كه در مكتب اهل

مىقرآن. شودمىنازل  و پـذيرا(ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشـد«: فرمايد كريم
א(»!يا ناسپاس) گردد مىو)3: א  قطعـاً،هر كه به خدا تمسك جويد«: فرمايد در آيه ديگر

هـای درسـتى دربـاره راه7امام صادق)101: אא(» به صراط مستقيم هدايت شده است
صراط دنيا، همـان امـامى اسـت كـه اطـاعتش«:فرمايدمى،رساند كه انسان را به سعادت مى

.)1403،11:3، (» واجب است
هـای اجتمـاعى قادر بر طراحى نظام جـامع ارزش،البته، بشر به دليل محدوديتى كه دارد

و،در اسلام. نيست زمـانى كـه عقـل بشـری برخلاف نگاه سلفيه، عقل با نص تعارض ندارد
آن كند كه تخريب محيط درك مى و آلودگى مىسبب زيست شود، نابودی زيستگاه انسان

و خـالق! تواند آن را درك كند آيا عقل شارع مقدس نمى شارع مقـدس نيـز يكـى از عقـلا
و طور قطـع بـههر جا كه حكم عقلى مطرح شود، نصهم؛عقلا است در آنجـا وجـود دارد

و حكم شارع مقدس ملازمه است  .)1397:290 ،(بين حكم عقلى
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بايـد،رو، اگر در يك زمانى به يك حكم عقلى رسيديم كه با نص تعارض داشت ازاين
ايـم متوجه باشيم كه اين حكم، از ابتدا عقلى نبوده بلكه ما به ظاهر از آن عقلـى تلقـى كـرده

و شريعت در تعارض نمى،عقلى باشددرحقيقت حكم عقلى اگروگرنه  زيـرا؛باشـد با نص
وآنچه را عقل بش مى ری، در تعارض نص اجتماع نقيضين و بـر طور قطـعبهداند، عقل الهى

.آن حكم تعارض خواهد نمود
و نيز توجه بـه سـنت به هر حال، در نظام ارزشى اسلام، مى  توان با استفاده از عقل بشری

و تقريرات معصومين- درقهـای خلـ ارزش. بـه طراحـى پرداخـت-:افعال، اقوال شـده
و غيرقابلاسلام مطلق  و؛تغييرنـد بوده خـدای از سـوی زيـرا خاسـتگاه آنـان وحيـانى اسـت

א(» مسلمّاً ما قرآن را بر تو نازل كرديم«: سبحان به بشر وحى شده است و حفـظ آن)23: א
به«: از يك امر قدسى نشأت گرفته است رو، ازايـن.)9: (» نگهـدار آنـيم،طور قطعو ما

مى تنها ارزش بودن داشته باشـند كـه توسـط آخـرين ديـن جهـانى، ند ادعای مطلقتوان هايى
:تتصرفى به جوامع انسـانى رسـيده باشـد كـه در جهـان امـروز ديـن اسـلام اسـچبدون هي

هر« كنـد، از او آيينـى بـرای خـود انتخـاب)و تسليم در برابر فرمان حـق(كس جز اسلامو
و او در آخـرت، از زيـان 7امـام علـى.)85:אא(» كـاران اسـت پذيرفته نخواهـد شـد

و در آن خوبو بد را روشن سـاخت خداوند سبحان كتابى«: فرمايد مى پـس راه.راهنما فرستاد
و خوبى » از راه بـدی دوری جوييـد تـا بـه مقصـد برسـيد را پيش گيريـد تـا هـدايت شـويد

א ( .)167، א
مى ساير نظامات ارزشى به دليـل اينكـه عـاملان بـُ انسـانى آن را تـدوين رد كننـد، دارای

و به دليل محدود و ثابـت در تمـامى اعصـار زمانى خاصى است نخواهـد بودن انسان، مطلـق
و انسان نمى و مكـان هايى طراحى كند كه بـرای تمـامى زمـان تواند نظام ارزش بود و هـا هـا

به بدون هيچ .صورت دائمى وجود داشته باشد گونه نقصى
مىذكـر های بنابراين، با توجـه بـه ديـدگاه ای چوب مفهـومى ويـژهرتـوان بـه چـا شـده،

ازو آن اين تحقيق دست يافت متناسب با نـد الهـى،نتوامى،هـا ارزش:اينكـه عبـارت اسـت
و شهودی باش و در آن آرماننمطلق هـا ها، عقايد، ادراكات، عواطف، احساسات، گرايشد

كُو شيوه اگنشهای عمل و احكام وجود داشته باشـران و قوانين و از نگرشنجتماعى هـاید
و قابـل،ها اسلام اين ارزش دينى يا از فرهنگ خاصى نشأت گرفته باشد كه در  تغييـر نيسـت
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مى نيز ارزش و قابل ای نشان از واقعيتد در هر جامعهنتوان ها مشـاهده های فرهنگ آن جامعه
هـا نـام عنوان ارزش آنچـه از مباحـث آينـده از آن بـه امـا.و خاستگاه اجتماعى باشد تجربى

و دينى آن مورد نظر است،بريم درحقيقت مى و اين ارزش. معنای اسلامى و خوب ها بـد ها
و ابدی است و ثابت و متغيرند؛در اسلام بيان شده قرآن.هرچند كه احكام در اسلام جزيى

مى بودن ارزش كريم درباره كامل امروز، دين شـما را كامـل ...«: فرمايد های دينى در اسلام
و اســلام را بــه و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام نمــودم شــما) جــاودان(عنوان آيــين كــردم

.)3:א(» ...پذيرفتم

 های اسلامى های انتقال ارزش شيوه

و پيروی.1  يادگيری

ــددر ــال فراين ــا ارزش انتق ــرویی يــادگير«هــای مكانيزم،ه بســيار»همانندســازی«،»و پي
ازی يادگير.كنننده است تعيين و ها، عـادات، طـرز بازتابگرفتن:عبارت است ماننـد رفتـار

و پيـروی تكرار،با شيوه از ديگران كه آن  فـردى ارگانسـيم روانـدر،و تنبيـه تشـويق، تقليد
و رفتارمىی جا .)Giddens, 1995: p. 150( دهدمى او را شكلهای گيرد

و تربيت ازهمچنـين. هـا اسـت های مهم انتقال ارزش از شاخص،يادگيری فلسـفه يكـى
و يــاددادن مهارت و هــدايت انسان بعثــت انبيــاء، آمــوزش خداونــد،«:هاســت هــای زنــدگى

و كتاب آسمانى كه به و بيم دهند سوی حق دعوت پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت
د مى : (»ر آنچـه اخـتلاف داشـتند، داوری كنـدكرد، با آنها نازل نمود تا در ميان مردم،
قــرآن كــريم. آســمانى بــرای هــدايت انســان نــازل شــده اســتهــای كتابرو، ازايــن.)213
و مايـه هـدايت پرهيزكـاران«: فرمايد مى آن كتاب باعظمتى است كه شك در آن راه ندارد

ر9پيامبر خدا«: در روايتى.)2: (» است ا سفارشـى كنـد، به مردی كه خواهش كـرد او
.فرمود به..: وسوی مردم را كه اسلام هدايت كن هر كـس كـه بـه دعـوت تـو زایاهببدان

א(» خـواهى داشـترا ای از فرزنـدان يعقـوب پاسخ دهد، ثواب آزادكـردن بنـده   ،
1432 ،11:448(.

مُ و آموزش مهارتامروزه در جوامع زيـادی های زندگى، از اهميت درن، كسب دانش
و انسان. برخودار است تربيت با بسياری از الگوهای رفتاری در جامعه آشنا ها از طريق تعليم
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و دركـنشو واكـنش اجتمـاعى شوند، ارزش مى و هنجارهای جامعه خـود را يـاد گرفتـه ها
.برند ازآن بهره مى

بـ با يادگيری مى خـود را آورد كـه اسـتعدادهای وجـودهتوان برای افراد جامعه فرصـتى
و در اين فرايند به مى. ای يكسان عمل نمايند گونه پرورش دهند تـوان بـه ايجـاد با يادگيری،

.دكررفتارهای اسلامى كمك يك جامعه انسانى با
و ها، ارزشازی يادگيری، بسيار فرايندكودكان، در و برخورد با ديگرانشيوه هنجارها

رافكرچگونگى مى كردن ،( گيرند ياد اتصال بين فرد نقطه،فراينداين.)200: 1379 כ
گـذار بـه نسـل ديگـر اثرى انتقال فرهنـگ از نسـلو در)43: 1380،(و جامعه است

،( است در.)182: 1374ש و انگيـزش فراينـدكودكـان، يـادگيری، معرفـت، مهـارت
بشانىاجتماعى در زندگ تحريك آنـان در نظـام.)Stebbins, 2001: p. 90( آورنـدمى دستهرا
و كه، تربيت تعليم مىمى ياد آموزشبا فراتر از آنچه دری كاركردها.آموزند گيرند،  پنهان
و عـادت نگرشها، ارزشدرسبب تأثير مثبتی يادگير مىی هـا هـا و اطلاعـات شـود افـراد
و محـيط كـار نداشـتند، كسـب نماينـد كنونرا كه تـای زياد كـان يـاد كود. دربـاره جامعـه
 همنـوا شـوند، كنـد مـىو با آنچـه كـه معلـم رفتـاركنند گيرند كه حرف معلم را گوش مى

)Giddens, 1995: p. 150(.
درى، اجتماعهای از كژرفتاریبسياری علـوم چراكه؛داردی يادگيرهای نابسامانى ريشه
و تربيت به فراگيران آموختهبا، در افرادى زندگیهاو مهارت قـرآن. شـودمى توسط تعليم

و آيات ما را بـر شـما بخوانـدتا از خودتان در ميان شما فرستاديمى رسول«: فرمايدمى كريم
و حكمت بياموزدو شما را پاك كند  دانستيد، به شما ياد دهـد آنچه را نمىو به شما، كتاب

،آيـد مـى از علـم هـر آنچـه كـه پـيش«: آمـده اسـت7ىامام علـازروايتىدر.)151:(
و بپرهيزيد كه آن ياى فروشی فخربرا:چهار خصلت به كار بنديدی را برا بياموزيد به علماء

ياى نمايره با نادانان يا خودمناظ » آنـان رياسـت بـری كردن مردم بـرا جلب توجهدر مجالس
)، يك اگر.)230: 1389ש  هـایی ارزشها صورتبهی، اندوز ثروت،یا جامعه در

و مردم به دنياى اجتماع  بـرى هـاي آورند، ريشه آن به نظام هنجارییروى پرستدرآمده باشد
رخ مى چگونـه در شـمار«: فرمايـد مـى7ىحضرت عيسـ.داده است گردد كه در آموزش

ومى خود را بر آخرتش ترجيحی كه دنياىكس، باشد دانشمندان رو دهـد آوردهی بـه دنيـا
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و آنچه را به او زيان »!رسـاند؟ مـى يشتر دوست دارد از آنچه كـه بـه او سـودب،زندمى است
عل.)1371:68،אש( رابر: فرمايدىم7ىامام بـه، داندمى دانشمند است كه آنچه

پ و سپس در كهى گرفتن علومى يادكار بندد ،( داند نمى رود .)6196: 1386  א
آن،دل نوجـوان«: فرمايـد مى7علىامام همچـون زمـين خـالى اسـت كـه هـر چـه در

و فكـرت مشـغول شـود، بـه ازاين.پذيردمى،افكنده شود رو، من قبل از اينكه دلـت سـخت
توأت و تربيت א (»پرداختم ديب مى،بنابراين.)31،א و تربيـت تـوان، بـه بـا يـادگيری

و هنجارهای جامعه به نسل انتقال ارزش .های آتى پرداخت ها
به پاداش از طريقها ارزش انتقال 7ىامـام علـ. شودمى انجامنيز مناسبی رفتارها دادن

א (»داری بازكار را از بدكاربد،دادن به نيكوكار با پاداش«: فرمايدمىباره دراين ، א
كُو هـا كنترل ناهنجاریی برارو، ازاين.)177 ازىمـى، نشـگران اجتمـاعانتقـال آن بـه تـوان

 كـه از پوشـش مناسـب اسـتفادهی دادن بـه افـراد مـثلاً بـا هديـهكرد؛ فادهتسيستم تشويق اس
.پرداختى به تنبيه كجروان اجتماع، كنند مى

 های مرجع همانندسازی با الگو.2

و الگو، سازیهمانند هـای ارزش امـل انتقـالوعتـرين مهممرجـع، از های با افراد جذاب
كُ  جذاب قرارگرفتـهی افراد تحت تأثير الگودر اين شيوه،.تاسى نشگران اجتماعجامعه به
،( كننـدىمـ رفتـار، هماننـد آنـانى اجتماعهایو در فعاليت כ اهميـت)39: 1371א
كُ ارزشدری الگوپذير و انتقال آن به ى يـك جامعـه دينـدرى نشـگران مختلـف اجتمـاعها

طور قطـع، بـه«: فرمايدمى كريمقرآن. دوچندان خواهد بود، الهىهای ارزش فراگيریی برا
وی بود، براى رسول خدا سرمشق نيكويى شما در زندگی برا آنها كه اميد بـه رحمـت خـدا

א(» كننـد روز رستاخيز دارند وخدا را بسيار ياد مى ی از الگوهـاى افـرد در مـواقع.)21: א
وعنوانبهكهى خاص مىی گروه مرجع و است، تأثير رایو هنجارهـااه ارزش پذيرند آنـان

مىسـاختهى در شخصيت خـود درونـناخودآگاه  بـه عبـارت ديگـر،.شـوندو بـا آن همنـوا
وى معن بدين،مرجعی با الگوهای سازهمانند رای هـا ارزشی است كه  آن گـروه يـا جامعـه

آنمىى اساسیو معيارهاها عنوان ارزش به و از مىپيروهاپذيرد .كندی
وعنوان بـهرابىافراد مناسـتا كردبايد تلاشى جامعه ديندر يك رو، ازاين الگـو نمونـه
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و، داری امانـت،یكـاری پرهيزمعيارهـا. كـردى جامعه معرفی برا دری عـدالت رفتـار نظـم
ى در طبقـات مختلـف اجتمـاع مرجـعهـای گروههاید از بارزترين شـاخصنتوانمى اسلام،
ی داری، وفـا گويى، امانـتتراس:دارندهايى نشانه،باتقوايان«: فرمايد مى7امام باقر.باشد

: فرمايـد مـى7ىامـام علـ.)56: 1368 ،(»...وی بـاربرد خـويى، خوش ...به عهد،
او:باشدى سه ويژگی بايد در صدر مجلس بنشيند كه داراى كس ، بپرسـندسـؤالى هرگـاه از

در هرگاه ديگران از سخن؛پاسخ گويد و نظر سخناو، ماندندگفتن وی گويد دهد كه خير
كس. صلاح آنان باشد وها اين ويژگىى هر  اسـتنـادان در صدر مجلس بنشـيند، را نداشت

ى شـما در زنـدگی براطور قطعبه«: فرمايدمى كريمقرآن.)1403،78:304 ،(
و روز رسـتاخيزی برا؛بودى رسول خدا سرمشق نيكوي و آنها كه اميد به رحمت خدا دارنـد

א(» كنند خدا را بسيار ياد مى .)21: א
در ارزش مىسازى همانندصورت ها مرجـع هـای گروه. جذابيت باشـندی شوند كه دارای
نقـش رو، ازايـن.نماينـدی پيـروى ارزشـهای گيرنـد كـه از جاذبـهمى الگو قرارى در صورت

درى ارزشـیها بـهزيـرا جاذ؛بسيار برجسته اسـتها ارزش مرجع در انتقالهای گروه بيشـتر
بـیها گروه مىه مرجـع در هـا ارزش تـرين جـذاب،ىدينـهـای آموزهاز منظـر. آيـد وجـود

ی بـرای هـيچ افتخـار«:فرمايـد مـى7امـام سـجاد. خواهد بـودی كار، پرهيزجامعه اسلامى
و هيچ كرامت،يا عرب نيستىشيفرد قر ، 1403 ،(»مگر به تقوا،نيستى مگر به تقوا
70:288(.

وى الگوهاي، حاكم استى الههای ارزشكهای در جامعه ىِ اجتمـاعرفتارهـای از هنجار
عنوان بـه. مرجـع خواهـد بـودهـای گروهو اعمال رفتاری برای وجود دارد كه معيارى وحيان
بهكه پيامبر حاكميتای در جامعه، نمونه و آن دارد يـكدروی حكومت جانشـينان،دنبال

و آنچـه از جانب خـدا تعيـين شـدهكه، فردی تصور اين است، گيردمى شكلى نظام اسلام
و عملمى كه ی رفتـاری بايـد الگـو،ىايـن رنـگ خـدايو داردى رنگ الهـ،كندمى گويد

مى.قرار گيرد انسان و! بپذيريـد(رنگ خـدايى«: فرمايد قرآن كريم و توحيـد رنـگ ايمـان
مى! بهتر است؟ى خداي از رنگىو چه رنگ) اسلام .)138: (»مكنيو ما تنها او را عبادت

مىكه فرد از آنها الگوبرداری رفتاری الگوها، در مكتب اماميه ی خـدااز سـوی، كندی
.تبيـين گرديـده اسـت:ائمـه معصـومينو9و توسط پيـامبر فرستاده شده است سبحان
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و سرمشق نيكويى بـود، بـراى شما در زندگی برا!آری«: فرمايدمى كريمقرآن ی آنها اسوه
و روز قيامت دارنـدى كسان ضـرر زدهدبـه خـو،كنـدى هـر كـس سـرپيچو كه اميد به خدا
بى؛است و شايسته ستايش است زيرا خداوند شـودمى اين الگوها سبب.)46: (»نياز
و با خواست، راحتمسلمان فرد كه راى اجتمـاعی هنجارهـاو ارزش خودش اين الگـو، تر
و در تعاملات اجتماعى درون راى كند عنوان بـه با ديگران آن را بـه كـار گيـرد وآن الگوهـا

وی معيارها و بـا آن همنـواكرى مثبت تلقهای ارزش درست و در شخصـيت خـود ده شـود
ــد ــدمســلمانان در رو، ازايــن.)140: 1376،( تثبيــت نماي ــا، ارزش انتقــال فراين زاه

و گروه محيط میها ها و مىمن موردؤمرجع مسلمان  كريمقرآن. شوند نظر خود هنجارپذير
و زنان باايمان، ولىّ«:دفرماي مى و نهـى از منكـر يكديگرنـد؛ امـر بـه) يـاور(مردان  معـروف
عل.)71: (»كنند مى وى نهـ،بـدی از كارهـا: فرمايـد مى7ىامام آن كنيـد خـود نيـز از

و سـپسی زيرا كه شما فرمان داريد اول خودتان را از كارها؛برحذر باشيد زشت دور كنيد
، (»ديگران را א وذكرشده های نمونه.)129 א دهـد كـه مـى نشـانروايـات از آيـات

و الگوهاى الههای ارزشستى باي بارفتاری به جامعه منتقل گردد .فراگير شودتقوايانی

و هنجار.3  قانون

دریها شاخصاز ديگر و هنجارها، ارزش انتقال مهم ى نظم اجتمـاع. است وجود قانون
مىى در صورت يا پيوندد كه در جامعه به وقوع و . باشـد وجود داشتهی قوانيين رفتار هنجارها

اين وضعيت.ستهااست، نبود هنجاربسيار ات در آنان كه انحرافى از معضلات مهم جوامع
مى» وضعيت آنومى«عنوانبه باری اولينكيم برارا دور و قـوانين،برد كه در جامعه نام هنجار
ی هنجـاربىران اجتماعى، احساسگنشكُ در اين وضعيت. رفتار وجود نداردی براى اجتماع

و از اينكه نمى مى و رفتار را در جامعه تشـخيص دهنـد، احسـاسى توانند چگونگ كنند عمل
مىنگران وى اجتمـاعىگتهمبسـ، در جامعـه ايـن وضـعيت با تشديد.نمايندى  كـاهش يافتـه

،( ابـدي افـزايش مـىى كشـتمايل به خود گونـه كـه بـا بنـابراين همـان؛)83: 1362 כ
كـردنىبـا قـانون؛دكركمكى توان به انتقال آن به كنشگران اجتماعىم هنجارهای فراگير
مىاجتماعىی از هنجارهاى برخ وی توان از انحرافات دور، ى به تثبيت نظـام اجتمـاع جست

.عمل كرد، در جامعه اسلامى
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و هنجـار در جامعـه حـاكم باشـدمى مطرح سؤالحال اين ی خـدا. شود كه كدام قانون
א(»پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سـزاوارتر اسـت«: فرمايدمى سبحان از امـام؛)6: א

فـ«:فرمود،شد سؤالتفسير آيه مذكور درباره7باقر شـدن قـانون حـاكم؛»الامـرهى نزلت
،(ىو حكومت اسلامى اله ש در؛)1366،10:322   ، وجودها ارزش انتقال البته

كهیا گونهبه، اما نبايد قانونقانون بسيار مهم استو هنجار هـای ارزشازى بعضـمانع باشد
در غـرب وجـودى رسـمغيریها از سازمانى بعض،مثالعنوانبه. باشد يك جامعهى اجتماع

كـه فعاليـت ايـنىدرحـال؛پردازنـدی مـىاريـدر قالب خودى گروههای دارد كه به فعاليت
در گروه بهجوامع اسلامازى برخ ها و حتـى پذيرفتهصورت قانونى ى در مـواقعى شده نيست

.)Giddens, 1995: p. 155( شوند با واكنش خصمانه روبرو مى
ازهای رفع نيازمندی،اسلام در رو، ازايـن. شمرده شـده اسـتى الههای ارزش مسلمانان

مىى اجتماعی هنجارهااز، كمك به ناتوانان و قلمداد در جامعـه هـا ايـن فعاليـت انجام شود
» جماعـت«قالـبدرى جمع دسـتهیها بر فعاليتیريابسدر روايات تأكيد.گردد تشويق مى
رو!دممـرای«:فرمايد مى9پيامبر خدا. شده است و از پراكنـدگی بـه جماعـت ى آوريـد

،(» برحــذر باشــيد ــراد را در صــحنه، اســلامى لازم اســت جامعــه.)1401،20242 א اف
و مسـكن بـه بـرادر دينـ، پـول ايثار. پذير كند اسلام، جامعههای ارزشباى اجتماع ازى غـذا
و محبت بـه غـذابا وجود«: فرمايدمىن كريمآقر.شده استى تلقى الههای ارزش آن، نياز

و اسير،را به مستمند ویا رفع نياز مـؤمنين در چنـين جامعـه)8:(» دهندمى يتيم مطلـوب
پ كـه در راهى كسـ«: فرمايـد مـى9پيامبر اكـرم. خواهد داشتى رضايت پروردگار را در
ُ خود بكوشد برآوردن نياز برادر مومنِ  ن و شـب گـرفته هـزار سـال بـا روزه، چنان است كه ن

 در انتقـالرو، ازايـن.)1403،74:315،( خدا را عبادت كرده استی دار زنده
دری در فراگيرى نقش مهم،ها ارزشنمودنىو قانون كردنهنجارمند،ها ارزش و تثبيـت آن

.جامعه خواهد داشت

4.ّ و تعلقمحب ت

و علاقه عاطف، محبت، تعلقها، ارزش مهم در انتقالیها شاخصديگر از ميـانى ارتباط
 سفارشىو مهربانى يكديگر را به شكيبايو ...«: فرمايدمى كريمقرآن. جامعه استی اعضا
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و وابستگای جامعه.)18:(»اينان اهل سعادتند. كنند مى آن، افـراد بـه هـمى كه ارتباط در
دقيـق بـاره نيـز درايندوركـيم. يافـت تمايل افراد به انحرافات افزايش خواهـد، كاهش يابد

وى يك نوع از انحراف را با عنـوان خودكشـیو. سخن گفته است مـورد مطالعـه قـرار داد
و وابستگ توضيح مى ، در جامعـه كـاهش يابـدى اجتماعى يا همبستگى دهد كه هر قدر تعلق

.)13: 1388، ( آن افزايش خواهد يافتدرى خودكش
را در تحليـل هـای فـردی مانند انگيـزهز مسايل ديگرای درست است كه دوركيم بسيار
، انـد كردهى كـه خودكشـی تعدادو تنها به آماری فردیها خود در نظر نگرفته است انگيزه

و به چنين تحليل اي، رسيده استى پرداخته بهاما ى شـناخت عنوان يك قاعـده جامعـهن موضوع
بـه ايـن نتيجـه دسـت،اهـ آزمايشى در برخـى حتـ. دانشمندان پذيرفته شـده اسـتميان در

و محبت،عشق،اند كه اگر در خانواده يافته یاعضـاو نسـبت بـه هـم كـم شـوداعضا علاقه
و وابسـتگ ، بـه هـم ندارنـدى روحـى خانواده احساس كنند كه ديگر هيچ نياز عاطفى، علاقه

مىىو گسست زناشويى احتمال جداي حت رود بالا ازىكـيىكشاحتمال خود،یا عدهىو يا
 در روايـات بـررو، ازايـن. انـد مطـرح كردهرا- كه تعلق آن به خانواده كم است-رااعضا

هـر كـس«: فرمايـد مـى7امـام صـادق. تأكيد شده اسـتو علاقه به همسرى اهميت دوست
و شيرين، علاقهاش به ما بيشتر باشد علاقه ، א(» بيشتر استى اش به زن .)8:143 א

و تشكيل يك نهاد را در جامعه داده اسـت، همـان يكديگر آنچه خانواده را به وابسته كرده
 اين سخنِ«: فرمايد مى9پيامبر خدا.و محبت افراد به همديگر است عشق، عاطفىی نيازها

ن، دوستت دارم، مرد به زن كه ،(» رودمىهرگز از دل زن بيرون .)5:59 ،1401 כ
و، تعلق مىعشق و حتـكرا به ساير افراد منتقلی رفتاری از الگوهای تواند بسيار محبت ى ند

. پذير نمايد جامعهى اجتماعهای ارزش فرزندان را با
و عطوفت در برخوردها تأكيد داردیريابسروايات ،( وجود دارد كه بر صميميت א

 هـا ارزش مهم در انتقـالدر حقيقت توجه خاص اسلام به اين شاخص كه)1401:10464
و يكـديگرى سپس از كسان«:فرمايدمى كريمقرآن.دهد را نشان مى باشد كـه ايمـان آورده
مىو مهربانى را به شكيباي .)1718:  (»!كنندى توصيه

و افـراد در آن جامعـه بـاى اسلامیو هنجارهاها ارزشبا اگر جامعه بخواهد عجين شود
ب الگو وتا لازم است،اشندها همنوا و در غـم ی شـاد مشكل ديگران را مشكل خـود دانسـته
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ك«: فرمايـد مـى7امام صادق. مسلمان ديگر شريك شوندیها انسان از سـىهـر يـك نيـاز
هزار نيــاز او را خداونــد ســبحان در روز قيامــت صــد،زدبــرادر مــومن خــود را بــرآورده ســا

از امـتم ايى بنـده«: فرمايـد مـى9پيامبر اكـرم.)74:298 ،1403 ،( آوردمىبر
و محبتى نيست كه به برادر دين ى بهشت كاران خدمتخداوند از آنكه مگر،ورزدى خود مهر

،(» به او خدمت كنند .)1401،6:206 כ
و علاقه افراد انسان همى محبت از.اسـتی بسيارى اجتماعی كاركردهای دارا،نسبت به

كـه جامعـه اسـتهـای ارزش بـاى كنشـگران اجتمـاعىو همنوايها ارزش انتقال ها،جمله آن
بهى الههای شدن ارزش فراگير،درنتيجه و بـرى تأكيـد روايـات اسـلام. دنبال دارد را احسـان

و جـانى به برادر دينى، محبتنيك و گذشت از مال ، 1421،( كردن به فرزندان يتيم
 حفـظهمگـى بـرای، تعلق خاطر ديگـریی برا)1403،96:117 ،؛5:2

و محبت به برادران دين با احساسِیاو ايجاد جامعهى اسلامهای ارزش قـرآن.اسـتى تعلق
و هيچ«: فرمايدمى كريم و مـادر،ی چيز را همتـاو خدا را بپرستيد و بـه پـدر او قـرار ندهيـد

و همنشـين،دورو همسـايه نزديـك،مسـكينان،يتيمـان،همچنين بـه خويشـاوندان ،دوسـت
كس كنيد؛ى كه مالك آنها هستيد؛ نيكى بردگانو واماندگان در سفر ى را كـه زيرا خداوند،

مىیو از ادا( فروش استفخر : א (» دارد دوسـت نمـى،)زند حقوق ديگران سرباز
مى،هر كس بخواهـدی را برای پروردگارم روز: بگو«همچنين.)36 ی بـراو بخشـد وسـعت
مى،كس بخواهدهر راو محدود و هـر چيـزی او(سازد را) در راه انفـاق كنيـد، عـوض آن
.)39: א(»!دهندگان است او بهترين روزیو دهد مى

دری عامل ديگر ى عـاطفى وابسـتگ.اسـت»ىتعلق عاطف«،مؤثر استها ارزش انتقال كه
درمىوجودبهىيها در محيط  نهـاد:ماننـد،كندمىى محيط احساس دلبستگآن آيد كه فرد
و برقرارميان اعضای خانواده ابط صميمانهور،ىدر چنين محيطزيرا؛خانواده ،محبـت است

و دوست و از آن بـرا مـى فراوان يافتى عشق ى كمـك بـه يكـديگر در ادامـه زنـدگی شـود
و هيچمى استفاده و حذف طرفى ناشى خواه گونه زياده كنند آنـان ميان مقابل در از رقابت

را، آمـدهوجـودى بـهاثر روابط خـانوادگربكهى فشار عاطفخانواده،در. وجود ندارد فـرد
خـود، آنهـا را زودتـر يـادى محيطـیو هنجارهـا هـا ارزش كردنىكند كه با درون وادار مى

و پاداش ،( شوندمند بهرهى خانوادگیها بگيرند تا از تشويقات .)183: 1376ש
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 رحـم، محبـت شـديد او بـه فرزنـدشی خداوند به انسان بـرا«: فرمايد مى7امام صادق
،(»كند مى : فرمايـد مـى9پيامبر اكرم،دخترانويژگى بارهدريا)3:49، 1401 כ

و مـدد اين دخترانند« وكـه دلسـوز ،(»بركتنـدبا كار :نيـز فرمودنـدو)1401،45374 א
زنی هيچ مرد.تر از مردان است به زنان مهربانى عالتتباركوی خدا« از محارمى نيست كه

»خود را خوشحال سازد، مگـر اينكـه خداونـد متعـال در روز قيامـت او را شـادمان گردانـد
)، .)1401،6:7 כ

و تأكيدات،بنابراين وو مـادر دهد كه از طريق محبـت بـين پـدرمى نشاناتروايقرآن
و در كرد منتقلراها ارزشازی بسيارتوانمىىران اجتماعگحبت با ساير كنشمو فرزندان

ب .داشتى سزايهرفتار فرد تأثير

و همسرگزينى.5  ازدواج

و همسر،ىاز منظر قرآنها، ارزش از ديگر عوامل انتقال و«:اسـتى گزينازدواج مـردان
و درسـت؛همسر خود را همسر دهيد زنان بى و كنيـزان صـالح را همچنـين غلامـان »كارتـان

اي.)32: ( به نكه اسلام نمىتأكيد بر بىسـو خواهد جامعه را یو ارضـاى جنسـی باربنـدوی
بـهى اسـلامهـای ارزش موضـوع انتقـال، سـوق دهـد، بدون نظام خـانوادهى جسمانی نيازها
تای از جنس خودتان براىاو اينكه همسرانیهاو از نشانه«:آينده استهای نسل شما آفريد

زوجـين بـه يكـديگر های ارزشازی بسيار،با ازدواج.)21:(»در كنار آنان آرامش يابيد
ومى منتقل بـا«: فرمايـد9پيامبر. گرددمى به فرزندان نيز منتقلی پذير جامعه فرايندبا شود

،(» زيرا رگو ريشه اثر دارد؛ ايسته وصلت كنيدشخانواده  .)44557، 1401 א
همانند هايى زيرا زنان بچه؛خود گزينش كنيدهای نطفهی برا«: فرمايد مى9پيامبر خدا

و خواهران خود به دنيا گذشته های خانواده تجربه نسل.)44707، א(» آورندمى برادران
.)142: 1378،( گذاردمى آيندههای را در اختيار نسل

درى احساســوى روح عــاطفبــودن داراســبب زنــان بــه وو اشــتغال  تــوانلحاظ بــه خانــه
و از نـــوع خشـــونتى اجتمـــاعی هـــا روی معـــرضكجدرهمـــواره كمتـــرى فيزيكـــ آميز

درهستندى هاي تبهكاری دربـارهى شناخت مطالعات جامعه. دارندى تعاملات اجتماع كه مردان
جُی ناهنجاروی دهدكه درصد تبهكار زنان نشان مى دریهارماز نوع كـم زنان بسيار خشن
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و تنهـا بـه بعضـ و فحشـا اشـاره كرده از ناهنجاریى اسـت  انــد هـا از جملـه تجـاوز بـه عنـف
)Giddens, 1995: p. 87(.

و، بـه زنـان هـا ارزش اولين گـام در انتقـال،رسدمى به نظر  ايـن اسـت كـه بـه روحيـات
ايـن سـخن مـرد بـه زن كـه دوسـتت«: فرمايـد مى9پيامبر.دشوآنان توجه شخصيت زنانه

.)1407،5:59 כ(»هرگز از دل زن بيرون نرود.دارم
با اسلام تشويق مى و مـردان بـایو الگوهاها ارزش كند كه زنان بايد  زنانه تربيت شـوند

حتیو الگوهاها ارزش و .كـرده اسـتى مـردان نهـی پوشـيدن لبـاس زنانـه را بـراى مردانه
دری به اين نتيجه رسيد كه بسياردر پژوهشى،آيمن ى اجتمـاعهای مسـئوليتانجـام از زنان

،( شوندمىحل های غيرقابل دچار تعارضى خانوادگى همراه با وظايف زندگ א : 1386 א
 در انتقـالى نقـش مهمـ،درسـت چيـده شـودی اينكه بنيان خانواده از ابتدا بر مبنـا.)130
بهىماسلاهای ارزش و جامعه را پـيش خواهـدى خوشـبختسـوی به فرزندان خواهد داشت
و مى برد و تربيت قـرار فرد در آن رشد و تحت تعليم و اجتمـاع مـى كند . شـودى مـىگيـرد

ى با او تبـاهى زيرا همنشين؛از ازدواج با زن احمق برحذر باشيد«:فرمايند مى9اينكه پيامبر
و فرزندانش كفتار به ايـن دليـل اسـت،)10:232، 1403،(»صفت هستنداست

وو جامعهرشد نيافته، شودمى كه از او متولدی كه فرزند هـای ارزش توانـد نمـى پذير نشـده
بـری اسـلام تأكيـد زيـاد. سـازدى درونـ- شـدنشىبه دليل نقص در اجتمـاع-راى اجتماع

و محيط اجتمـاعاصلاً  ايـن اسـت كـه جامعـه دچـاریو ايـن تأكيـدات بـرا داردىح جامعه
ضدو رفتارهای هنجار بى درى ارزشی و و خوشبخت فرايندنشود . قرار گيردى پيشرفت

. كننـدى را درونـى مـورد نظـر اسـلام در همسـرگزينیو هنجارهاها ارزش زوجين بايد
حُ«: فرمايد مى9پيامبر حُ نبايد از،»او برگزيـدی سـن دينـدارسـن صـورت زن را بـر  نشـان
و پرهيزمعنوایه ارزش ،( در ازدواج اسـتی كـاری تقـوا رسـول.)1401:44590 א
و در خـاطر داشـته باشـد كـه مهرى هـر كـس كـه زنـ«: فرمايند مى9اكرم را يـهبگيـرد او

،(»هنگام مرگ چون زناكاران بميرد،نپردازد ی اينكـه در اسـلام بـرا.)1390:1031א
درى اسـلامی از هنجارهـای پيـروی گويـا،تدوين شده استمسلمانانی ازدواج، مهريه برا

،خــود ازدواج كنــدى جــوانیكــه در ابتــداى هــر جــوان: فرمودنــد9پيــامبر. ازدواج اســت
اویوا«: آوردمىشيطانش فرياد بر : انـدو نيز فرموده»دين خدا را از گزند من حفظ كرد!بر
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و تنگدسـت باشـند، ...«: ايدفرممى كريمقرآن.»بجوئيدی روز،ىبه وسيله زناشوي اگر فقيـر
مى خداوند از فضل خود آنان را بى و آگاه است سازد؛ خداوند گشايش نياز .)32: (»!دهنده

و روايات، در مجموع ىاجتمـاعی هـا آيد كه با ازدواج، ناهنجاریمى دستبهاز آيات
بـا هـا ارزش.شـود مـى كنتـرل- گيـردمى صورتى كه در اثر مداخله شيطان در نياز جنس-

رامى به زوجين منتقل، اسلامبرى مبتن تشكيل خانواده و زوجين در حفظ آن يكديگر گردد
.نمايندمى تكميل

 گيری نتيجه

كس، نظم اجتماعىی در برقرارهای ارزشنقش كاركرد وى جوامع سـنت. پوشيده نيستى بر
نظـام تـا كننـد مـى خـود، تـلاشمـورد نظـر هـای ارزش بـهى دهـ با جهتى نيز جوامع صنعت

وی را براى مستقلى اجتماع ى اين مهم در جوامع اسـلام. كنندامنيت جامعه ايجاد حفظ نظم
وجود دارد كـه تحـتى ثابتهای ارزش،در اسلام. شودمى دنبالى قرآنهای آموزهاساس بر

و نمى دگرگونى تأثير تحولات اجتماع دى اجتماعهای ارزش شود  سـنجيدهى ينـنيز با معيار
و در صورت عدم معارضه با اسلام ترويج مى و طور مثـال، بـه. گرددمى شود اصـل حجـاب

، پيـدا كنـدى ارزش اجتمـاع،ىاما اينكه چه نـوع لباسـ، رعايت آن در اسلام بيان شده است
. بــا آن داردى نشــگران اجتمــاعكُىو همنــوايیو پيــرو جامعــهى بــه ســطح فرهنگــى بســتگ
مى ازاين .دكرى ثابت تلقى غيراجتماعهای ارزش آن را در ضمن توان رو،

آيـات در جامعه چگونه است؟ مطالعاتها ارزش كه شيوه انتقالپرسش در پاسخ به اين
و فرهنـگى اجتماعهای ارزش،دهدمى نشانرواياتو قرآن  ريشه در فرهنگ جامعه دارد

هـایى ارزشجوامـع اسـلامدر. كنـد مـى مـورد قبـول خـود را توليـدهای ارزش،هر جامعه
ونشومى از دين اخذى اجتماع ازى البتـه برخـ؛دندر جامعـه نهادينـه شـوتـا شودمى تلاشد
نسغيرىِ اجتماعهای ارزش و ى دينـی غيرنيز وجـود دارد كـه تحـت تـأثير هنجارهـابىثابت

.شوندمى دگرگون
و همسان كـردى دينهای توان با مناسبتمىراى اجتماعهای ارزش،به هر حال آميخـت

وى نش متقابل اجتماعكُى نوع و حديثى، آنهاى با توجه به نصوص قران را در آن ايجاد كرد
و ازى دهـد كـه برخـ مـى نتايج پژوهش نشـان. جامعه پرداختی به اقناع رفتار را جهت داد
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و حــديث شــامل مــوارد قــرآن در اســلام از منظـرى اجتمــاعهــای ارزش انتقــالی كارهـا راه
:ذيل است
های در انتقال آن بـه نسـلی نقش زياد،ىاسلامهای ارزشوها سنتیو پيروی يادگير
و آگاهبرای مردم های تلاش. آينده دارد و اهميتاز معارف دينى كسب علم دادن اسلامى

وى الههای ارزشتا شودمىو تحصيل جوانان سببی آموز به علم های به نسـل شناخته شود
گ .رددبعد منتقل

ــراد جــذاب، نقــش مهمــى در انتقــال انتقــال ارزش هــا از طريــق الگوهــای اجتمــاعى اف
و رفتـار. های اسلامى خواهد داشت ارزش اين الگوها در جوامع اسـلامى از سـبك زنـدگى
رَسُـولِ«:شود اخذ مى9پيامبر لكَمُْ فـى كاَنَ حَسَـنةٌَلقدَْ أسُْـوَةٌ ِ א(»االلهّٰ كـه خـدای)21: א

وسبحان  مبتنـى بـر نيـز بيـان شـده اسـت:كلام معصـوميندر برای بشر نازل كرده است
از ازايــن. بايــد افــراد بــاتقوا، الگــوی جامعــه قـرار گيرنــداينكـه  رو، از طريــق آنــان بســياری
مى ارزش .شود های اسلامى به جامعه منتقل
وى رسـمدر قـوانين قـراردادن آنهـا بـاى در يك جامعه اسلامى اسلامهایى ارزشبرخ
كُ الزام ومى منتقلى نشگران اجتماعآن به ونـگيـر خواهدر جامعـه فراتـدريجبهشود د شـد
درى اسلامهای اعمال آموزهى چگونگرو، ازاين.دنشومى نمايانى صورت ارزش اجتماع به

آينـده های در انتقـال آن بـه نسـل، كردن آنـان در جامعـههنجارمندوى قوانين جوامع اسلام
.داردبسيار اهميت 

و گسترش مهرتقويت ارتباط عاطف وو محبـت بـه ديگـری ورزى افراد جامعه مسـلمانان
. داردى نقـش اساسـ، بـه جامعـهى اسـلامهـای ارزش آنـان در انتقـالگيری كمـكو دسـت

و تعلقات گروهى اسلامهای ارزشازی بسيار ومى به ديگران منتقلى از طريق محبت شـود
باجامی فضا گيـرد مـى شـكلى زمـان،ىتعلق عـاطف. سازدمى همنواى اسلامهای ارزش عه را

و از طريق اينى كه افراد جامعه در آن احساس دلبستگ هـای ارزش تـوان مـى،فراينـدنمايند
به ارزش انتقال مورد نظر را همانند بـه، خانواده نسبت بـه هـمی اعضاى تعلق عاطف واسطه ها،

.دكرديگران منتقل 
بهها ارزش درمى منتقلنيز زوجين واسطه ازدواج به خانوادهی افراد و تثبيـت فرايندشود

خـود را بـه آنـان هـای، ارزشكنـدمى ازدواجی كه با خانواده ديگرى شخص. گيردمى قرار
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ازمى خانواده مقابل نيز قراری پذير در فرايند فرهنگو كندمى منتقل و زوجـين پـس گيـرد
ارداراى مدت شدى يكسانهایزشی و شايسـتهى گزينهمسـر در اسلام بـر،رو ازاين. خواهند

. شده استیريابستأكيد ازدواجدقت در
، بـه جامعـهى اسـلامهـای ارزش انتقـالی توان به اين نتيجه رسيد كـه بـرا در مجموع مى

وىاجتماع فرايندعلاوه بر و تقويت ی هـا لازم اسـت بـه شـيوههـا، ارزش ثبيـتتكردن افراد
روايـاتو قـرآن از آنـان از منظـرىد كـه در ايـن پـژوهش بـه برخـكـرانتقال آن نيز توجه

.پرداخته شد
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در بررسى تطبيقى جامعه پذيری سياسى
و   نظام جمهوری اسلامىحكومت صفوی

*محمدكاظم كريمي

 چكيده
و نظـام با موضوع بررسـى تطبيقـى جامعه اين نوشتار پـذيری سياسـى در حكومـت صـفويه

و مدارك موجود، الگوها جمهوری اسلامى، به روش مقايسه و از طريق مراجعه به منابع ای
وو فرايند جامعه پذيری سياسى در دو دوره زمانى از تاريخ سياسى كشـور را مـورد مطالعـه

و پـذيرش باورهـا،پذي جامعه. ارزيابى قرار داده است  ری سياسى كه فرايند كسـب شـناخت
مى نگرش ها، ارزش و تفكرات نظام سياسى حاكم تلقـى ناپـذير شـود، ضـرورتى اجتناب ها

و برای مشروعيت و در هر دو نظـام حكـومتى صـفويه بخشى به قدرت در نظام حاكم است
و شيوه تحقـق ايـن امـر تـلاش های گونـاگون بـرای جمهوری اسلامى با استمداد از ابزارها

و شـيعى حاكميـت در هـر دو دوره، بهره. گرديده است از با توجه به ماهيـت دينـى گيـری
و تبليغـات سياسـى نظام ها، ارزش ظرفيت نظام باورها، و معرفتى، مشـاركت سياسـى فكری

پـذيری مهمى بوده كه هر يك به شيوه خاص خود توانسته است بـرای جامعه سازوكارهای
.ضای جامعه از ظرفيت آنها بهره ببردسياسى اع

ها كليدواژه
.پذيری سياسى، صفويه، جمهوری اسلامى پذيری، فرهنگ سياسى، جامعه جامعه

و فرهنگ اسلامى*  mk.karimi@isca.ac.ir پژوهشگر پژوهشگاه علوم

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1397 زمستان،)23پياپى(شماره سوم،سال ششم
)133- 105صفحات(
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 مقدمه

ــذير جامعه ــىی پ ــىى موضــوع)Political Socialization( سياس ــگ سياس ــا فرهن ــرتبط ب  م
)Political Culture(و دلالــت بــر و كســب فراينــداســت ی، نقــشو رفتارهــاارزش انتقــال

بـهى سياسـی پـذير معنـا، جامعه در ايـن. يك جامعـه داردی توسط اعضاىو سياسى اجتماع
مىى خاص رفتار سياسیهاو شيوهى سياسیها گيری افراد جامعه جهت و بـر را ايـن آمـوزد

وى اجتماعیها جامعه از همان آغاز به تربيت افراد جامعه از طريق سازمان، حاكميتِ اساس
ــاگون ماننــدی نهادهــا و پــرورش، خــانواده،ى جمعــیها رســانه:گون ــاطى، آمــوزش و ارتب
ویها سازمان مـآن مانند حكومتى، احزاب، مشاغل واقـع، افـراد از طريـقدر.دكنـىتوجه
آنمىى از شخصـيت سياسـى واجـد نـوع خاصـى سياسـی پذير جامعه و بـر اسـاس گردنـد
مىى سياس را در چارچوب نظامى معينیها نقش و پايگـاه خاصـ قبول راى كنند كـه منزلـت
مىصورتبهجامعهى آنان در ساختار سياسی برا .زند آگاهانه رقم

مى اجتماعى فراينداين يونان باستان تا بـهى اجتماع فيلسوفانیها توان در انديشه شدن را
جامعـه مـدنى، انديشـه فاضـله،یها شهرها، مدينه آرمان؛امروز به اشكال گوناگون در قالب

آنی شهروند  کـارل مـارکسكلاسيك علوم اجتماعى، تـلاشیها در انديشه. يافتو مانند
و نـابود كـارگران در برابـر حاكميـت طبقـه سـرمايهى تبيـين مبـارزه طبقـاتی برا نظـامی دار

و سرمايه ى سياسـىو كسـب آگـاهى شـدن سياسـ اجتماعىیها را به انديشـهی داری، توجه
،( دهد نشان مى سـه نـوعى در بررسـ مـاکس وبـردر همـين چـارچوب،)125: 1369כ

وى اجتمـاعی بـا توجـه بـه رونـدها)و كاريزمـايىى سـنتى، عقلانـ( سلطه يـا سياسـتى مثال
مىى تاريخ را مدنظر قـرار دادهى شدن سياس موضوع اجتماعى،توان گفت مرتبط با هريك،
س. است و سلطه در هر يك از انواع و رفتارهسياست درى گروهی گانه آن، كنش است كه

و اطاعت به انگيزه مىیها آن حكم بخشـيدن بـه از نگـاه او، هويـت. گيـرد مختلف صورت
ی رفتارهـا های اساسى ذهن آدمى استو تعهد به نـوعى اعتقـاد، زمينـه خويشتن يكى از ويژگى

مىىو جمعی فرد و كنش انسان را فراهم و جهـت از وجـه معنـا،ى خالى آورد ی گير ارزش
،( نيست ی هر جامعـه بـراى اساسی كاركردها تالکوت پارسـونز.)5962: 1382ש

و حفظ نظام اجتماع عنى تداوم و نگهـداری«:صرارا شامل ،)Pattern Maintenance(»حفظ
ــ هــدف« ــق«،)Goal Attainment(»ابىي ــارچگى«و)Adaptation(»تطبي )Integration(»يكپ
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و نگهداری«در انديشه اين متفكر، هرچند كاركرد. اندد مى دارد،یا گسـتردهی معنا» حفظ
ازمىیا هر جامعـه،طبق اين ديدگاه. استى سياسی پذير مشابه با جامعهى اما مفهوم كوشـد

و معيارهاها ارزش ها، پذيری، گرايش طريق جامعه راىو اجتماعى فرهنگی، اعتقادات خود
و  ،( بعد منتقل سازدیها به نسلى نظام اجتماعی نگهداربه منظور حفظ .)9: 1376א

بى كشورهرچند و نشـيب خـود شـاهد وقـايع بـودهی شـمار ايران در طول تاريخ پرفراز
و گسـترش4ىخمين امـامی ايـران بـه رهبـرى انقـلاب اسـلامی است، اما با پيروز و تعميـق

و اقشـاری بـراى سرنوشـت سياسـ كشور، توجه بـه سراسردرى اسلامیها آموزه همـه افـراد
و به همين سببدارایى جامعه به موضوع در،اهميت تبديل گرديد و مشـاركت بـا حضـور

و ديگر وقـايع سياسـ:گوناگون از قبيلیها صحنه ىطـى راهپيمايى، دفاع مقدس، انتخابات
و ضمن وفاداریها سال  فراينـدجامعـه، حاكم بـرى سياسیهاو هنجارها ارزشبهی گذشته

.خويش را ارتقا بخشيدندى سياسی پذير جامعه
آن از اين حيث با حكومـتیو تشابه ماهوى اسلامی نظام جمهورى به دليل ماهيت شيع

جامعـهی اعضـاى سياسی پذير جامعهیها شيوهلحاظبه اين دو دورهى تطبيقى صفوی، بررس
هـا بـا باورهـا، يـك از ايـن حكومتفهم بهتر نـوع مواجهـه هـری برایا اهميت ويژه دارای
ى پيشـبرد اهـداف سياسـی بـراى مقبول جامعه اسـلامى سياسیو رفتارهاها ارزش ها، نگرش

مى خويش به آن شمار .تدوين يافته استرود كه اين نوشتار بر محور

 بيان مسئله.1

 هـاشارزهـا، ها، گرايش نگرش،است كه براساس آن جامعهفرايندی،ىسياسی پذير جامعه
مىى خود را از نسلى سياسیو رفتارها ی پـذير واقـع، جامعهدر. كنـد بـه نسـل ديگـر منتقـل

و در معناى از ابعاد فرهنگكلىيكى سياس اسـت كـه يـك فراينـدی،وسيعی جامعه است
مىى خود را از نسلى جامعه، از طريق آن فرهنگ سياس ،( سـازد به نسل ديگـر منتقـل א

بـاى وابسته به انتقال فرهنـگ سياسـ،ىسان، ادامه حيات يك نظام سياس بدين.)17: 1376
. جديـد اسـتیها قبـل بـه نسـلیها آن از نسـلیو رفتـارى عقيدتى، ارزشی محتواى تمام
ی جديـدى ناچار است فرهنگ سياسـىی، هر نسلفراينداست در صورت نبود چنينى بديه

و نـىكلطوربهرا خلق كند درى سياسـی پـذير مقايسـه جامعه.و آغـاز كنـدهمه چيـز را از



 1397 زمستان،)23پياپى(سوم م، شمارهششسال 108

و يا جوامـع مختلـف دارایها دوره و ايـن مزيـت اسـت كـه شـباهتی تاريخى، كشورها ها
.سازد مشخصمىى آنها را به روشنى فرهنگیها تفاوت

وى به دليل ماهيت شيعى اسلامیو جمهوری صفوى دو دوره سياس و ارتباط وثيق ديـن
در ايـران متمـايز سـاختهى حكـومتی هـا آنها را از ديگـر نظام جامعه،سياست در اداره امور

ى سياسـی پـذير هـا بـا جامعه مواجهـه هـر يـك از ايـن حكومتى، چگـونگرو ازايـن. است
هـا كمـك آن به فهم ماهيت ايـن حكومتى است كه بررس مهمىموضوع،خود شهروندانِ

. كندمىى شايان

 های تحقيق پرسش.2

از پرسش اصلى ی نظـام جمهـورى سياسـی پـذير عوامـل تأثيرگـذار در جامعه:عبارت است
و حكومت صفويه كدام است؟ى اسلام
از های فرعى پرسشو و صـفويه چـهى اسلامی جمهورى سياسی پذير جامعه.1:عبارتند

 دارند؟ هايى با يكديگرو تفاوتها شباهت

 روش تحقيق.3
و بـا تكنيـكیاو مقايسـهى كـه بـه روش تطبيقـاسـتى اين تحقيق از نوع تحقيقات تاريخ

و مدارك مى)ای منابع كتابخانه( ارجاع به اسناد .پذيرد انجام

 شناسى مفهوم.4
ــ.-١ ــ:ــ  ــا تحقيــق تطبيق ــا جهــتى مطالعــه ي ی گير بيشــتر يــك ديــدگاه ي
)Orientation (شبمىشماربه و تأكيد آن بر ايـن. ميان واحدهاستیهاو تفاوتهاهتارود

را بازشناسد كـهى اجتماعى از زندگى هاي كند تا جنبه كمكمى پژوهشگرقبيل تحقيقات به 
 هـا عموميـت دارنـد چـون فرهنگى به يك واحد اختصاص ندارند، بلكه در ميان واحـدهاي

)، א .)154: 1394א
شــده كنترل از ايـن نظــر كــه بـه تنهــا جانشـين آزمــايشى شناســ در جامعهى روش تطبيقـ

ی بـراى شـناخت ترين روش جامعه اين روش عـالى. اشاره دارد، بسيار مهم استى شناس جامعه



 109ىاسلامیو نظام جمهوریدر حكومت صفو ياسىس يریپذ جامعه يقىتطبىبررس

در. هاسـت آزمودن دقيق فرضيهی است كه شامل تخصيص شرايط براى قطعیها بيان نظريه
 اسـتى همان نقش آزمـايش در علـوم طبيعـ،ىعلوم اجتماعی براى واقع، نقش روش تطبيق

.)438: 1378כ،  א(
آنفراينـدی،)Socialization( پـذيری جامعه:ی .-٢ ،اسـت كـه از طريـق

مىى فرهنگـهای ارزشوى اجتماعی رفتاری اشخاص الگوها  كننـد جامعـه خـود را جـذب
و هــا ارزش جامعــه بــای اعضــاشــدن ديگــر، شــيوه آشناى در تعريفــ.)1376:16،(

،(جامعه خويش است ) attitudes(ايستارهای .)57: 1377א
فراينـدی،)political socialization(ى سياسـی پـذير جامعه:ی  .-٣

مىى است كه افراد در جامعه معين با نظام سياسـ و تـا انـدازه قابـل آن آشـنا ى تـوجه گردنـد
و واكنش ادراك ــه پديــده های شــان از سياســت مىى سياســیها شــان نســبت ب ــين  شــود تعي

ی پذير جامعه فرايندازى بخشى سياسی پذير جامعه،از نگاه آلموند.)241: 1381،(
ط مىى سياسی آن ايستارهاى است كه ،( گيرنـد فرد شـكل بـه سـخن.)57: 1377א

ازى سياســی پــذير ديگــر، جامعه »در وجــود فــرد اســتى تزريــق فرهنــگ سياســ«:عبــارت
)، .)358: 1393כ

و عناصر جامعه وى سياسی پذير عوامل و بسته به نـوع حاكميـت در جوامع، متعدد است
وی شرايط فرهنگى، دارا ی هـا جمعـى، گروهیها خـانواده، رسـانه. اسـتيىها تفاوتتنوع

و گروه شــماربهايـن عوامـل تـرين مهمازى سياسـی هــا همسـالان، نظـام آموزشـى، احـزاب
كه مى و نقشمىی در همه جوامع به ايفابىنسطوربهروند باپردازند یها به تفاوت متناسب

و ضعف هستندی داراىو اجتماعى فرهنگى، دينى، سياسلحاظبه جوامع .شدت

 گيری دولت صفوی های شكل زمينه.5

)ق1135-907(»ش 1101تـا 880«یهاو شيعه بودند كه در سـالى ايرانى دودمان،صفويان
ا »ش 880«اسماعيل است كه در سال شاه،گذار اين سلسله بنيان. اند كردهى يران فرمانروايبر

و آخرين آنهـای گذار در تبريز تاج از»ش 1101«حسـين بـود كـه در سـال سلطان شاه،كرد
.ها شكست خورد افغان
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و اســتقراری گير شــكلى از عوامــل اصــل» شــريعت«و» ايرانيــت«دو عامــل،در حقيقــت
دوی گير بهره. در كشور ايران بوده استی صفو حكومت بود تـاى كاف عاملاز پتانسيل اين

ــا دری صــفوی دولــت نوپ ــا حــوادثرا ــدازِ قــدرت بينان مواجهــه ب ــیها طلبى بران وى داخل
بهیها ورزی طمع . كندی رهبر پيروزیبيگانه،
و قبايـل كـرد تـا صـفويان بـا تمركـز بـر آن اقـو بود كه كمكمىی عنصر،»ايرانيت« ام

و عـلاوه بـر كنتـرل قـدرت ازی محلـى، مرزهـایها گوناگون را گرد هم آورنـد كشـور را
ايرانيـان كه بـا پيـروزی اعـراب بـر دارداين نكته بدان سبب اهميت. تهديد بيگانگان ايمن سازند
و امپراتوری كه به براندازی در اواسط قرن هفتم ميلاد انجاميـد، تـاى ساسـانی دين زرتشت

د نيمه قرن سيزدهم كه حكومت خلفا به دست لشكريان مغول سرنگون شـد، ايـران تـا حدو
،( تابعه حكومت خلفا تنزل يافته بودیها از ولايتى حد يك .)1375،4:15א

آل:ماننـدى گرچـه چنـدين حاكميـت ايرانـ؛در اين دوران و صـفاريان، سـامانيان، بويـه
وك سربداران قدرت گرفتند، اما هيچ دام نتوانستند تمام ايران را زير پوشش خود قرار دهنـد

 نماينـده خلفـاى نـوع بـه،هـا ايـن دورهی هـا حكومت. را در ايـران پديـد آورنـدى يكپارچگ
مى) خلافت اسلامى( ، א( شدند در ايران محسوب א  1381 :12(.

در شـرق. بـودى تجزيـه سياسـى همزمان با تأسيس حكومت صفوی، ايـران شـاهد نـوع
آق. كردندمىى رواي تيموريان به مركزيت هرات، فرمان،ايران قويونلوهـا در غرب، خانـدان

ی در مرزهـا. شـده بودنـدیو انحطاط اقتصـادى دچار ضعف سياس)تبريز(در پايتخت خود 
و عثمانيان در غرب به قلمرو ايران چشـم دوختـه بودنـد از. كشور، ازبكان در شرق گذشـته

و در غيـاب يـك حكومـتی هـا نيـز در ولايتى از خانـدان محلـی ماراين، شـ گونـاگون
مىىده سامانی متمركز، برا .كردند ولايت خويش تلاش

و احوالى، اسماعيل نوجوان ساله كه شـيخ خانقـاه اردبيـل بـود،13،14در چنين اوضاع
و طرفدار ى پـس از انجـام برخـ١شـان،قزلبایا رهبـران قبيلـهی با اتكا بر مريدان فراوان خود

 867« سـالدر كـه الـدين صفى شيخ پدر- حيدر شيخ نيروهای نام»سر سرخ« معنىبه،تركى زبانبه» قزلباش«.1
12 نشانهو داشت گوشسه قطعه12كه نهادندمىسربرىبراق قرمز كلاه آنان. بودند-شد كشته قفقازدر»ش
.)44ص: 1377فوران،( بود شيعه امام
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و سـلطنتی گـذار در تبريـز تـاج)ق 970(»ش880«اقدامات اوليـه نظـامى، در سـال كـرد
،( خويش را اعلام داشت .)44: 1377א

آقلازم به يادآوری است، بيشـترِ»ش847«قويونلو از حدود سال اتحاديه قبايل تركمان
شدن دولت آنها سرزمين ايـران دسـتخوش آشـفتگى ايران را در اختيار داشتند، اما با ضعيف

و  و سـازمان خـود را از دسـت داد غارتشد و امور كشور نظم در.و هجوم متداول گرديد
ــه ــود كــه قشــون قبيل ــين شــرايطى ب ــدين»880و 879« های ای اســماعيل در ســال چن ــار چن ب

و با اين پيروزی قويونلو را شكست آق از اين پس،. گذاری كند ها توانست در تبريز تاج داد
هـای تمـامى ايـران؛ از ايالت تقريباً»ش 882-880«های ای صفويه در فاصله سال قشون قبيله

و از بغـداد در غـرب تـا خراسـان در  ساحلى دريای خزر در شمال تا خليج فارس در جنوب
.)45: א(رد شرق را زير بيرق دولت صفويه درآو

و ميزان حكمرانى به شرح زير است : سلسله شاهان صفوی به ترتيب دوره حكومت
اسـماعيل دوم شاه؛)ق 984- 930(تهماسب اول شاه؛)ق �930 907(اسماعيل اول شاه

ــاه؛)ق 985- 984( ــده ش ــاه؛)ق 996- 985(محمد خدابن ؛)ق 1038- 996(عباس اول ش
ـــاه؛)ق 1052- 1038(صـــفى شاه ـــليمان شاه؛)ق 1077- 1052(عباس دوم ش - 1077(س

.)ق 1135- 1105(سلطان حسين شاهو)ق 1105
فـرد هـای منحصـربه مراتـب قـدرت، از ويژگى به هر رو، قرارداشتن شاه در رأس سلسـله

و رساندن كشور به اوج قدرت اقتصادی از مزيت ايـن دوره های نسبى حكومت صفويه بود
و سرانجام دست به گريبانبوده  و است و توسـعه در مقطـع معينـى شدن با محدوديت رشـد

و طبقه كشمكش به های داخلى ميان دولت های سقوط ايـن تدريج زمينه های بالای نخبگان،
،(حكومت را فراهم ساخت  .)610: 1377א

مىىشيع نگرشبا» شريعت«اما و تحـت بخشـ، نيز عنصری بود كه به صفويان هويـت يد
و مذهبى ازوسـنت بـود كـه در تقابـل بـا ايـدئولوژی اهـل- شيعى لوای ايدئولوژی سياسى

و گروه های ايالت موفق شدند پراكندگى-شدمى حمايتسوی امپراتوری عثمانى هـای هـا
و از ايـن طريـق بـه  تشـيع، ابـزار. قـدرت خـود بينديشـند گسـترشقومى را وحدت بخشـند

مى قدرت و توسعه آن ياری . داد مندی بود كه صفويه را در رساندن به قدرت
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ــال ــاه»ش 880«در س ــه رسميت، ش ــماعيل ب ــيعه اس و ش ــد ــادرت ورزي ــيع مب بخشــى تش
و طــى دهــه عشــری را بــه اثنى های بعــد، جمعيــت عنوان مــذهب رســمى ايــران اعــلام كــرد
ب سنى .)45: א(تدريج مذهب شيعه را پذيرفتندهمذهب ايران

مى، حكومتتوان گفت مى و بـر ايـن صفويه از سه منبع اساسى مشروعيت بهره گرفـت
:شدخاستگاه دينى تشكيل اساس نوعى قدرت مبتنى بر

7امام غايب، خود را از اعقاب امام موسى كـاظم7عنوان نمايندگان امام مهدیبه.1

و بنابراين مدعى بودند از نوعى عصمت برخوردارند مى .دانستند
و راهبــر معنــوی يــا مرشــد كامــل تلقــى،های صــفوی در رده صــوفى.2 خــود را مرشــد
و بدين مى مى كردند .خواستند وسيله اطاعت مطلق پيروان را

مى.3 مى(دانسـتند خود را از دودمان يزدگـرد سـوم آخـرين پادشـاه ساسـانى :گفتنـدو
.)79: א() امام سوم شيعيان درآمـده اسـت7امام حسين دختر يزدگرد سوم به همسری

ديگر، بر نظريه حق الهى پادشاهان ايرانى تأكيد داشتند كه مبتنى بـود بـر ايـن كـه عبارتبه
اين نظريه كه متعلق به قبل از اسلام بـود بـا تمـام شـكوه. پادشاهان از فرّ ايزدی برخوردارند

مى قبلى آن اش به كار گرفته و در هيئت جديد سايه خدا بر روی زمـين، روا يعنى فرمان؛شد
ظ .)3: 1363،(اهر شد است مجددا

مىوجمــمدر و» بخشــى بــه تشــيع رسميت«از منظــر شــريعت، دو عنصــر،تــوان گفــتع
و حكومت آغوشهم« و» احيـای سـلطنت ايرانـى«و از منظر ايرانيت، دو عنصر» ساختن دين
و تأمين استقلال كشور انسجام« بخش حكومـت صـفوی های قـوام ترين مؤلفـه اصلى» بخشى
.روندمىشمار به

 گيری جمهوری اسلامى های شكل زمينه.6

مــردم مســلمان ايــران بــه رهبــری نظــام جمهــوری اســلامى ايــران، برآمــده از قيــام انقلابــى
 اســت كـه بــا سـقوط نظــام پادشـاهى پهلــوی اسـتقرار پيــدا»ش 1357«خمينى در سـال امـام
و هـدايت مراجـع مردم ايـران كـه بـا حركت انقلابى. كرد و رهبـری حمايـت تقليـد شـيعه
ــد، بنيان امــام ــر خمينى آغــاز گردي و باورهــای گــذاری حكــومتى مبتنــى ب  احكــام اســلامى
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ــت ــيعه را در پــى داش در. ش ــيعه ســهم بزرگــى ــت ش ــت، روحاني  در جريــان ايــن حرك
و آگاهى ــارزات ــدايت مب ــوع ه و موض ــتند ــردم داش ــى م ــلامى«بخش ــوری اس ــه» جمه  ك

مى در شعارهای ، بـيش از همـه ريشـه در انديشـه سياسـى شـخص حضـرتشد مردم تكرار
.امام داشت

شـد تـا سـبب،ويژه ايالات متحد آمريكا وابستگى حكومت پهلوی به عوامل خارجى به
و طبقه ،(پايين جامعه از ايـن رژيـم سـلب حمايـت كننـد های متوسط .)610: 1377א

و ديگـر علمـای دينـى بـه رفتارهـای هـای امـام اعتراض آغاز اين حركت تاريخى بـا خمينى
در، امـام1342در سال. همراه بود»ش 1341«خلاف اسلام حكومت پهلوی در سال  خمينى

و همـين به حكومت در روز عاشورا در مدرسه فيضيه شديدپى اعتراض  قـم بازداشـت شـد
و كشــتارو حركت 1342خــرداد15واقعــه مســئله هــای اعتراضــى مــردم در برخــى شــهرها

.در پى داشترا آنانتعدادی از 
و ولايتـى لايحـه انجمن«بودن اعتراض دوباره امام به مخالف شـرع در» هـای ايـالتى كـه

و نيز اعطای مصونيت ديپلماتيك به نيروهـای نظـامى آمريكـا مجلس به تصويب  رسيده بود
و تبعيـد بـه 1343آبـان13رت يافـت، باعـث دسـتگيری وی در شـه» كاپيتولاسـيون«كه به 

و از آنجا به نجف اشرف گرديد مبـارزات انقلابيـون با وجـود ايـن،.)542: א(تركيه
صورت پنهان ادامـه داشـت تـا اينكـه درگذشـت مشـكوك سيدمصـطفى خمينـى فرزنـد به

. نظـام سـلطنتى را باعـث گرديـدهـا بـا شـدن مخالفت، علنى1356ماه در آبان4خمينى امام 
در متعاقب و اسـتعمار«ای بـا عنـوان انتشار مقالـه 1356ماهدی17آن، و سـياه ايـران » سـرخ

 تـوهين شـده4ويـژه حضـرت امـام در روزنامه اطلاعـات كـه در آن بـه مراجـع شـيعه، بـه
 ادی دی گرديد كـه بـه شـهادت تعـد19حركت اعتراضى مردم شهر قم در روز باعثبود،

ــد ــدگان انجامي ــن.)559: א(از تظاهركنن ــس از اي ــهپ ــم حادث ــزاری چهل ــا برگ ، ب
در كشته ــس از آن و پ ــز ــهر تبري ــم در ش ــدگان ق ــهر ش ــتخوش ش ــور دس ــر، كش های ديگ

شد درگيری و سراسری محمدرضـا هـای مردمـى، سرانجام با تشـديد اعتراض. های گسترده
و امامكشور را ترك 1357ماهدی26پهلوی در  كه كرد از عـراق 1357مهرماه14خمينى

و به دليل دسترسى بـه رسـانه به  و پيام های جمعـى بـا مصـاحبه پاريس رفته بود هـای خـود ها
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مى انقلاب را در رهبری در 1357بهمن12 كرد، و ،بهمـن همـان سـال22به ايران بازگشت
و نظام جمهوری اسلامى استقرار يافت سقوطىرسمطوربهنظام پادشاهى : א:כ.(كرد

560-566(.
به جمهوری اسلامى، محور انديشه سياسى امام بنابراين شعار رود كـه بـا شمار مـى خمينى
و ابتنای گذار از سلطنت  . حكومت بر محـور ولايـت فقيـه تحقـق يافـتو سلطنت مشروطه

م«: گويدمى وی در رد سلطنت و رژيـم شاهنشـاهى ايـران هسـتم، من  خالف اصـل سـلطنت
ــه آرای ملــت نيســت، ســلطنت نــوع،بــه دليــل اينكــه اساســاً  حكــومتى اســت كــه متكــى ب

و ســپس بــا همــين بلكــه شخصــى بــه زور ســرنيزه ســر كــار مى  ســرنيزه مقــام زمامــدار آيــد
» كنـدمى صورت يك حق قانونى بـر مبنـای تـوارث بـر مـردم تحميـل را در خاندان خود به

א( تفاوت اساسـى نظـام سـلطنتى بـا جمهـوری،از نگاه ايشان.)1386،5:173، א
است كه جمهوری اسـلامى متعلـق بـه همـه مـردم اسـت، حـال آنكـه رژيـم اسلامى در اين 

و تنها درصدد اعمـال سـلطه بـر آنـان اسـت حقى قائل،شاهنشاهى برای مردم ،(نيست  א

18:280(.
و نـه مطلقـه، بلكـه مشـروطه،حكومت اسلامى«از نگاه حضرت امام نه استبدادی اسـت
آن بـه است؛ البته نه مشـروطه  و،كـه تصـويب قـوانين،معنـى متعـارف تـابع آرای اشـخاص

و اداره مقيـد بـه كـه حكومت اكثريت باشد؛ بلكه مشروطه از اين جهـت  كننـدگان در اجـرا
و سنت رسول  » معـين گشـته اسـت9اكرم يك مجموعه شرايط هستند كه در قرآن كريم

א( .)29: 1388، א
ازونحكومـت قـانون اسـت، قان،از نگاه ايشان، به دليل آنكه حكومت اسلام و شناسـان

بايد متصدی آن باشند، زيرا فقها در اجرای احكـام الهـى» فقها«يعنى؛شناسان آن بالاتر دين
و   احكـامو قوانينو درآيند فقها تبعيتبه بايد باشند، اسلام تابع اگر سلاطين«امين هستند

 حاكميـتوهسـتند فقها همان،حقيقى حكاّم صورتایدر. كنند اجراو بپرسند از فقها را
 تبعيـت فقهـااز مجبورند قانونبه جهل علتبهكه نه كسانى تعلق گيرد، فقهابه رسماً بايد
.)32: א:כ.(» كنند



 115ىاسلامیو نظام جمهوریدر حكومت صفو ياسىس يریپذ جامعه يقىتطبىبررس

ر ا ی  و  ی   ظ ه 

 
 ر ا ی

فقاهتتصوف)شناسىمعرفت(مبانى فكری

)شناسى هستى(مبانى اعتقادی
-)تثبيت(تشيع

سنت عثمانىتقابل با اهل
-)استقرار(تشيع

و سنى وحدت شيعه
بودناسلامى-ايرانىبودنايرانىهويت

 ساختار حكومت
و- سلطنتى ادامه احيا

 پادشاهى ايرانى

- ولايت فقيه- جمهوری اسلامى
- تفكيك قوا- دموكراسى

نظام پارلمانى
و دولترابطه با دين و دولتارتباط دين ارتباط دين

 استراتژی دفاعى
- بخشى به كشور استقلال

جنگ در سرحدات
دفاع مقدس- حفظ استقلال كشور

 دشمن خارجى
- نفوذ بيگانگان

- اقتصادی استعمار
تهديد از سوی بيگانگان

تحريم- بيگانگان طلبى سيطره
تهديد از سوی بيگانگان- اقتصادی

)ستيزیغرب(تقابل با بيگانگانتعامل با بيگانگانالمللروابط بين

و زمينه.7  پذيری سياسى های جامعه بسترها

و جمهوری پذيری سياسى در هر يك از حكومت تحقق فرايند جامعهیها زمينه های صفويه
و گـاه مشـابهت و معرفـى ايــن. هايى بـوده اسـت اسـلامى دارای شـرايط متفـاوت شناسـايى

و بررسى ميزان تأثيرگذاری هر يـك از آنهـا در تحقـق ايـن فراينـد، بـه بازشـناخته زمينه ا
و وجوه تفاوت شيوه .و تشابه آنها مدد خواهد رساند های إعمال حاكميت
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 ساختار دينى.1-7

 نظام باورها.1-1-7

و از داعيـه و جمهـوری اسـلامى دارای خاسـتگاه دينـى هسـتند هر دو حكومت صـفويه
و سياسى خود بهره برده دينى برای شكل ساختار دينـىِ،بنابراين. اند دهى ساختارهای رسمى

و جامعهبخ هر دو جامعه، نقش مؤثری در مشروعيت پـذيری سياسـى اعضـای شى حاكميـت
.جامعه داشته است

و وجود امام غايب و يگانـه عامـل7اعتقاد به مهدويت از اعتقادات مسلمّ شـيعه اسـت
و تحقـق وعـده های الهـى بـرای نجـات اميدبخش برای نجات از سـتم دشـمنان ديـن اسـت

و اطمينان به آن است ح. مؤمنان، در گرو اعتقاد كومـت در زمـان غيبـت بـه تشكيل هر نـوع
و حكومت مطلقه متعلق به امام يا كسى اسـت كـه از طـرف امـام،اعتقاد شيعيان جايز نيست

و جمهوری اسلامى با بهره،بر اين اساس. مأذون باشد گيری از پتانسيل هر دو دولت صفوی
و همراه و ساختن پيروان را سرلوحه عمل سياسى خويش قـرار داده مهدويت، تهييج ايـن انـد

.پذيری سياسى اعضای جامعه نقش پررنگى ايفا كرده است امر در جامعه
تفاوت عمده در مواجهه اين دو حكومت، ادعـای جانشـينى حضـرت صـاحب از سـوی

» ولـى فقيـه«حـال آنكـه در نظـام جمهـوری اسـلامى؛در حكومـت صـفوی اسـت» پادشاه«
جا به .معه را داردعنوان جانشين امام عصر اجازه تصرف در امور سياسى

علامــه توســطســلطان حســين، آخــرين پادشــاه سلســله صــفوی كــه خطبــه ســلطنت شاه
محمدباقر مجلسى در مسجد جامع عباسى قرائت گرديد، از جهـت رابطـه سـاختار دينـى بـا 

گـاه خداونـد هـيچ«: در بخشى از اين خطبه آمده اسـت. ساختار سياسى دارای اهميت است
ُ زمين را از انبيای هدايت شعا گ و اوصيای ولايت آثار خالى نگذاشته تا گشتگان بـه وادیمر

و ضلالت و بعد غروب خورشيد سـپهر نبـوت در افـق ... به نور هدايت نجات يابند... حيرت
و احتجــاب اقمــار فلــك امامــت در نقــاب غيبــت و مفــاتيح ... عــالم بقــا مقاليــد فرمــانروايى
و قبضه درايت سلاطين و خواقين فلك عدالت كشورگشايى را در كف كفايت اقتـدار شعار

و استراحت بياسايند و كافه برايا در ظل ظليل ايشان در مهاد امنيت و ... سپرده كه عامه رعايا
و مصدّق اين جنت نشان اسـت كـه كافـه قاطنان ايران حال، احوال خير مĤل مصداق اين مقال
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و اهل ديار هدايت آثار، سال و عدالت و حصـنِ هاست در ظل ظليل رأفت حصـين شـوكت
و شـيدااللهّٰ اركـانهم بـه فـراغ  جلالت سلاطين معدلت آيين دولت عليهّ صفويه انارااللهّٰ برهانهم

و مهاد استراحت آرميده و رفاه حال در مهد سلامت .)504-503: 1381، (» اند بال
و ايجاد امنيت كه معمولاً و آبادانى بلاد بديهى است تلاش برای برقراری نظم اجتماعى

در، سـاختار دينـى را وامىداشتدر عرف سياسى رايج آن زمان بسيار اهميت  داشـت تـا بـا
.نظرگرفتن اين مصالح، با چنين تعابيری به سلطنت صفويه نزديك شود

ظهـور ضمن بررسى دوازده حديث مربوط بـه بازگشـتو،رجعت همچنين ايشان در كتاب
و7امام غايب و سبب پايداری شريعت نبوی برشـمرده ، سلسله صفويه را ستون دين اسلام

و در ادامـه و دعا بر خلود ابدی آن را بر شيعيان ضروری دانسته اسـت ادای شكر نعمت آن
آن خبر دادهبه ظهور اين دولت:بيت كند كه اهل به دو حديث اشاره مى و بـه اتصـال اند

 ايشان اين دو حديث را به اتفاق احاديـث مربـوط. اند بشارت فرموده9محمدآل به دولت قائم
.)49-50: 1390،:כ.(به شاه صفوی تقديم داشته است7به غيبت امام عصر

مى«: در نخستين حديث آمده است ند بينم گروهى را كه از جانب مشرق ظاهر شـو گويا
و مردم را به آن دعوت كنند پس مردم به دين حق درآيند، ...و طلب اين حق از مردم كنند

و پادشاهى در ميان ايشـان  و والى شوند سپس بر ايشان راضى نشوند تا آنكه بر ايشان پادشاه
و به كسى ندهند : א(» ....عليه االلهّٰ الزمان صـلوات يعنى صاحب؛مگر به صاحب شما،بماند

ظاهر است كه از جانب،بر صاحبان بصيرت«:نويسدمىايشان در شرح اين حديث.)55
و پادشاهى يافـت  و مردم را به دين حق دعوت كرد مشرق كسى كه دين حق را طلب نمود

.)56: א(» ملكهم نبود به غير سلسله عليهّ صفويه خلدااللهّٰ 
مىنقل حديثى درباره غيببادر حديث ديگر، علامه مجلسى ای كننـده خـروج«: گويدت

و و هلاكوخـان اسـت كه در حـديث اشـاره شـده اسـت، امـرای تركمـان مثـل چنگيزخـان
ايشـان در ادامـه.)63: א(» اسـماعيل صـفوی اسـت كننده گيلان اشاره به شـاه خروج

و او را فرزنـد: كننده فرموده اسـت درباره همين خروج7امام صادق«: گويد مى از ماسـت
و از ميان خسروان جهان به اين نسبت عالىياد كر و ده است مقدار همين سلسله عليـّه ممتـاز

.)64: א(» سرافرازند
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و تفسـيرهای ارائـه روايـاتلحاظ كـاركردی بـه، اگـر بـهیبه هر رو شـده از آنهـا فـوق
تـلاش اعتقـادی بـرای وصـول بـه اهـدافازای ها را گونه توان اين تطبيق نگريسته شود، مى

و وسيله و سياسى تلقى كرد كه از جمله آن، زمينه ای برای ادامـه فرمـانروايى مشخص دينى
مى صفويان به گرچه از نگاه كاركردی تا حدی خردمندانه،بديهى است اين امر. رفت شمار

و؛آمدمى شماربه  و رفـاه اجتمـاعى مطـرح زيرا لزوم يك نظم سياسى را برای ايجاد امنيت
كرد، اما چنين كاركردی همواره مورد نظر همه عالمان دينى اين دوره نبوده اسـت حفظ مى

و پس از آن، آن و دور از واقعيـتو برخى از آنان در همان زمان گونه تفسيرها را نادرسـت
و گاه گمراه مى موجود א (واندندخ كننده  ، :509(.

 باورهای سياسى.1-1-1-7

: است شاردن، باورهای سياسى رايج عصر صفويه را چنين برشمرده
بى،مردم ايران.1 و چـرا از پادشـاه داشـتند اطاعتى دليـل ايـن،وی معتقـد اسـت(؛چون

؛)ايرانيان بوده است طلبى اطاعت محض، خصلت آرامش
؛باشد7امام حاكم بايد از نسل.2
؛دارا باشد9هايى برای احراز خلافت حضرت رسول حاكم بايد ويژگى.3
؛بر آنان حكومت كند جانشين يا خليفه پيغمبر بايد فقطباور بودند كه مسلمانان بر اين.4
اسـت، دارای نـوعى نيـروی7از ديدگاه ايرانيان، پادشاه افزون بر اينكه نايـب امـام.5
ــ مافوق مىالطبيعــه مانن ،(باشــدد شفابخشــى بيمــاران نيــز א :כ. 3:1146-1149 ש
א   ، :494(.

و امامت امت بر عهده فقيه عادل با تقـوی، آگـاه در نظام جمهوری اسلامى، ولايت امر
و مدبر است كه به مى عنوان ولى به زمان، شجاع، مدير و رهبر جامعه شناخته رهبـر. شود فقيه

ــا ســاير افــراد كشــور مســاوی اســت در برابــر قــ طبــق اصــل)5107 א،א(وانين ب
از يك و صفات رهبر عبارتند : صدونهم قانون اساسى شرايط

و تقـوای لازم بـرای؛ صلاحيت علمى لازم بـرای افتـاء در ابـواب مختلـف فقـه عـدالت
و قـدرت كـافىو رهبری امت اسلام و اجتماعى، تـدبير، شـجاعت، مـديريت بينش سياسى

، א(برای رهبری  .)109 א
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و رؤيا.2-1-1-7  تمسك به خواب

 برای حكومت صفويه، تمسـك بـه موضـوع رؤيـا بـرای ورود بـه عرصـه سياسـتو قـدرت
مى.شد موضوع مهمى قلمداد مى طى،شود گفته رسـالتآنشاه اسماعيل با استناد به رؤيايى كه

א (اين كار بر دوش او گذاشته شده است، دست بدين اقدام زد   ، :134-135(.
ــه ــى خــود نمون و حت ــدان و مري ــتگان ــا از ســوی وابس و رؤياه ــى از خــواب های فراوان

مى شاه و تحريك بر آن دعوت و اسماعيل نقل شده است كه وی را به اعلان حكومت كنند
و حتـى بـهىاو را احياگر مذهب اثن . خواننـد مى7بيـت عنوان فرزنـد از سـوی اهل عشـری

و انـواع گونـاگونى نيـز بـرای رؤيا اهميت ويژه،بديهى است گرچه در تاريخ ايران ای دارد
عنوان ابـزار سياسـى بـا ادعـای ترين نوع آنها رؤياهايى است كـه بـه آن وجود دارد، اما مهم

مى نوعى رهبری به منظور انجام فعاليت آشكار : شود سياسى استفاده
چون به خواب رفت ديد كه از برابرش نور پاك حضرت امير نمودار گرديـد ... اما شاه«

مى. دغدغــه بــه خــاطر مرســان!ای فرزنــد:و گفــت فرمــايى كــه قزلبــاش تمــام روز جمعــه
مى يراق مى پوش و در ميان دو كس از رعيت قرار و در وقت خطبه اگـر رعيـت آيند گيرند

مىحركت  و به اين تدبير بفرما خطبه بخواننـد كنند، ايشان را قزلباش گرفته، : א(» كشند
134-135(.

و پذيری سياسى در دولت صفويه بهره های جامعه يكى از زمينه بنابراين، گيری از باورهـا
و اغـراض سـاختن توده عقايد سنتى جامعه شيعى ايرانى برای همراه هـای مردمـى بـا اهـداف

.خويش بوده استسياسى 
و سياسى كـه از و باورهای دينى در نظام جمهوری اسلامى، مباحث مربوط به اعتقادات

و ثابت طرف حاكميت در تمام ساختارهای جامعه گسترش يافته است، به عنوان نظامى كلى
و هنجارهـا هـا، ارزش كه در قالـب نگرش باورهااين. در جامعه در نظر گرفته شده است هـا

و نقـش يابد، امروزه توانسـته اسـت در كـاهش تعارضـات سياسـى اثرگـذار باشـد تجلى مى
.پذيری سياسى اعضای جامعه ايفا كند بسياری در جامعه

و جانشـين امـام عصـر ابتنای حكومت بر اين باور كه ولى فقيه به اجـازه7عنوان نايـب
و بـرای اصـلاًح امـور در آنهـا دارد تا از طرف ايشان، امور جامعه اسلامى را تمشـيت كنـد

و تصرف نمايد  بـرایبـرای حصـول اطمينـان اعضـای جامعـه بالاترين مزيـت نسـبى.دخل
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الشــرايط اســت كــه بــه دليــل نداشــتن واگــذاری اختيــار امــور خــود در دســت فقيهــى جامع
و برخوردار تعلق و همدلى اعضـای خاطر به مسائل دنيوی و تقوا، همراهى ی از ملكه عدالت

.جامعه اسلامى را با خود داشته باشد
های سـطحى بديهى است اين باور اصيل دينى همانند ديگر باورها، گاه به دليل برداشت
و تصـرف دور نمانـده اسـت و احساسات از آسيب تحريف شـايعه رؤيـت. يا غلبه عواطف

، القای شـبهه مصـونيت از خطـا، تمسـك بـه نقـل خـواب، تصوير حضرت امام در هلال ماه
و گويى كشاندن پای صـاحبان كرامـت، پيشو به ميان7ادعای ديدار حضرت صاحب هـا

های تمسـك بـهو موضوعات مهم كشور، از نمونه دعاویمانند آن برای اثبات يا رد برخى 
و دخالت برداشت و موضوعات حكو رؤيا يا تحريف متى بوده است های شخصى در مسائل

.نيز به همراه داشته است كه گاه پيامدهای نامطلوبى

ها نظام ارزش.2-2-7

مى ها در هر نظام حكومتى، كنش نظام ارزش و آنـان های افراد را در جامعه كنتـرل كنـد
مىىهای خاص را در جهت همزمـان بـا،يافتن مذهب شـيعه در كشـور رسميت. كند هدايت

و اخلاقيـات گرديـد تـا طيفـى از اصـول، ارزش سـببروی كارآمدن حكومت صفويه،  هـا
و كنش دينـداران تبلـور پيـدا كنـد:بيت متأثر از فرهنگو سنت اهل تـدريجبه. در رفتار

و ياری و عشق برادرانه هم ايمان، محبت بخش های مهم نجـات كيشان، جزو فضيلت دادن به
و  باهمقلمداد شدند  پيرامـونويـژه هـای مـردم بـه گسـترش مـذهب شـيعه در ميـان توده راه

و اعتقاد به رستگاری اخروی نيـز شـكل گسـترده7شهادت امام حسين ای، عزاداری دينى
א(به خود گرفت  ، .)83: א

و سـتم، جـزو ارزش و مبـارزه بـا ظلـم هـای مهـم شـيعيان بـود، بنابراين، مفاهيم عـدالت
ف اين از مىرو، و در نـزد مـردم مشـروعيتش رمانروا و گرنه در پيشگاه خدا بايست عادل باشد

و اعمال با تـأثير روزافـزون اسـلام شـيعى همه اين گرايش. دهد را از دست مى ها، اعتقادات
و پس از آن ارتباط داشت 1079تا 979های در ميان ايرانيان بين سال .)84: א(ش

و متعه كارِ شرافت و در واقـعمندانه مراتـب جـوانمردی،،دانه مورد توجـه اصـناف بـود
مى بخشى از فرهنگ گسترده و نظام ارزشى محسوب اين نظام ارزشى از سده.شد تر شهری
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و وفـاداری بـه دوسـتان،) شمسـى 379تـا 179(نهم يا دهـم مـيلادی در ايـران رواج يافـت
و ستم و حمايت از ضعفا هـای خلـوص نيـت از منش ديدگان، صداقت، شجاعت، شـكيبايى

مى مورد تحسين آن به در دوران صـفويه فقـط شـامل»فتـوت«هـای البتـه گروه؛رفـت شمار
و مردمان تهى شد، بلكه درويش اعضای اصناف نمى دست نيز معمولاً تحت راهبری يـك ها

.)85: א(ها فعاليت داشتند شيخ صوفى در اين گروه
. رواج يافتـه بـود» عيـاران«تاريخ ايران اسلامى توسط هايى از اين دست در اوايل آرمان

و سـتمگری بـه های جوانمرد شهری بودند كه در هنگامـه عياران گروه عنوان های نابسـامانى
تـا 1179(همين نهاد در ايران سده نـوزدهم. كردند پليس غيررسمى از مردم عادی دفاع مى

از. افتاد» لوطيان«به دست)ش1279 جوانمردان محلـى بودنـد كـه از محلـه لوطيان مجمعى
مى كردند؛ بـه نـام فقـرا از ثـروت خود دفاع مى و منـدان ماليـات و وسـايل تحصـيل گرفتنـد

مى زندگى افراد بى و فقير را فراهم .)א(آوردند سرپرست
گيری انقلاب اسلامى، انديشـه رهبـران آن بـر در نظام جمهوری اسلامى از ابتدای شكل

و امكانات كشور تمركز گسترش عدالت اج و برخورداری يكسان همه اقشار از منابع تماعى
و شريك ايناز. پيدا كرد از رو، دغدغـه رسـيدگى بـه محرومـان و شـدن در غـم مسـتمندان

و شخص حضرت امـام كارافتادگان، اولويت اصلى مسئولان به 4ويژه رهبری نظام اسلامى

و نيازمنـدان،. واقع شد و حمايـت از محرومـان تأسيس كميته امـام خمينـى بـرای رسـيدگى
و بنيـاد 100تشكيل جهاد سازندگى برای فقرزدايى از روستاهای كشور، ايجاد حساب  امـام

مسكن برای حمايت از مسكن محرومان در روستاها، تأسيس سازمان بهزيستى برای حمايت 
و از كار  بود كه از طريق آنها پيوند ميـان دولـت از جمله سازوكارهايىافتاده از افراد ناتوان

و گام ملت وثيق- پـذيری سياسـى اعضـای جامعـه تـوجهى بـرای جامعه های قابـل تر گرديد
.دآممى شمار به

و و ابنتـای آن بـر معـارف افزون بر اين، به دليل ماهيت شيعى نظـام جمهـوری اسـلامى
و های اهل آموزه های ايـن مكتـب ارزشو گسترش، توجه به احيا:طهارتبيت عصمت

و روش آنان را بـرای نظـام اجتناب مىو الگوگيری از سيره رو، ايـناز. سـاخته اسـت ناپـذير
و عزای آنان، بـه7تبيين معارف اهل بيت و از طريق برگزاری مراسم جشن ويژه عـزاداری

بـديهى اسـت. فراوانى پيدا كرد اهميت بارهدر اين7الحسين سوگواری حضرت اباعبدااللهّٰ 
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و مراقبت از شعائر اهل و وفيات آنـان بـه7بيت حفظ ويژهو برگزاری صحيح مراسم اعياد
های مختلــف، از بســترهای مهمــى بــوده اســت كــه تشـرف بــرای زيــارت آنــان در مناســبت

مى های جامعه زمينه ويژه آنكـه جنبـه بـه. بخشـيد پـذيری سياسـى اعضـای جامعـه را تقويـت
و آنـان از هـر فرصـتى بـرای7ياسى حيات ائمه معصومس برجستگى خاصى داشـته اسـت

و بيان ستمومبارزه با طاغ و در نهايت های آنان دريغ نكردهت جان خود را نيز در همين،اند
.اند راه فدا كرده

 نظام معرفتى.3-1-7

و گسترش جامعه دادن توجـهه، نشانذيری سياسى در دولت صفويپ از ابزار مؤثر برای تعميق
و معرفتـى های جلب رضايت كافى به زمينه مندی اعضای جامعه برای تأمين نيازهای فكـری

در ايـن زمينـه سـه. آنان با توجه به اقتضائات حاكميت مذهب جديد در كشور بـوده اسـت
: مورد توجه بوده استحركت اساسى 

 نخست؛ تكريم عالمان دينى

و اجـرایمىماهيت شيعى دولت صفوی اقتضا كرد كه برای تبليغ ديـن، تعلـيم معـارف
و منزلت ممتازی برای عالمان دينى قائل باشد و احكام شرع، جايگاه به همين سبب،. قوانين

و ضـمن اختصـاص توجه ويژه ای از سوی همـه پادشـاهان بـه ايـن قشـر مبـذول داشـته شـد
مج صدر، شيخ:مناصب ويژه حكومتى برای آنان مانند عسـگر، تهـد، قاضـى، قاضىالاسلام،
و جماعات، در تصميم های اساسى حكومت طرف مشورت قرار داشـتند گيری امامت جمعه

)، االلهّٰ جزايـری در شـرح به نقل از سيدنعمت روضات الجناتصاحب)78: 1370א
مى ابى، تأليف ابناللئالی عوالی تهماسب به محقق كركى گفته اسـت كـه شاه«: گويد جمهور،
و شايســتهشــم ازا امــروز نايــب امــام زمــان هســتيد و مــن يكــى تر بــه مقــام ســلطنت هســتيد

و نواهى شما را بـه مرحلـه اجـرا مى ،(» گـذارم كارگزاران شمايم كه اوامر א ، 1355א
و طـى نامـه البته شاه؛)5:168 ای بـه كليـه شـهرهای صفوی تنها به گفتـار اكتفـا نكـرد

و از آنــان خواســت تــا از فرمــان او متصــرفى خــود، امــور ممل كتــى را در اختيــار او درآورد
او«آن بـود كـه،كه ابـراز داشـته اسـت بديهى است دليل وی از اين كار چنان. اطاعت كنند
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و امور محول به امام تحت نظر او اداره خواهـد شـد .)167: א(» نايب امام زمان است
و علامـه مجلسـى در ايـن دوران فرصـت ميردامـاد:افزون بر اين، بزرگانى مانند ، ملاصـدرا

و معارف شيعه انجام دهند .يافتند تا خدمات سترگى به فرهنگ، سياست

 دوم؛ دعوت از عالمان بلاد اسلامى

از ســاختن زمينــه در همــين چــارچوب، فــراهم و حضــور عالمــان شــيعى های مهــاجرت
به:كشورهای اسلامى مانند و لبنان به كشور، نشـانگر آغـازی ويژه جبل عامل عراق، بحرين

به برای دورانى جديد از تكاپوهای مذهبى مىو سياسى دولت صفوی بزرگـانى. رفـت شمار
ترين عالمان شيعى هسـتند كـه بهايى، شيخ حر عاملى از برجسته چون محقق كركى، شيخهم

، (خدمات بزرگى به مذهب شيعه شدندأبا حضور خود در ايران در اين عصر منش
.)152- 150: א

و آثار دانشمندان اسلامى سوم؛ حمايت از انتشار كتاب  های دينى

و ضرورت قدرشناسى شيعيان از علامه مجلسى در دفاع از خدمات علمى دولت صفويه
بى...«: گويد آنان مى مقـدار توفيـقو چون از پرتو خورشيد اين سلطنت روزافزون، اين ذره

وپـنج مجلـد عليهم اجمعين را در ضمن بيست االلهّٰ حضرات ائمه اطهار صلواتيافت كه اخبار 
و عموم طلبه دينيه را از كتاب مزبـور انتفـاع عظـيم حاصـل بحارالانواراز كتاب  جمع نموده
.)6: 1367،(» گرديد

، استدر نظام جمهوری اسلامى به دليل آنكه روحانيت خود بخشى از عقبه نظام فكری
و و گسـترش. دهى نظـام فكـری معمـول گرديـد ای به سـامان يژهتوجه حمايـت از تأسـيس
به كتابخانه و تخصصى در اغلب شهرها ويژه شهرهای بـزرگ، گسـترش قلمـرو های عمومى

و حمايت و معنوی از آثار علمى انديشـمندان در قالـب برگـزاری نشر آثار دينى های مادی
و كتـاب سـال حـوز هـای علميـه در سراسـره، گسـترش حوزهكتاب سال جمهوری اسلامى

و بـرادر، راه و آموزش طلاب علـوم دينـى خـواهر های انـدازی دانشـگاه كشور برای تربيت
و تربيـت  و غيرانتفاعى در همه نقاط كشـور، اهتمـام بـه جـذب متعدد در قالب دولتى، آزاد

و تأسـيس  ا»هجامعةالمصـطفى العالميـ«طلاب علوم دينى از سراسر جهان ، هـدفيـن بـرای
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و دانشمندان در قالب اعضای هيئت علمى، اعزام دانشجو به خـارج  استفاده از ظرفيت اساتيد
در كشور در رشته از و پذيرش دانشجو از ديگـر كشـورها ،ها رشـتهبرخـى از های مورد نياز
و نظريه اندازی كرسى راه و های نقد بخشـى در صورت هايى مانند آن، فعاليتپردازی علمى

.ام فكری مؤثر بوده استبه نظ

 مشاركت سياسى.8

و» ذهنـى«،»بينانـه كوته«: سـازد سيدنى وربـا سـه نـوع فرهنـگ سياسـى را از هـم متمـايز مى
در،بينانـه، نظـام حـاكم در فرهنگ سياسـى كوته.»مشاركتى« آگـاهى انـدكى از حكومـت

و ميـزان اختيار افراد جامعه قرار مى و انتظارات انـدكى از حكومـت مشـاركت سياسـى دهد
،در فرهنگ سياسـى ذهنـى، سـاختار حاكميـت. افراد جامعه در سرنوشت سياسى خود دارد

و انتظـار بـالايى هـم از افـراد ميزان آگاهى سياسى بالايى در اختيار افراد جامعـه مى گـذارد
ای در جامعـه. جامعه دارد، اما در اين جامعه ميزان مشاركت سياسى افراد جامعه اندك است

و مشـاركت كه و انتظار بسيار بالاست دارای فرهنگ سياسى مشاركتى است، ميزان آگاهى
.)237: 1389אש،(سياسى هم زياد است 

های مردمى را در عهـد های ديگری از فرهنگو گرايش توان جنبه علاوه بر مذهب، مى
و» اقيـّتاويم«،»عصـبيت«های در بخـش قبايـل، پديـده،بـرای مثـال. صفويه شناسايى كـرد

مى عنوان اصول وحدتبه» انتساب« معنای هـواداری بـه،»عصـبيت«. كردنـد بخش قبيله عمل
ــه تعصــب ــى، همبســتگى قبيل و حزب ــداری ــای آميز، روح طرف و پ ــه اســت ای ــه قبيل ــدی ب . بن

ای، در بـالابردن روحيـه رزمنـدگى ای يا پيونـدهای قبيلـهی وفاداری قبيلهامعنبه» اويماقيت«
و همبسـتگى در گروهامعنـ بـه» انتسـاب«. بزرگى داشته استقزلباش سهم  هـایی عضـويت

و تباری بود مى عضو ضعيف بر اين اساس،. سياسى، دينى و ثـروت تر تـلاش كـرد بـر شـأن
و اربــاب نيــز بــه نوبــه خــود، اعضــای ضــعيف و تر را دست اربــاب خــود بيفزايــد نشــاندگان

مى الحمايه تحت ،(كرد های خود تلقى .)84: אא
در نظام جمهـوری اسـلامى ايـران طـى چهاردهـه گذشـته، فرهنـگ سياسـى مشـاركتى

مى. اهميــت فراوانــى داشــته اســت دوره40تــوان در برگــزاری بــالغ بــر مصــداق بــارز آن را
ــام ــه تم ــرد ك ــان ك ــه بي ــى جامع ــات سياس ــكلىانتخاب و تش ــزاب در اح ــا ــى ب های سياس
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و برنامه . انـد های لازم را به مـردم ارائـه داده مورد نظر، آگاهى های اختيارگذاشتن اطلاعات
همچنين دستگاه سياسى اجرايى نظام هم از تمام اقشار جامعه اين انتظـار را داشـته كـه بـرای
و  و خارجى، در صحنه حضور داشـته باشـند و پايداری نظام در برابر تهديدات داخلى حفظ

دهـه بـا هرگونـه مـردم طـى ايـن چهـار،بر اين اساس. مشاركت سياسى خود را حفظ كنند
و آرايش سياسى كه داشته و از كيـان نظـام های رأی حاضر شـده صندوق در كناراند، تفكر

و بدين جمهوری اسلامى ايران دفاع كرده و ميزان،سان اند پـذيری جامعه بالای رشد سياسى
.را تأييد كردند سياسى خود

های اوليـه پيـروزی انقـلاب اسـلامى شـاهد سالتوان در همان نمونه اين مشاركت را مى
به جمهـوری %98ءبه اتفاق آرا گيری رأیدرمردم با حضور 1358فروردين12بود كه در 

آن. اســلامى ايــران رأی دادنــد های رأی بــه حضــور حــداكثری در پــای صــندوق،پــس از
خب:هايى مانند مناسبت و شوراها انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، نمايندگان رگان

.اند های مختلف به اثبات رسانده همواره مشاركت خود را در دوره

 رفتار سياسى.9

از» تصـوف«علاوه بر تشيع، مبنـای فكـری صـفويه ريشـه در و بخـش كثيـری داشـته اسـت
و طرفداران شاهان صفوی به دليل گرايش خاص شـان بـه موضـوع تصـوف اطـراف حاميان

و وابسـتگان نيـز برنامـه ازاين. آمدند آنان گرد مى رو، لازم بود بـرای ايـن بخـش از پيـروان
و جلوه ــه گــردد ــذيری سياســى آن را برجســته ســازند هــای جامعه مناســب ارائ ــعدر. پ ،واق

و بـا» مرشد كامل«صفوی نقش شاه و طالبان به عهـده داشـت و ارشاد صوفيان را در هدايت
مى) جانشين(شد، خليفهمىتوجه به اينكه منصب سلطنت مانع ارشاد مريدان  تا تعيين كردند

و طالبان قيـام نمايـد» توحيدخانه«در  و به هدايت صوفيان . به نيابت مرشد كامل حضور يابد
و. وظايفى صوفيانه داشت»الخلفاء خليفه«منصب و خفـىّ او در توحيدخانه مراسم ذكر جلىّ

و در ولاي آداب طريقت صفوی را به طالبان آموزش مى ات، خلفـايى را از جانـب خـود داد
و دستگيری اعـزام مى مراسـم ذكـر توحيدخانـه،در طـول دوران صـفويه. كـرد برای ارشاد

א (شده است هميشه اجرا مى و هر پنج«.)552: ،  شنبه عصر امـرا، بيگلربيگيـان
و عمّال هر ولايت كه به پوشيدن تاج، سرافرازی يافته باشند، تاج بى و سلاطين جيقه خوانين
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الكتاب قيـامو طومار بر سـر گذاشـته، داخـل توحيدخانـه گرديـده بـه قرائـت سـوره فاتحـه
يك مى و معمول بود كه هر شي... نمايند و رينى بـه توحيدخانـه فرسـتاده، مبلغى به صيغه نذر

و تتمـه دويست دينار از آن وجه را تيمناً به خـدمت پادشـاه مى فيمـابين صـوفيان،فرسـتادند
.)552: א(»شد تقسيم مى

بنـدی بـه هـايى كـه مـردم در زمينـه پای در نظام جمهوری اسلامى، با توجه بـه وفاداری
و نهادهای اجرايـى كشور، دين، قوميت، ارزش اند، در رفتارهـای سياسـىو مـدنى داشـتهها

ب ناشى از فرهنگ سياسـى حـاكم بـر،بديهى است اين امر. جا گذاشته استهآنان نيز نقش مهمى
و از سـوی نهادهـای جامعه بود كه در قالب جامعه در پذيری سياسى تبلور پيـدا كـرد حـاكم نيـز

صو چهاردهه گذشته تلاش و گسترش آن .رت گرفته استهای بسياری برای تعميق
از حضور در راهپيمايى های گوناگون طى چهاردهه از عمر انقلاب اسلامى بـه حمايـت

های دفـاع های مختلـف، مشـاركت داوطلبانـه در صـحنه نظام جمهوری اسلامى در مناسـبت
و تداركاتى از رزمنـدگان، نمونـه و پشتيبانى مالى از مقدس در قالب بسيج مردمى های آشـكاری

بهرفتار سياس مىى در اين دوره از،افزون بر اين، شـركت در انتخابـات. رود شمار جلـوه ديگـری
بخشـيده اسـت سـرعت قبولى پذيری سياسى را به شكل قابل رفتار سياسى است كه فرايند جامعه

به دادن به ميزان قابل توجهى نتيجه جامعه عمل رأی،واقعدرو  .آيدمى شمارپذيری سياسى

سىتبليغات سيا. 10

و با توجه به رونق در دوره صفويه پس از آنكه مناصب خاصى برای علمای شيعه پديد آمد
بهبه،بنای مساجد صـورت ويژه مساجد جامع شهرها در ايـن دوره، زمينـه اقامـه نمـاز جمعـه

منصـوب از طـرف،برپايى نماز جمعـه بـا توجـه بـه اينكـه ائمـه جمعـه. گسترده فراهم آمد
و اطـلاع حكومت بودند، فرصتى رسـانى مردمـى از خـدمات برای تبليغ مشـروعيت قـدرت

مى حكومت به .رفت شمار
اهميـت اقامـه نمـاز جمعـه تنهـا هـدف حكومـت در تمـام؛توان گفت با وجود اين، مى

مى،خصوص زمانى كه شاه به-ها دوره نبـود، بلكـه ايـن- پنداشته اسـت فقها را رقيب خود
ومىعلما بودند كه وقتـى احسـاس  كردنـد بـا اقامـه جمعـه نفـوذ بيشـتری بـه دسـت آورده

و بـه وسيله فرصت مناسبى بدين و برای حفـظ نفـوذ خـود طور طبيعـى اقامـه حـدود شـرعى
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،همچنـين از ايـن طريـق. ورزيدنـد احكام اسلام در اختيـار داشـتند، بـه اقامـه آن اصـرار مى
پ مى و از از ايمالتوانستند بر كارهای حكومت محلـى نظـارت داشـته شـدن حقـوق بسـياری

،(محرومان جلوگيری نمايند  .)137: 1370א
بـرای روشن است هر گونه به كاركرد ايـن پديـده نظـر افكنـده شـود، ظرفيـت مناسـبى

مى جامعه لازم بـه يـادآوری اسـت بـه دليـل. گرديـد پذيری سياسى اعضای جامعه محسوب
مبـاحثى كـه از به غيـر- لغ بر صد رساله مستقلاهميت موضوع نماز جمعه در اين دوران، با

در در بـاره نمـاز جمعـه بـه- های فقهى آمده اسـت در ضمن كتاب ويژه بـه دليـل اخـتلاف
وجوب عينى، تخييری يا حرمت برپايى آن در عصر غيبـت، از سـوی عالمـان شـيعى نوشـته 

.)122: א(شده است 
م جمهـوری اسـلامى ايـران، بـر تبليـغ پـذيری سياسـى نظـا بر همين اساس، اصول جامعه

و انسانى استوار اسـت، بـه انديشه عنوان يـك ايـدئولوژی برتـر ای كـه بـه گونـه های اسلامى
اين امر از طريق برپايى مراسـم نمـاز جمعـه در تمـام نقـاط. درصدد اشاعه آن برآمده است

و  و اعيـاد اسـلامى دينـى در ايـام كشور، فعاليت مساجد در سراسر كشور، برگزاری مراسم
و رهبـران نظـام بـرای مـردم،  و تبيين شرايط انقلاب اسلامى ايران از سوی كارشناسـان سال

.شدن سياسى نظام جمهوری اسلامى ايران است هايى از اشكال اشاعه اجتماعى نمونه
و با هـدفپذيری سياسى در اين دوره، جامعه ثبـات سياسـى حاكميـت بـرای نسـل دوم
و اند، در قالب بزرگداشـت دئولوژی اسلامى انقلاب كمتر آشنا بودهسومى كه با فضای اي ها

ايـام«،»هفته بسيج«،»ايام دفاع مقدس«بزرگداشت:برپايى مراسم گوناگون سياسى همچون
راهيـان«،»روز جانبـاز«،»روز ارتـش«،»روز پاسـدار«،»سالروز آزادی خرمشهر«،»دهه فجر

.و مانند آن قابل بررسى است» نور
و نهادهـای های جمعـى، سـازمان های گذشته از عمر انقلاب اسـلامى، رسـانه طى دهه ها

و ماننـد آن در ايـن زمينـه حكومتى، روحانيت، برنامه و دولتى و كارشناسان حكومتى ريزان
از جامعه. اند های بسيار مـؤثری برداشـته گام پـذيری سياسـى ايـران در ايـن دوران، در واقـع

و تعميق ارزشطريق اشاعه اطلاعا و شيوهت اسلامى و سياسى اسـلامى اسـت ها های انسانى
ــازمان ــاركرد س ــط ك ــه توس ــايى ك ــه نهاده ــديافت ــپاه، حوزه:مانن ــيج، س ــه، بس ــای علمي ه

های جمعـى، سـازمان تبليغـات اسـلامى، دفتـر تبليغـات ها، رسانه وپرورش، دانشگاه آموزش
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و و زيارت، بنياد حفظ آثـار هـای دفـاع مقـدس، آسـتان قـدس ارزشاسلامى، سازمان حج
و غير آن انجام گرفته است و يادگيری سياسى تمام اين فعاليت. رضوی ها در قالب آموزش
و غيررسمى در قالب برنامه و بلندمدت در هـر مرحلـه از عمـر های كوتاه ريزی رسمى مدت

.انقلاب شكل گرفته است

ر ا ی  و  ی د  ظ ه   ی  ا

د  ا
 ر ا ی

رها
باو

ظام
ن

.7جانشينى پادشاه از امام عصر
و چرا از پادشاه اطاعت بى .چون
.بودن حاكم از نسل امام

.طبيعى برخورداری پادشاه از نيروی فوق
و رؤيـا بـرای تثبيـت تمسك بـه خـواب

.قدرت

از سـویاجازه تصرف رهبر در امـور سياسـى
.7امام عصر

.صلاحيت علمى لازم برای افتاء
و تقوا .برخورداری از عدالت

و اجتماعى دارا .بودن بينش سياسى
تســاوی رهبــر بــا ســاير افــراد كشــور در برابــر

.قوانين
ش
ارز

ظام
ن

ها
بــرای» هــای فتــوت گروه«انــدازی راه

و تشــويق كــارِ شــرافت و تــرويج مندانــه
.متعهدانه ميان اصناف

»عيـاران«دفاع از مـردم عـادی از سـوی
در بـــه زمـــانعنوان پلـــيس غيررســـمى

و ستمگری .نابسامانى
و بى سرپرسـتان در حمايت از مستمندان

.»لوطيان«ها از طريق محله

و احيـای ارزش هـای اسـلامى در قالـب تبيين
و مناسـبت های مراسم عزاداری، اعياد، زيارت

.اسلامى
و رس يدگى به امـورگسترش عدالت اجتماعى

و از كارافتادگـــان از ـــان، مســـتمندان محروم
: طريق

.تأسيس كميته امام خمينى
.تشكيل جهاد سازندگى

و بنياد مسكن .ايجاد حساب صد امام
.تأسيس سازمان بهزيستى
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د  ا
 ر ا ی

تى
عرف

مم
نظا

 تكريم عالمان دينى
 دعوت از عالمان بلاد اسلامى

ـــمندان ـــار دانش ـــار آث ـــت از انتش حماي
 اسلامى

.های عمومىو تخصصى تأسيسو گسترش كتابخانه
.گسترش قلمرو نشر آثار دينى

.های علميه گسترش حوزه
های متعدد در قالب دولتى، اندازی دانشگاه راه

و غيرانتفاعى .آزاد
و پـذيرشاز اعزام دانشجو بـه خـارج كشـور
.دانشجو از ديگر كشورها

و نظريه اندازی كرسى راه .علمىپردازی های نقد

سى
سيا

تار
رف

ــان از و طالب ــدايت صــوفيان و ه ــاد ارش
و گســترشطريــق و تقويــت رفتارهــا

و درويش مسلكانه .آداب صوفيانه
.اجرای مراسم ذكر توحيدخانه

های گوناگون به حمايت حضور در راهپيمايى
.از نظام جمهوری اسلامى

.های دفاع مقدس مشاركت داوطلبانه در صحنه
.دادنو اقدام به رأیشركت در انتخابات

سى
سيا

كت
شار

م
های های مردمى در قالب پديـده گرايش

ـــبيت« ـــت«،»عص ّ ـــاب«و» اويماقي »انتس
.بخش قبايل عنوان اصول وحدت به

.دوره انتخابات سياسى40برگزاری بالغ بر
های رأی حضور حداكثری مردم پای صندوق

.های گوناگون در مناسبت
عنوان شـكلبهانتخاب نظام جمهوری اسلامى

.درصدی98حكومت به اتفاق آرای

سى
سيا

ات
بليغ

ت

و احيای مساجد .توجه به ساخت
عنوان فرصتى بـرای برپايى نماز جمعه به

و اطلاع رسـانى تبليغ مشـروعيت قـدرت
.مردمى از خدمات حكومت

.برپايى مراسم نماز جمعه در تمام نقاط كشور
.سازی مساجد در سراسر كشور فعال

و اعيـاد اسـلامى بـا رويكـرد برگزاری مراسم
.توجه به شرايط انقلاب اسلامى
هفتـه: هايى چون برپايى مراسم گوناگون در مناسبت

دفاع مقدس، هفته بسيج، دهـه فجـر، سـوم خـرداد،
و مانند آن .روز پاسدار، روز ارتش، روز جانباز
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 گيری نتيجه

و جمهـوری پذير در اين نوشتار كه به بررسى تطبيقى جامعه ی سياسى در حكومـت صـفويه
و تفاوت اسلامى اختصـاص يافتـه اسـت، سـعى گرديـد شـباهت هـای دو دوره حكـومتى ها

ــه به لحاظ جامعه ب ــذيری سياســى ــا، نظــام:ای از شــش منظــر صــورت مقايســه پ  نظــام باوره
و تبليغـات سياسى، مشاركت ها، نظام معرفتى، رفتار ارزش و سياسـى سياسـى مـورد مطالعـه

.شود بازخوانى
از الگوی جامعه و با الهام پذيری سياسى حكومت صفوی با هدف احيای سلطنت ايرانى

يك»تشيع«و» تصوف«:دو عنصر عشـری هـای مـذهب شـيعه اثنى سو به گسـترش آموزه، از
و  هـا بـا خـود توجهى از جامعه ايرانـى را پيرامـون ايـن آموزه های قابل بخشهمت گماشت

و از سوی ديگر و هـدايت با اقبال از گسترش توحيدخانه،،همراه ساخت به مسلك صوفيانه
و  ــامريــدان توجــه ويــژه نشــان داد بــرداری سياســى از ايــن قبيــل رفتارهــا، بســترهای بهره ب

بخ جامعه و آنان را با اغراض سياسى خود همسو گردانيـدپذيری سياسى آنان را غنا بـر. شيد
در حوزه نظام فكری نيز از طريق تكريم عالمان دينى، دعوت از عالمـان بـلاد،همين اساس

و حمايت از انتشار آثار دانشمندان اسـلامى گام و هـای قابـل اسلامى قبـولى بـرای همراهـى
ف .راهم گرديدمشاركت عالمان دينى با كارزار سياست دولت صفوی

تأكيـد بـر بـاپـذيری سياسـى نظـام جمهـوری اسـلامى، در حـوزه باورهـا الگوی جامعه
بودن رهبر جامعه اسلامى برای تصـرف در امـور حاكميـت، او را در برابـر قـوانين بـا مأذون

هـا بـا محوريـت برقـراری در زمينـه نظـام ارزش. ديگر اعضای جامعه يكسان انگاشته اسـت
و سازمانعدالت اجتماعى، تو ،هايى نظيـر جه به اقشار محروم جامعه در قالب تأسيس نهادها

و ماننـد آن پيگيـری شـد در حـوزه نظـام معرفتـى، بـا. كميته امداد، بهزيستى، بنيـاد مسـكن
های عمومى در شـهرهای مختلـف، حمايـت از انتشـار آثـار انديشـمندان، گسترش كتابخانه

د و پژوهشــى و علمــى، راهتأســيسو گســترش مراكــز آموزشــى های انــدازی كرســى ينــى
و نظريه نوآ و ديگر زمينه وری های پذيری سياسى اعضای جامعه قـدم ها، برای جامعه پردازی

.بزرگى برداشته شد
و مشـاركت سياسـى نيـز حضـور در عرصـه های مختلـف ماننـد در زمينه رفتـار سياسـى
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به ها، انتخابات، حضور در صحنه راهپيمايى و پشـتيبانى های دفاع مقـدس صـورت داوطلبانـه
در. پذيری سياسى بـه نمـايش گذاشـته شـد های آشكاری از جامعه مالى از رزمندگان، جلوه

و جماعـات، حضـور فعـال گروه هـای زمينه تبليغات سياسى نيـز برگـزاری نمازهـای جمعـه
از اندازی گروه ها، راه حسينيهو مردمى در مساجد و مانند آن  كارهايىسـازوهای راهيان نور

.پذيری سياسى را قوت بخشيده است است كه بسترهای جامعه
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 كتابنامه

جى.1 و مونت. آلموند، گابريل، جونيوز، نظـری چـارچوبی،)1377(رابرت جـىو بينگهام پاول
چ:، ترجمهبرای بررسی سیاست تطبیقی .مركز آموزش دولتى:، تهران2 عليرضا طيب،

و استلُى.2 :ويراسـتاركـريم امـامى،: ترجمـه، فرهنگ اندیشه نو،)1378(لكبو آلنبرس، اوليور
چ عسكری .مازيارنشر:، تهران2 پاشايى،

و نشر آثار امام:، تهران4چ، صحیفه امام،)1386(االلهّٰ خمينى، روح امام.3 .4خمينى موسسه تنظيم
چ ولایت فقیه، حکومت اسلامى،)1388(ـــ ــــــــــــ.4 و نشـر آثـار مؤسسه: تهران،20، تنظـيم

.4خمينى امام
چشناسی تحقیقات کیفی روش،)1394(ايمان، محمدتقى.5 قم3، و دانشگاه:، .پژوهشگاه حوزه
ج:از صفويه تا عصر حاضر، ترجمه:تاریخ ادبیات ایران،)1375(بروان، ادوارد.6  بهرام مقدادی،

.مرواريد:، تهران4
نى:، تهران9چ،شناسی سیاسی جامعه،)1382(بشيريه، حسين.7 .نشر
و سیاست در دوره صفوی،)1370(جعفريان، رسول.8 چدین قم1، .انصاريانانتشارات:،
و عليرضا طيب،:، ترجمهای های سیاست مقایسه نظریه،)1393(چيلكوت، رونالد.9 وحيد بزرگى

.خدمات فرهنگى رسا:، تهران5چ
.قانون اساسی جمهوری اسلامیخاتمى، على،.10
و الســادات روضــات،)1355(خوانســاری، محمــدباقر.11 :، ترجمــهالجنات فــی احــوال العلمــاء

.اسلاميه:، تهرانساعدی محمدباقر
و سیاست،)1389(راش، مايكل.12 . سمتنشر: منوچهر صبوری، تهران:، ترجمهجامعه
چ:، ترجمهایران عصر صفویه،)1363(سيوری، راجر.13 .كتاب تهران:، تهران1 احمد صبا،
سخن:، تهرانشناسی سیاسی جامعه،)1381(صبوری، منوچهر.14 .انتشارات
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و اندیشه دینی در ایران عصـر صـفوی،)1381(گل، منصور صفت.15 چساختار نهاد :، تهـران1،
.خدمات فرهنگى رسا

گفتـار در مبـانى نظـری انحطـاط:زوال اندیشه سیاسی در ایـران،)1394(سيدجواد،طباطبايى.16
چ ت10 ايران، .كويرنشر: هران،

ــاری.17 ــوايى غف ــين ن و عبدالحس ــقلى ــاعی،،)1381(فرد، عباس ــاریخ تحــولات سیاســی، اجتم ت
و فرهنگی ایران در دوران صفویه چاقتصادی .سمتنشر:، تهران1،

های تاريخ تحولات اجتماعى ايران از صـفويه تـا سـال:مقاومت شکننده،)1377(فوران، جان.18
چ:پس از انقلاب اسلامى، ترجمه .خدمات فرهنگى رسا:، تهران1 احمد تدين،

و اندیشه بزرگان جامعه،)1369(كوزر، ليوئيس.19 چ:، ترجمـهشناسی زندگی ،2 محسـن ثلاثـى،
.انتشارات علمى: تهران

چ:، تحقيقرجعت،)1390(مجلسى، محمدباقر..20 قم5 حسن موسوی، مانشر:، .دليل
چپذیری سیاسی جامعه،)1376(مهرداد، هرمز..21 .پاژنگنشر:، تهران1،



سازهای كليدی هرمنوتيكىدر موقعيتبندیو تحليل صورت
 گذاری فرهنگى جمهوری اسلامى ايران در حوزه خانواده سياست

*احمد واعظي

**اللهي االله كرم نعمت

***سيدمحمدحسين هاشميان

****حسين پركان

 چكيده
مى گيریِ سياست هر موضع و فهم گذار، يك موقعيت هرمنوتيكى را برای وی رقم های زند
سازهای هرمنوتيكى هستند هايى، موقعيت چنين موقعيت. متأثر از اين انتخاب استبعدیِ او 

ــا هــر انتخــاب در ايــن موقعيــت كــه برخــى از آن و ب ــرههــا، هــا كليــدی اســت از زنجي ای
ب موقعيت .وجود خواهد آمده های هرمنوتيكى

در مضـمون، موقعيت گيـری از راهبـرد تحليـل در اين پـژوهش بـا بهره حـوزه هـای تقـابلى
و رهبـر معظـم:خانواده، بر اساس شش منبـع شـامل اسـناد بالادسـتى، بيانـات امـام خمينـى

و سياست انقلاب، راه مس دولت از سویهای اتخاذشده كارها و لين،ئوها، اظهارنظر نخبگان
مُ  و الگوهای سياستدلفرهيختگان، گذاری فرهنگـى گذاری عمومى، الگوهای سياست ها

طى دوراهى21و نيز  و ، ISMگيری از روش مرحله با بهره11شورای اروپا، استخراج شده
. سازهای كليدی هرمنوتيكى مشخصو تبيين شده است موقعيت

سـازهای های هرمنوتيكى حوزه خانواده مبتنـى بـر روابـط موقعيت ترين چالش در پايان مهم
كلو چهار سطح موقعيت» كلى«كليدی هرمنوتيكى در يك سطح  يدی هرمنوتيكى سازهای

.در حوزه خانواده واكاوی شده است
ها كليدواژه
.خانوادهگذاری فرهنگى، حوزه گذار، سياست سازهای كليدی هرمنوتيكى، سياست موقعيت

 7ahmadvaezi01@ bou.ac.irباقرالعلوم دانشگاه فلسفه گروه استاد*
 7N.karamollahi@bou.ac.irباقرالعلوم دانشگاه اجتماعى علوم گروه دانشيار**
 7Hashemian@bou.ac.irباقرالعلوم دانشگاه اجتماعى علوم گروه دانشيار***
 H.parkan@dte.ir)مسئول نويسنده(7باقرالعلوم دانشگاه فرهنگى گذاری سياست دكتری دانشجوی ****

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى
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 مقدمه

موجـودى فرهنگـی هـا پراكنـده از تقابلیا مجموعـه،در حوزه خانوادهى تقابلیها موقعيت
و تعيين مواضعی برا مىى هاي موقعيت. در اين حوزه است گذاران سياستانتخاب تـوان كـه

و رخدادها با آن پديده در حـوزه خـانواده را بـا رويكـردیو اقتصادى سياسى، اجتماعی ها
وى فرهنگ در حـوزهى فرهنگـ گذاران سياسـتهـا، وجود همـين موقعيت دليلبهتحليل كرد

،در واقـع. اند تر شـده آگـاه شـان هایتهشـان در تحقـق خواسـ های خانواده، امروزه از ناتوانى
پى تقابلیها وجود اين موقعيت دليل به و فرهنـگى تنيـدگو درهمىدگيـچيو ی هـا جوامـع

هـا روبـرو هسـتند كـه از بلاتكليفىیا گسـتردهی با پيوستارها گذاران سياستو ملى،ى محل
پى بايست و منسجم نسبت به آنها كارها را .ببرندشيبا انتخاب موضع شفاف

گزين، گذاری سياست ایهانشيازمند و از نگاه به و اغلب دشوار است شيوههكنيروشن
و مطلوبِ  بهكدرى نونكخوب و ليـتماى تقـابلی هـا از طـرفين موقعيتيـك دامكجاست

مىيام.)Matarasso and Landry, 1999( است نداشتهى هراس،دارد اد  دهنـده يـارین مقالـه،يـرود
ويتر نماد خــود را روشــنيــه عقاكــدر حــوزه خــانواده باشــدى فرهنگــ رانگذا سياســت نــد
.كنند های تقابلى مشخص های هرمنوتيكى خود را در اظهارنظرهای انتقادی يا موقعيت موقعيت

و ضرورت تحقيق.١  بيان مسئله

ذهنـى،ی دنيـای آن، همـواره داراو چه غيـرى فرهنگ گذار سياستهر فرد چه در مقام يك
و امور دانسته ها، پيش گيری ديد، جهت افق آن از اين دستی ها، علائق، انتظارات است كـه

و و بـرا. گوينـدمىی را موقعيت هرمنوتيكىِ ی ايـن موقعيـت، پيوسـته در حـال تغييـر اسـت
و هم چگونه،هم گذار سياست و هم محدوديت در نگريستن مى زاويه ديد زند ديدن را رقم

مى، هم اصلهنتيجدرو مى فهم را ممكن و ديدن را محـدود و هم فهم ،( كنـد سازد א
1392 :158(.

ى موقعيت هرمنـوتيكی گير عوامل شكلترين مهمازى هر موقعيت هرمنوتيكى، خود يك
در واقع، هر موقعيـت. وار ادامه دارد زنجيرهصورتبهاين تأثيرگذاری، همواره. ديگر است

. هم هستساز موقعيتهرمنوتيكى، خود 
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مىى فرهنگى، فارغ از اينكه از چه الگويگذاری سياستدر  توجـهى شود، بايسـت استفاده
مىى داشت كه در پس هر سياست وجـودیا هرمنـوتيكىی سـازها گـردد، موقعيـت كه اتخاذ

و بسيار ها، پيش فرض دارند كه پيش را شـكل داده گذارانی سياسـتها از داشتهی تصورات
در رتبـه سـابق، آگاهانـه يــا،كنـد مـىى فرهنگـگذاری سياسـتهـر كـس،در واقـع. اسـت

گيـری، يـك هـر موضـع. اتخاذ موضع كرده استی از امور كليدى ناآگاهانه، نسبت به برخ
. رقم زده است گذاری سياسترا براى موقعيت هرمنوتيك

ا. هستندی هرمنوتيكى، كليدی سازها از موقعيتى برخ هـا، يـن موقعيـتبا هر انتخاب در
خواهــد آمــد كــه در صــورت انتخــابى بــه وجــود هرمنــوتيكی هــا از موقعيــتیا زنجيــره
شدهیها از موقعيتیا ديگر، زنجيرهیها گزينه .رمنوتيكىِ ديگر، ايجاد خواهد

ــوتيك ــيشى، هــم ناشــگذارى سياســتموقعيــت هرمن ــيش فــرض از پ ــا، پ و دانســته ه ــا ه
ــيش ــابع مواضــع پ ــم ت ــؤثر در جهــتتصــورات اوســت، ه ــم م و ه ــر اوســت ــدگي ی فراين

ى دهنــده موقعيــت هرمنــوتيك چــه عناصــر تشــكيل هــر.اوی گيــرو تصــميمگذاری سياســت
در، كليــدیگذار سياســت و تــأثرات آن فرهنگــى، گذاری سياســت فراينــدتــر باشــد، تــأثير
ايـن اسـت كـه عـدم،آنچـه كـه در اينجـا اهميـت دارد. تـر خواهـد بـود تر يا گسترده عميق

گسـترده ايجـادى، آشـفتگگذاری سياسـتشفاف نسبت به آنهـا توسـط نظـامی گير وضعم
.كند مى

به اين نكته التفات داشت كه واژه موقعيت هرمنوتيكى، عـرض عـريضى در اينجا بايست
،.כ.( داردیو عناصر متعدد از موقعيـتى در ايـن تحقيـق، بـه حـوزه خاصـ.)1393א

وى هرمنوتيك از،آن حـوزه خـاصتوجـه خواهـد شـد ی كليـدی سـازها موقعيـت« عبـارت
.»ى در حوزه خانوادههرمنوتيك

و فهم سـاير ها متناسب با هر موقعيت افقشدن گشوده ساز، منجر به محدوديت در درك
و احـزاب ها، گروه عامل پيدايش دستهترين مهماين موضوع، شايد. متقابل استیها افق ها
كهىو فرهنگى سياس عبـارت بـه. از درك صـحيحِ يكـديگر عاجزنـد معمـولورطـ بـهباشد
 هـا، هـايى هسـتند كـه بسـياری از موقعيـت سازهای كليدی هرمنـوتيكى، موقعيـت موقعيت،ديگر

به وابسته به آن استو قرارگرفتن در آن، الزاماً موقعيت خاصى را برای سياست .دارد دنبال گذار
منظورو نيـز عـدم تـلاش بـهى هرمنـوتيكی كليـدی سـازها نسبت به موقعيتى آگاه عدم
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و هماهنـگ نسـبت بـه آنهـا، خطـرات متعـددی گير موضع بـی شـفاف همـراه دارد كـهه را
:توان به موارد زير اشاره كرد مى

و.2؛ گذاری خطر تشتتّ در مراحل مختلف سياست.1 خطر تشخيص اشتباه علل اصـلى
و مشـكلات و عـد.3؛ واقعى تعارضات گذاری تناسـب در سياسـتمخطـر عـدم همـاهنگى

به خطر جايگزينى نقاط اشتراك سياست.4؛)ها شدن سياست كاريكاتوری(خانواده  گذاران
تحميـل بـا هـدفبـرداریِ افراطـى از ابزارهـای قـدرت، خطـر در بهره.5وها جای اولويت

. گذاران شخصى سياست های سليقه
و و ديربـازده اسـته زماندر آن، يك عرصى فرهنگگذاری سياستعرصه خانواده . بر

ــائل، ــم مس ــدريجبهه ــىت ــور م ــان ظه ــول زم ــم راهو در ط و ه ــد ــا، يابن ــولاً كاره در معم
مىىطولان ، گذاری سياسـتترين خطـا در مراحـل بنـابراين، كوچـك. رسند مدت، به نتيجه
چهی زيادیها هزينه چهی مادلحاظبه را . بر جامعـه تحميـل خواهـد كـردی معنولحاظبهو
و آگاهانه دست به شناسايى، بايسترو ازاين زدى به همه جوانب كار التفات كرد .و انتخاب

 پيشينه تحقيق.2

و آسيب چالش گذاری فرهنگى در حـوزه خـانواده، همـواره دغدغـه های موجود سياست ها
م كتاب،در اين زمينـه. گذاران بوده است سياست و مقـالات كـه بـه وجـود داردتعـددی هـا

در موضوعاتىدهعمطوربه،ها شناسى اين آسيب. اند شناسى در حوزه خانواده پرداخته آسيب 
،(نقش زنان در خانواده:همچون א א(، خشونت عليه زنـان)57-86: 1390א  ש
 ، و مقـالات متعـددی همچنين كتاب. است مانند آن انجام شدهو)35-52: 1396כא ها

در.انـد شناسـى يـا نقـد الگوهـا پرداخته آسيب گذاری وجـود دارد كـه بـه در زمينه سياسـت
و جريان سياست آسيب به شناسى الگوها كه وجـود دارد تـرين آسـيبى طور عـام، مهم گذاری

و نفـــوذ ناعادلانـــه گروه:عبـــارت اســـت از د قـــدرت و جريانـــات سياســـى ر فراينـــد هـــا
مى البته نقش؛گذاری سياست عنوان نمونـه بـه. شـود های مثبتى نيز برای ايـن جريانـات ذكـر

به مى فصـول سـوم: اند اشاره كرد صورت نظری به اين موضوع پرداخته توان به آثار ذيل كه
خط تصمیمو ششم كتاب  و تعیین ، فصل نهم)1374(، اثر سيدمهدی الوانى مشی دولتی گیری
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خط تصميم كتاب و و فصـل دوم) 1393(پور االلهّٰ قلى گذاری عمومى، اثر رحمت مشى گيری
و فتاح شريفگذاری عمومی مشی فرایند خطكتاب ).1386(زاده، اثر سيدمهدی الوانى

ــا در ــارهام ــ ب ــيب مهم ــى آس ــون علم ــه، در مت ــرار گرفت ــق ق ــن تحقي ــه موضــوع اي ى ك
وی، توجــه جــدگذاری سياســت ــه آن نشــده ــات ب ــ نه ــهاز مباحــث،ى در برخ ــام طور ب و ع

و يا به برخى غيرمستقيم اشارات ی آثـارترين مهم.ى از ابعاد آن پرداخته شده استبه آن شده
بهفرهنگگذاری سياستكه در اصل موضوعِ و نه صورتى خـاص ايـن تحقيـق، مسـئله عام

از پرداخته »)اروپـای شـورا(ى فرهنگـگذاری سياسـتدری راهبردى دوراه21«: اند عبارتند
پرداختـهى فرهنگگذاری سياستدر نظامى فرهنگیها ترين دوگانه	در اين اثر به مهم. است

.اروپاستشده در اين سند، متناسب با فرهنگ مطرحیها دوگانه. شده است
ی هـادر اين اثر، علاوه بر دوگانه. است) 1392( نژاد نامه محمدحسن فرج	اثر ديگر، پايان

ازى دوگانه ديگر نيز معرف13اروپا،ی شورا دوگانـه فرهنگـى،34و در مجموع بـا اسـتفاده
ايـن سـندى بـا اسـناد فرودسـت» ايرانى اسلامی جمهورى اصول سياست فرهنگ«ميزان تطابق 

.ها ندارد اين اثر نيز، نگاه بنيادين به دوگانه. گرديده استى بررس
ازى تبيينـ) 2004( همچـون گـادامریددر مبحث موقعيت هرمنوتيكى، در آثار افـرا كـه

اينی را برایا استفاده صورت گرفته، نكات قابلى هرمنوتيكیها موقعيتی گير روند شكل
 درآمـدی بـر هرمنویتـکجملـه كتـاب:ی ماننـدهمچنين در آثار. مراه داشته استه تحقيق به

 بـه ايـن موضـوع پرداختـهى اثـر احمـد واعظـ) 1392( نظریه تفسیر متنو نيز كتاب) 1393(
.شده است

بهیها در پژوهش توجـهی عمومى، به عوامل تأثيرگـذار متعـددگذاری سياستمربوط
و مبتن آنى شده در. پيشنهاد شده استيىالگوها،بر ليكن، به عامـل بسـيار مهـم تأثيرگـذار

و  یكليــدی ســازها موقعيــت«و نيــز» موقعيــت هرمنــوتيكى«آن، همچــونیهافراينــدفهــم
هرمنـوتيكى،ی هـا اسـت كـه موقعيـتى اين در حال. نشده استى، توجه چندان»هرمنوتيكى

و برداشـت گذاران سياسـتفهم هر يـك از  وى را تحـت تـأثير قـرار داده متفـاوت از مسـائل
.نمايد راهكارها را در ذهن ايشان ايجاد مى

با ای ديگر از آثار در ساير رشته دسته موضـوع ايـن تحقيـق، ها وجود دارد كه در ارتباط
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مى. برداری است بهره قابل و هايى كه به بررسى جريان توان به كتاب از آن جمله های فكری
، های فرهنگی ایـران معاصـر جریانهمچون كتاب؛اند سياسى در تاريخ معاصر ايران پرداخته

در شناختی جریان تحلیل جامعهو كتاب) 1397(نوشته رضا بيگدلو ،ایـرانهـای روشـنفکری
.اشاره كرد) 1390(اثر سيدميرصالح حسينى جبلى

،و فرهنگ نگاشته شـده اسـتى شناس كه در حوزه انسانى هاي توان به كتاب همچنين مى
و یک پرسش از فرهنـگكتاب:همانند در. اشاره كرد) 1394(ى ناصر فكوهی اثر آقا،صد

فى عملياوی نظریها چالشترين مهماين كتاب، ى هاي رهنـگ در قالـب پرسـشدر عرصه
و به اختصار توضيح . است داده مطرح

ــته ی هــا چالشتــرين مهماســت كــهى شناســ ديگــر از آثــار در حــوزه جامعهیا دس
و توضيحاتى شناس جامعه های دوگانـهكتـاب:ماننـد. راجع به آن ارائه شده اسـتى را مطرح

ی اثـر آقـا،فکری نظریه جامعه ایرانیهای بنیانكتابو نيز)Jenks, 1998( شناسی اصلی جامعه
نظريـهی گير در شـكلی فكـریها از بنيانى اشاره كرد كه به برخ) 1391(ى ارمك آزادى تق

. پرداخته استى جامعه ايران
:با توجه به توضيحاتى كه ارائه شد، ابعاد نوآورانه اين مقاله عبارت است از

و احصـاء جـامعِ موقعيت-1 گذاری فرهنگـى جمهـوری سياسـتهـای تقـابلىِ شناسايى
و اصول فرهنگى جمهوری اسلامى ؛اسلامى ايران در حوزه خانواده، مبتنى بر مبانى

در های تقابلىِ سياست بندی موقعيت مقوله-2 گذاری فرهنگى جمهوری اسـلامى ايـران
؛حوزه خانواده

و تبيين كليدی-3 جمهـوری گذاری فرهنگى های تقابلىِ سياست ترين موقعيت شناسايى
. اسلامى ايران در حوزه خانواده

 ادبيات تحقيق.3

ى فرهنگـگذاری سياستو» گذاری سياست«،»فرهنگ«از مفاهيمى تبيين در اين بخش، ابتدا
ـــورت مى ـــرد ص ـــوتيكى، موقعيتو گي ـــت هرمن ـــپس موقعي ـــازها س ـــوتيكی س وى هرمن

شدى هرمنوتيكی كليدی سازها موقعيت .تبيين خواهد
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 فرهنگمفهوم.1-3

 اسـت كـه فيليـپ اسـميتى نگاه حاكم در اين مقاله در تعريـف فرهنـگ، همـان نگـاه
: است زير مضامين پيرامونومطرح كرده) 1383(

و امـور چيزهـای مـادی، بـا تقابـلبه،اين مقاله نظر مورد فرهنگ)الف دارای فناورانـه
 آنچـهو فرهنـگ بين است ممكن كه پذيرفتنى است هرچند؛دارد اجتماعى تمايل ساختار
 اسـت لازم كـه داد تـوان نشـان باشد، ولى مى داشته وجود تجربى پيچيده روابط شد، ذكر

 راه« مجموع در آنچه از است متمايز كاملطوربه كه كرد چيزی درك عنوان به را فرهنگ
مى» رسم زندگىو و مجردتر از آن است ناميده .شود

و غيرمادی در نظـربه،اين مقاله نظر مورد فرهنگ)ب منزله قلمروی امر فكری، معنوی
و هـا، نمادهـا، نشـانه يافتـه باورهـا، ارزش عنوان عرصه سـازمانبه،فرهنگ. شود گرفته مى ها
.شود ها دركمى گفتمان
مى» فرهنگ استقلال«بر مقاله ايندر)ج تـوان فرهنـگ را بازتـاب لـذا نمى. شود تأكيد

ادی، تقسيم قدرت، يا نيازهای ساختاری اجتماعى توصيف های زيربنايى اقتص محض قدرت
.كرد يا به چنين توضيحى از فرهنگ بسنده كرد

مى)د بى،ارزشى نظر از فرهنگ المقدور، حتى شود تلاش و مطالعـه. طـرف باشـد خنثى
و سطوح زندگى اجتماعى همه جنبه شاملبلكه،به هنرها نيست،فرهنگ محدود شـودمىها

)، .تعريف مختاری از فرهنگ ندارد،لذا اين مقاله.)15-17: 1383א

 فرهنگىگذاری سياست.2-3

برياز نظر شافر و اقتـداریك منبـع دارايـا اسـت كـه توسـطيـپاىمياست، تصميس،كيتز
كم عامصورتبهها استيس. شود گرفته مى و با مىى تر باشند كه قرارى توانند اهداف تسامح،

כ،(نديآ دستبهاست  .)42: 1390שא 
و هر كـدام برای سياست  ديـدگاهىاز،گذاری عمومى تعاريف مختلفى ارائه شده است

مىبه. اند خاص آن را تعريف كرده :شود عنوان نمونه به دو مورد از اين تعاريف اشاره
س برنامــه« ــرای اجــرای طرحيهای ــهيهــا اســى ب ــه اهــداف اجتمــاعى يابى دســتمنظورى ب »ب
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)Cochran and Malone, 2005: pp. 5-6(چ«و مىيزی كه حكومت تصميآن ايـرد انجـام دهـديگم
.)Dye, 2013: p. 3(»كنار بگذارد

درى اسـلامی جمهـورى فرهنگگذاری سياستنظامى رويكرد اين مقاله در بررس ايـران
دى حوزه خانواده، بررس و نيز بررسنحوه ورود يا عدم ورود دولت ميـزانىر حوزه خانواده

.و نحوه حضور آن است
يـك در عرصـه هـری گيركار بـهوجـود دارد كـه گذاری سياستدری متعددی الگوها
ازى برخـى اسـام. دارد همراه بـهرا نيزى خاصى تقابلیها موقعيت،فرهنگ : از آنهـا عبارتنـد

بهمشخط: عقلانىىمش خط ى، تغييـرات جزئـ)ibid.: p. 19(ى حداكثر دستاورد اجتمـاع مثابهى
بهمشخط: تدريجى ،( گذشتهیها اعمال تغييرات در فعاليت مثابهى ש  א  ، : 1394א
א ש( بخش، مدل رضايت)263-267 : تلفيقـىى، بررسـ)39-41: 1386، א א

بهمشـخط: هـى، گرو)268-271: 1394، א( تركيب دو مدل و مثابـهى حاصـل تعـادل
و نـامنظمی گير تصميم:، مدل سطل زباله)Dye: p. 22-23(ها تعامل بين گروه  در شـرايط مـبهم

بهمشخط:، مدل نهادی)ibid.: p. 25-27(ى، انتخاب عموم)271-273: 1394، א(  مثابـهى
 ,Shafritz and Borick( بـازده سيسـتم عنوانبهىمشخط:، سيستمى)ibid.: p. 12(ی يك بازده نهاد

2008: p. 15(،بهگذار مشـىخط:یفرايند ، نخبگـان يـا)Dye: p. 16-17(ى فعاليـت سياسـ مثابـهی
بهگذار مشىخط:، بازی)ibid.: pp. 22-24( طبقات بانفوذ در شـرايطى عقلايـبىانتخـا عنوانی

.)ibid.: p. 26-28(ى رقابت
راى خـاص، الگوهـاي طور بـهنيـزى فرهنگـگذاریی سياسـتنظـران بـرا صـاحبى برخ

ازى برخى اسام. اند تشريح كرده א(ىسيماتری الگو: از اين الگوها عبارتند : 1391، א
ــو)138 ك، الگ ــرلانی ــو)57: א( نگ ــری، الگ ــو)60-62: א( خردنگ ی، الگ

،( اقتدارگرا א כאש ی، الگـو)59: א( دموكراتيـكی الگـو،)58-59: 1382א
ــه جامعه ــازاری، الگــو)51-69: א( گرايان ،( ب ، 1388א א   1392 :

،( گرا شـهرگرا يـا آرمـان الگـوی آرمـان،)א(ى دولتی، الگو)207-257 : 1390אש
: 1376،א( گرا توسـعهی، الگـو)Mayers and Bass, 2004: p. 35( گرا واقـعی، الگـو)40
ש( شـريعتمدارانهی، الگو)23 א ، כא   گرا نخبـهی، الگـو)225-228: 1389אש
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)، ،70: 1385א א א ،(گـرا، الگـوی ذهن)125- 124: 1386  א ،)65: 1391אש
يراهبردی الگو وكتی الگـو،)95: 1382א،(ىك فرهنگـيت اسـتراتژيريا مـدی ثـر

،(ى حقوق فرهنگ א א( وحـدت در كثـرتیو الگو)139-207: 1390א
.)128-131: א 

در هرمنوتيك.3-3  فرهنگىگذاری سياستو بازتاب آن

مىى تــا بــه حــال، تعــاريف متنــوع تــوان بــه از هرمنوتيــك ارائــه شــده كــه از آن جملــه
نظريه تفسـير متـون.1: اشاره كرد كه عبارتند از)Palmer, 2000: p. 33( ريچارد پالمری بند دسته 

ی بـراى يك روش مبنـاي.4؛منطقىیها دانشِ همه فهم.3؛عمومىى شناس روش.2؛مقدس
و فهـم وجـودیى شناس پديدار.5؛علوم انسانى كـهی تفسـيریها سيسـتم مثابـهبه.6؛وجـود

و نمادها استفاده شده استى رسيدن به معانی توسط انسان برا . پشت اسطوره
را» رسالت هرمنوتيك«مقالهی پل ريكور در ابتدا تعريـف گونـه اينخـود، هرمنوتيـك

א(»نظريه عمل فهم است در جريان روابطش بـا تفسـير متـون،هرمنوتيك«: كند مى  
 ، و تنها با التفات به اينكه در اينجا ريكور،.)28-29: 1393א بـه مطلـق فهـم نپرداختـه

و جريان روابط فهم بـا تفسـير متـون را نقطـه   اصـلىآن را به حوزه عمليات فهم وارد كرده
در واقـع آنچـه. تعريف هرمنوتيك اختيار شده اسـتعنوانبهتعريف قرار داده، اين تعريف

و جرياناتى فرهنگ گذار سياستعمليات فهم  ر فرهنـگ را در تفسيى را تحت تأثير قرار داده
مى مثابه به وى بنابراين مباحث فلسـف. نمايد، موضوع اين مقاله است متن ايجاد و قواعـد فهـم

. تفسير متن از دستور كار آن خارج استیها روش
كه ريكور به مفهوم متن داده، منجر به گسترش بيش از پيش دايره هرمنوتيـكیا توسعه
شـكلى نيـز در گسـتره وسـيعى فرهنگـی گذار سياسـتلذا رابطه هرمنوتيك بـا. شده است

و آن را با حوزه مى و رشـته گيرد مـرتبطى فرهنگـگذاری سياسـتاز جملـهی بسـياریها ها
. سازد مى

 ريكـور.، مستلزم امر ترجمه يـا تفسـير اسـتگذاری سياست فرايندپيمودن هر مرحله از
و مشكلات آن، بحث بارهدر) 1393( را ترجمه مطرح كرده كـه عـدم توجـه بـه های جدی
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در سببآن، ياى هايفرايندانحراف مىگذاری سياستهمچون ترجمه . كند را فراهم
و سـؤالات از چالشى ريشه بعض را در قلمـرو هرمنوتيـكى فرهنگـگذاری سياسـتهـا

و قرائـات از سياسـت: ماننـد. توان جسـتجو كـرد مى و تنـوع در تفاسـير  اسـناد هـا، اخـتلاف
دادن هـا، مشـروعيت ذهنيتدر زمانو تاريخ متغيرو مستمر تأثيرات دينى، متونوى بالادست

ــه ذهنيــات  و جامعــهى مســائل فرهنگــىو اجــازه دخالــت آن در شناســاي گذاران سياســتب
و پيش از انتظارات، دانسته گذارانی سياستتأثيرپذير .خودیها داوری ها

 هرمنوتيكىی سازها موقعيت.4-3

وام) 2004( از گـادامرىو موقعيـت هرمنـوتيكى اصطلاح افق هرمنوتيك،در اين تحقيق
 كـهیا زمينـه؛اسـت شـده برده، كاربه گادامر رويكرداز متفاوتیا زمينهدرو شده گرفته
در ايـنى فهـم اسـت، ولـ اشـكال همهبه مربوط،برده كاربهراى هرمنوتيك موقعيت گادامر

 باشـدمىى فرهنگـگذاری سياسـتاقـدام يـا همـان آن در مـوردِ يـكی گيركار بـهتحقيق، 
و ايـن فهـم تحـت تـأثير عوامـل موقعيتى بـر فهـم فرهنگـى كه ايـن خـود مبتنـ سـاز اسـت

.استى هرمنوتيك
،در واقـع. را جعـل كـرد» هرمنـوتيكىی سازها موقعيت«توان اصطلاحمى،بر اين اساس

راى، مواضع»هرمنوتيكىی سازها موقعيت« قـراری جديـدی هـا در موقعيتهستند كه مفسـر
در،فارغ از اينكه مفسر. دهند مى آن موضع را انتخاب بكند يا انتخاب نكند، يا اينكـه مفسـر

ى در هــر حالــت، مــوقعيت. داشــته يــا نداشــته باشــدى ايــن انتخــاب يــا عــدم انتخــاب، آگــاه
مىی جديد برا یاسـازه موقعيت«ازى شـود كـه ناشـ مفسـر در اثـر مواجهـه بـا مـتن حاصـل

.است» هرمنوتيكى
وآنى يعنــ؛اســتى از جــنس متعلــق آگــاه،ىســاز هرمنــوتيك موقعيـت دســته از مســائل

و جهـت كه مهمى هاي پرسش و اتخـاذ موضـع مـا نسـبت بـه آنهـاىو نـوع آگـاهی گير انـد
و تفســيرها توانــد در فهم مى آنى ســاز هرمنــوتيك موقعيت. مــا اثرگــذار باشــدی هــا بــه تمــام

مى چيزهاي مىى هرمنـوتيكی هـا گردد كه بـا آنهـا موقعيتىاطلاق موقعيـت. گيرنـد شـكل
آنی در معناى هرمنوتيك و تجارب خودآگاهانهى هاي شامل سلسله،عام از افكار، احساسات
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مىى يا ناآگاهانه است كه حيات ذهن ،( سازند انسان را א א  .)16: 1382א
ــوتيك موقعيت ــاز هرمن ــرى س ــش نظ ــر دان ــ معرفتوی ب ــو روشى شناس ــرهى شناس و غي
و دانـش مـنظم توسـطی پيش از قراردادن فهم در چارچوب معرفت نظرچراكه؛تقدم دارد
چنـين فهـم يـا هرمنوتيكى، ايـنی سازها منظور از موقعيت. است صورت گرفتهى انسان، فهم

،( معــروف اسـتی هــا اســت كــه فراتــر از چارچوبى موقعيـتِ قبلــ א א א  : 1393א
158-167(.

ی سـازها هرمنـوتيكى، تمـام موقعيتی هـا موقعيتی گير رسـد كـه در شـكل به نظـر مى
لـذا. از آن مداخلـه داردیا شده فرد دخيل نيست، بلكه تنها زيرمجموعه گزينشى هرمنوتيك

و گزينش، با آن بخش گزينش درى هرمنوتيكی سازها شده موقعيت اين تحديد مؤلـف كـه
א( نخواهد داشتى تفاوت،آفرين بوده است نقشپيدايش متن،  א א  .)203-204: א

وی از عمـق اثرگـذارى سـاز هرمنـوتيكى، لزومـاً ناشـ يك موقعيـتبودنیكليد نيسـت
ــوتيكى،ی كليــدی ســازها موقعيــت. باشــدی از گســتره اثرگــذارى ممكــن اســت ناشــ هرمن

و قرارگـرفتن در آن، هـا، از موقعيـتی هستند كه بسيارى هاي موقعيت وابسـته بـه آن هسـتند
.انسان به دنبال داردی را براى الزاماً موقعيت خاص

از هسـتند از جـنس پـيشی هرمنوتيكى، عمده عناصـری كليدی سازها موقعيت و فـرض
و بلاتكليفـى آفرين كه بيشترين نقشی جنس تفسير گذاری سياسـتدرى را در ايجـاد ابهـام

.ى دارندفرهنگ
ا  تر اسـت، يك كليـدی كدامكه ترديد به وجود آمد،ساز نتخاب بين دو موقعيتاگر در

مىی ساز موقعيت و ثانی بيشتریها شود كه اولاً موجد موقعيت انتخاب اً بـا مـديريتِيـباشـد
.ی را بتوان مديريت نمودزيادتریها آن، موقعيت

 روش تحقيق.4

א( گانه پژوهش بر اساس مناظر هفت ،  א א ، پارادايم اين تحقيق،)4-5: 1387כא
آن،آنی گير تفســيری، جهــت ــری، رويكــرد آن،نظ ــوع ــتقرايى، ن ــى،،اس ،آن روشكيف

ها دادهی گردآور برایهمچنين. تحليل مضمون است،آنیو استراتژىو ميدانیا كتابخانه
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و مدارك استفاده شدهىو بررسى از مصاحبه، مشاهده ميدان .استاسناد
در ابتـدا موقعيـت. روش انجام اين تحقيق، تحليل مضمون اسـت گذاری سياسـتسـازها

و اسـناد هـایهنظريـبر الگوها،ى در حوزه خانواده مبتنى فرهنگ موجـود، مطالعـات موجـود
آنى بالادست و ISMاز روشی گير گاه با بهره فرهنگ استخراج گرديده

ى اقـدام بـه بررسـ1
.ی آنها شده استبندو نيز سطحى تقابلیاه شبكه تعاملات موقعيت
و گـزارش الگوهـای براى تحليل مضمون، روش ی هـا موجـود در دادهی شناخت، تحليل

و گوناگون را به دادهیها اين روش، داده. استى كيف مبـدلىو تفصـيلى غنـی هـا پراكنده
.)Braun and Clarke, 2006: p. 82( كند مى

و درك مناسـب از اطلاعـات برایى روش،تحليل مضمون اهرظ بـهديدن متن؛ برداشـت
نامرتبط؛ تحليل اطلاعات كيفـى؛ مشـاهده سيسـتماتيك شـخص، تعامـل، گـروه، موقعيـت، 

و يا فرهنگو تبديل داده .)Boyatzis, 1998( استىكمیها به دادهى كيفیها سازمان
فرهنگـى، بـر گذاری سـتسيادرى موقعيـت تقـابلى آفرينـ در اين مقاله، با توجه به نقش

،( نقـش مضـمون در تحليـلی مبنا א א כ از چهـار نـوع)159: 1390א  
ی كليـدی سـازها موقعيت«،»پايـه هرمنـوتيكىیها موقعيت«،»تقابلىیها موقعيت«:مضمونِ 

.استفاده شده است» گذاری فرهنگىی سياستها حوزه«و» هرمنوتيكى
ىو روش قياسـى تـوان بـه روش اسـتقراي	هـا را مـى موجـود در دادهی مضامين يا الگوها

،( كردى شناساي اسـتفادهى از روش اسـتقراي،كه در ايـن مقالـه)58: 1396 
بــای داشــته باشــد كــه بيــنشو توجــهى اســتقرايى، محقــق بايســتی در اســتراتژ. شــده اســت

.)Medawar, 2013: p. 40( تصورشده آلوده نشودی از پيشها انديشه
دری يك روش سـاختار تفسـير»ISM«روش عوامـلى ابتـدا بـه شناسـاي آن،اسـت كـه

و اساس و طريـقى تأثيرگذار و سپس با استفاده از روشـى، روابـط بـين ايـن عوامـل پرداخته
در ISMروش. به پيشرفت توسط اين عوامل ارائه شـده اسـت يابى دست بـا تجزيـه معيارهـا

ب مىه تحليل رابطه بـين شـاخصچند سطح مختلف ی سـاختار تفسـيری سـاز مدل. پـردازد ها
اند، را تعيـين به يكـديگر وابسـتهى يا گروهىتكصورتبهقادر است رابطه بين شاخص كه

 
1. Interpretive Structural Modelling. 
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اين ظرفيت است كـه بـه منظـوری داراISM روش.)Kannan and Kumar, 2009: pp. 28-36( نمايد
اند، تعريـف شـدهمسـئله يـكی چند متغير كه بـرایها تجزيه وتحليل رابطه بين خصوصيت

در تشـخيص روابـطی تفسـير-یسـاختاری مدلسـاز.)Warfield, 1974: p. 81-87( استفاده شود
مى متغيرها كمـكمىى درون و و تحليـل تـأثير يـك متغيـر بـری بنـد توانـد بـه اولويت كنـد

א( ديگر باشدی متغيرها وی بند تواند به اولويتمى،هشبنابراين در اين پژو.)8: א 
ــطح موقعيت ــين س ــا تعي ــابلی ه ــين موقعيتى تق ــز تعي ــازهاو ني ــدی س ــوتيكی كلي ى هرمن

.كمك كند

 دستاوردهای پژوهش.5

و سپس بـا كاربسـت روشى در اين مقاله مبتن مرحلـه،11در ISMبر روش تحليل مضمون
درى اسلامی جمهورى فرهنگگذاری سياستدرى هرمنوتيكی كليدی سازها موقعيت ايـران

و صورت بهی بند حوزه خانواده استخراج مى شده است كه .شود اختصار توضيح داده

 های تقابلى اوليه موقعيت استخراج.1-5

و بـا رويكـرد انضـمامى، تقابلى در مرحله اول مبتن ی هـا هـا يـا موقعيت بر شش منبع زير
باى تقابل سياسـتى دوراهـ21: خانواده استخراج شـدفرهنگىِ حوزه گذاری سياستمرتبط

همچـون اصـول( ايـرانى اسـلامی جمهـورى فرهنگـى اروپا، اسناد بالادستی شوراى فرهنگ
انـداز، سـند چشـمتوسـعه اول تـا ششـمیها برنامـهى فرهنگـی هـاو بخشى است فرهنگيس

های كلى ابلاغى رهبر معظم انقـلاب در مـورد برنامـه ششـم سياستساله ايـران، بيست
و توسعه، سياست دری مقـام معظـم رهبـرى ابلاغیها نيز ساير سياستهای كلى جمعيت

وی امنيت فضاىكلیها سياست:مانندى مختلف فرهنگیها حوزه و تبـادل اطلاعـات توليد
و سياست ايى كلـیها ارتباطات و تحكـيم فرهنـگ و سـاماندهتـرويج و جهـاد امـورى ثـار
و سياست و سياستو ايجاد تحول در آموزشىكلیها ايثارگران وى كلـیها پرورش علـم

ــاوری ــه)فن ــرات، گفت و نظ ــانها ــهبزرگ ــا، برنام و رويكرده ــاتى، گفتمانی ها ــا عملي ی ه
.گذاریی سياستو الگوهاى فرهنگگذاری سياست
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كـه بـا نگـاهی بـه نحـو. داده رسـيده اسـت، پژوهشـگر بـه مـرز كفايـت مرحلـهدر اين
ــا مهــم ديگــرگذاران سياســت ــد ي ــل جدي ــرای در رخــدادهایه، تقاب ــر ب  حاصــلیوی اخي

. نشده است

 های تقابلى موقعيت تهذيبو ويرايش.2-5

و مباحثه بـا برخـ ويـرايشو تهـذيب،نظران از صـاحبى در مرحله بعد با انجام مصاحبه
و فهرست نهاي تقابل شدى ها صورت گرفته .استخراج

 های تقابلى مفهومى موقعيت بندی اوليه گروه.3-5

ط ى اوليـه مفهـومی بند دسـته طـولانى، اقـدام بـه فراينديكى در اين مرحله، پژوهشگر
ا. ها بوده است علت اين كار، تعداد بسيار زياد تقابل. ها كرده است تقابل ين مرحله نيـز از در

شد ديدگاه كارشناسان اهميـت؛همچونى هاي به شاخصیا ويژه توجههمچنين. بهره گرفته
بودنیا مفاهيم، عام يا ريشـهى فرهنگى، تقدم يا اولويت ذهنگذاری سياستمفاهيم از منظر 
و وابستگ راى اوليـه، رونـد بررسـی بند دسـته ايـن. آنهـا شـده اسـتى طولى مفاهيم  مفـاهيم

و رونـد بررسـى كاهشِ حجمى زمانلحاظ به . تسـهيل كـرده اسـتى ذهنـلحاظ بـهراى داده
يـاى گرفتـه در ايـن مرحلـه، تشـخيص همبسـتگ شود كـه عمـده روابـط شـكلمىیيادآور
. بوده استى طولى وابستگ

 تشكيل ماتريس خودتعاملى ساختاری.4-5

و هـم بـين هـم در درون دسـتههـا ارتباطـات بـين انـواع تقابلى بررسـ در اين مرحلـه، ها
عرضـى، چـهى عرضى، چه از جنس وابستگى ای، چه به شكل رابطه از جنس همبستگ دسته

. شكل گرفته استى طولىو چه از جنس وابستگى طولى از جنس همبستگ
به،در اين گام و بـه مقايس معيارها را ى زوجـیاهـ صورت زوجى با يكديگر در نظـر گرفتـه

ا ،:כ.( ســتپاسـخ داده شـده א א כ א  در ايـن مطالعــه.)129-159: 1392א
در تحليـل»ىمنجر بـه بلاتكليفـ«ى با استفاده از ارتباط مفهومى تقابلیها روابط بين موقعيت
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مى ISMتكنيكی ورود عنوانبهماتريس مربوطه. شده است .)א:כ.( شود محسوب
و سردرگم وضعيتدر اين مرحله، . ها ايجاد شده است از روابط بين تقابلى پيچيده

بر عمليات.5-5  های تقابلى ارتباطى موقعيت روی شبكه آماری

روی آمارى در اين مرحله، اقدام انواع روابـط. ها شكل گرفت تقابلى شبكه ارتباطی بر
و روابط غيرمستقيم تقابل بين تقابل مى ها شامل روابط مستقيم .باشد ها

به يك مـاتريسی ساختارى تعامل در اين مرحله از تبديل ماتريس خودى ماتريس دريافت
يكى دو ارزش و يكى قطر اصلیها درايه،ىدر ماتريس دريافت. آيدمى دستبهصفر برابر
با. گيرد قرار مى وی سـاختارى مـاتريس خودتعـاملی تبديل نمادهادر واقع بـه اعـداد صـفر

.)א:כ.( آيدمى دستبه» اوليه يابى دستماتريس«يك، 
بى نكته مهم بلكـه،نيسـتى دنبال علل تام يك موقعيـت هرمنـوتيكهاينكه اين پژوهش،

نسـبت بـه ديگـری بيشـترى يـا وابسـتگى چنانچه يك تقابل، نسبت به تقابل ديگر، همبسـتگ
سـاز هرمنـوتيكىِ موقعيت تر يا همـان مضمون كليدی مثابهبهداشته باشد،ى تقابلیها موقعيت
مى اصلى .استفاده شده است ISMاز روش رو، ايناز. شود تر، در نظر گرفته

 های تقابلى ارتباطى موقعيت های آماری شبكه داده مقايسهو بندی رتبه.6-5

ازى نزولـصـورتبهتقـابلى،ی هـا آمـاری، موقعيتی هـا بـر دادهى در اين مرحلـه، مبتنـ
. حداكثر به حداقل مرتب شده است

بر بندی موقعيت سطح.7-5 توهپار قاعده های تقابلى مبتنى

مىیا نكته ى تقـابلی هـا موقعيتی بند اينكه سطح،كند كه در اين پژوهش اشكال ايجاد
،( بر اشتراك روابط دوسويه اسـتى مبتن ISMبر روشى مبتن א א כ א  א : 1390כ
و يا اينكـه در مـورد بسـياریها تقريباً تمام روابط بين موقعيت.)125 ی تقابلى، دوسويه است

يك از آنها با قاطعيت نمى بنابراين از اينجا به بعد، با توجـه. طرفه باشد توان قضاوت كرد كه
ی بنـدو صـورت كليدی هرمنـوتيكىی سازها موقعيتى به اينكه هدف اين پژوهش، شناساي
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بههپار آن بوده، از روش . استفاده شده استی بند منظور سطح تو
كه تو، تقابلهمبتنى بر قاعده پار . شـود درصـد روابـط را شـامل80ها به نحوی انتخاب شدند

شدى هرمنوتيكیها در واقع در اين مرحله، مضامين اوليه، يا همان موقعيت . اوليه استخراج

و رتبه.8-5  هرمنوتيكى های پايه بررسى موقعيت بندی

بـرى مضـامين اوليـه مسـتخرج در مرحلـه هفـتم، مبتنـى در اين مرحلـه، اقـدام بـه بررسـ
در داخل هر دسـته،،همچنين در اين مرحله. مذكور در مرحله سوم شكل گرفتی بند دسته 

.ها به شكل جداگانه در هر دسته مرتب شدند تقابل

 يكىسازهای كليدی هرمنوت موقعيت انتخابيا استخراج.9-5

وى در هر دسته، مبتنـتادر مرحله نهم، تلاش شد بـر اطلاعـات آمـاری، تحليـل مفـاهيم
ی سـازها يـا همـان موقعيتى مربوطـه مضـامين اصـلیها شـاخصو نيز ديگـرى قرابت معناي

ى هرمنـوتيكی كليـدی سـازها موقعيت،در ايـن مرحلـه. اسـتخراج شـودى هرمنوتيكی كليد
. انتخاب شدند

ياده سازمان.10-5  سازهای كليدی هرمنوتيكى بندی موقعيت گروهى

ــه ــه، ب ــن مرحل ــازمان در اي ــر موقعيتىده منظور س ــازها بهت ــوتيكى، مضــامينی س هرمن
وى ايـن مضـامين، جنبـه تقـابل. دهنده اسـتخراج شـد سازمان ى سـازمانده تنهـا بـرای نداشـته
و ثبـت شـده اسـتى هرمنوتيكی سازها موقعيت مـرتبط بـا حـوزه سـاير مضـامين. استخراج

. شده استی بند خانواده در شش حوزه دسته

 تعاملات بندی نهايى شبكه صورتو ترسيم.11-5

،)دهنده مضـامين سـازمان( هـا بر حوزهى شبكه تعاملات مبتن بندی، صورتدر اين مرحله
ى پايه هرمنـوتيكیها، موقعيت)يا همان مضامين اصلى(ى هرمنوتيكی كليدی سازها موقعيت

انجـام شـده كـه) اوليـهی يـا همـان كـدها(ى تقـابلی هـاو نيز موقعيت)ر مضامين اوليهديگ(
:فهرست آن در زير ارائه شده است
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زه  

 ه
ی ه   ه   ه 

اده
ای

كراهت يا وجاهت
گرايى جنسىلذت

يا اخلاق اخلاق مراقبت
 محور عدالت

مقياس بازدهى زنان در
چيست؟ اقتصاد، خانواده، 

 حكومت جهانى

مردانه-زنانه
و فمينيسم مردسالاری سنتى
و محتوا در نقش تقابل فرم

زنان
تقابل لزوم برخورد مساوی
مردان در مورد بانوان

و تقابل در نگاه اجتماعى
و  فردی نسبت به حدود

امور جنسىثغور

ترويج يا جلوگيری از ازدواج
موقت

همسری يا چندهمسریتك
آل اسلامىخانواده ايده

یی
ر

ی
ای

عقلانيت معطوف به هدف
يا عقلانيت معطوف به 

هاارزش
 اولويت معرفت يا معيشت؟

اقتصاد اسلامى يا سكولار

گرايى دنياگرايى يا آخرت
 فرهنگ، افاضات ملكوتىمنشأ

برساخت اجتماعى؟است يا
 دانستن يا نداستن يكى

و سبك زندگى اسلامى
سبك زندگى مسلمانان
حكومت اسلامى يا
حكومت مسلمانان

و غيرسكولار فرهنگ سكولار
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دموكراتيزاسيون فرهنگ يا
فرهنگ بالا به پايين

حقوق شهروندی برمبنای حق
بر مبنای فطریياطبيعى

و نگاه سوسياليستى
مسائل فرهنگىليبراليستى به

تنوع فرهنگي يا
ىفرهنگتك

ن
ا

ر
و

ای

تكنوپولى يا حاكميت
 ابزار فرهنگ بر

و تجدد سنت
ماندگى فرهنگى داريم عقب

؟نهيا
موضع فعال يا موضع انفعالى

مقابل فرهنگ غربىدر

يا توسعه گرايانه
 مدارانه شريعت

معيار داوری ايران، آيا
وضعيت غرب است؟

ف فرهنگ به  نفسهىمثابه ارزش

به كننده توجيه یمثابه ابزار يا
توسعهیبرا

عدالت اجتماعى يك صفت
و فردی يا يك صفت نهادی

ساختاری
توسعه غربى يا پيشرفت

اسلامى

ای

فرهنگ ميراث فرهنگى يا
معاصر

گرايى فرهنگى جهان شمول
گرايى فرهنگىيا درون

و
تا

ا
د

ا

 كاهش يا افزايش
جمعيت

گرايى يا فردگرايىجامعه
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ی
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و رابطه همسازی اخلاق
رابطه آمرانه فرهنگ يا

و فرهنگ اخلاق

اخلاق فردی يا اجتماعى
و نظام ميزان رابطه فرهنگ
ارزشى

و فقه نهادمحور فقه فردی
و ثغور شادی حدود
و لعب و لهو حقيقى

توسعه موسيقى يا تحديد
موسيقى

تقابل در اجباری يا
 بودن حجاب غيراجباری

حجابىبىبودگىمسأله
حكومت بر مبنای فقه يا علوم

و معارف روز

آن11اسـتخراج شـده كـهى موقعيت تقابل45در اين تحقيق، در مجموع طـور بـهمـورد
و  مورد آن در شـش حـوزه مـرتبط بـا حـوزه34مستقيم در زيرمجموعه خانواده قرار گرفته

.خانواده قرار گرفته است

در واكاوی موقعيت.6 »حوزه خانواده«سازهای كليدی هرمنوتيكى

رابطـه34ار است كـه برخوردى تقابلیها با موقعيترابطه 177حوزه خانواده در مجموع از
وى تقابلیها مربوط به موقعيت ى تقـابلی هـا مربـوط بـه موقعيترابطـه 143ذيل اين حـوزه

. باشدمى ديگریها موجود در زيرشاخه حوزه
ساز كليـدی هرمنـوتيكى، سـه موقعيـت پايـه ای است كه چهار موقعيت حوزه گرايى، خانواده

.شودمى تبيين جای گرفته است كه در ادامه به اختصارهرمنوتيكىو چهار موقعيت تقابلى ذيل آن 

 گرايى جنسى مشروع لذت وجاهتيا كراهت.1-6

رابطه دارد كه پنج مورد آن مربـوط27مجموع در هرمنوتيكى،ی ساز كليد موقعيت اين
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ویها به زيرشاخه كـه در استى تقابلیها مورد آن با ساير موقعيت22حوزه خانواده است
رابطـه، ارتبـاط بـا سـاير27رابطه از ميان ايـن16. اند شش حوزه ديگر قرار گرفته زيرشاخه

وى هرمنوتيكی كليدی سازها موقعيت  .پايه هرمنوتيكىیها رابطه با موقعيت11است
بهى قسمتى اخلاق جنس و،شامل آن عـده از عـادات. عام استیامعن از اخلاق ملكـات

.)22: 1389،( داردى بستگى جنساست كه با غريزهی بشریها شيوه
و حاكم بر فضا مطرح اسـت كـهى جامعه، بحثى جنسی امروزه با توجه به شرايط جديد

ى را بايسـت پـيش بگيـرد كـه جامعـه ايرانـى چـه راهـى در زمينه اخلاق جنسـ گذار سياست
و يـا بايـدى؟ آيا اخلاق جنسدست يابدبه سعادتى اسلام درآنقديم را بايد حفظ كرد را

و اخلاق نوين جايگزين آن ساخت؟ .هم ريخت
ده»لذتِ خوردن«تأمينِی امروزه برا و دستورالعمل تـدوين آيين،فرايند،ها ساختار، نامه

و نظـارت بـر  و هزاران نفر بـه امـر تـأمين .ندهسـت در كشـور مشـغول» لـذتِ خـوردن«شده
كـهى اما لـذت جنسـ؛مند شده است در كشور ايران، سامانه» لذتِ خوردن«عبارت ديگر، به
از مراتب مهم به آنی بـرایا است، هيچ سامانه» لذتِ خوردن«تر و نظـارت بـر اصـل تـأمين

بـرى مبنـى تـوجه عبارت ديگر، در كشور ايران، هيچ سامانه قابـلبه؛و مستقر نيستى طراح
و تقاضا بهامور جنسی عرضه . وجود نداردى رسمصورتى

اسـت در چـارچوب سـؤالات زيـرى كه در اين روابط قابـل بررسـى هاي چالشازى برخ
: مطرح است

ى در سـطح اجتمـاعى جنسـی تـأمين نيازهـا1توانـد بـازارمىى آيا امروزه جامعـه اسـلام
مىى گراي بـازار لـذتی كنـد؟ آيـا سـودآوری انداز راه ی بـرابىتوانـد دليـل مناسـ جنسـى،
و پوشاك باشد؟ آيا در اقتصاد اسـلامى، بـازار تـأمين نيـاز آن همانند بازای انداز راه ر اغذيه
و تـأمين نيازهـاى وجاهتى جنس بهجنسـی دارد؟ آيا تـرويج و در سـطح آشـكاراصـورتى

اسـت،ى اگر منشأ فرهنگ، افاضـات ملكـوت دارد؟ى گراي با آخرتى كلان اجتماعى، منافات
جنسـى،ی تأمين نيازهاى اسلامیها سنتفرهنگى، همچنان گذاری سياستپس چرا در لايه 

 
 مشـروع جنسـى نيازهـایبه ناظر تقاضایو عرضه پوشش برای مجازیيا حقيقى محلى وجود بازار،از منظور.1

.است برخوردار مالى گردشازكه باشد مى
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جنسى، اقتضائات هر فرهنـگى گراي تعيين كراهت يا وجاهت لذتی مكروه است؟ آيا مبنا
و افزايش قابلشدنىبا توجه به بحران گذار سياستاست؟آيا  توجـه تجـرد وضعيت جمعيت

مىى قطع و نيز افزايش سـن ازدواج، و آمار طلاق چن دختران وی دهمسـرتوانـد بـه تـرويج
و ل اسـلامى،اهايـد افزايش جمعيت اقدام كند؟ در خانواده مانند آن با هدفازدواج موقت

ى جنســى گراي اســت؟ چــه ميــزان از لــذتى پــذيرفتنى جنســى گراي تــا چــه ميــزان از لــذت
محاسـبهى حقيقی در دايره شاد...)وبىطل همسری، چندهمسری، ازدواج موقت، تنوعتك(

و چه ميزا مى ن كراهت دارد؟شود

و نگاهدر تقابل.2-6  جنسى امور ثغورو حدودبه فردی نسبت اجتماعى

كه85هرمنوتيكى، مجموعاًی ساز كليد موقعيت اين مورد آن مربـوط بـه15رابطه دارد
ویها زيرشاخه ی سـاز كليـد موقعيت مـورد آن رابطـه مسـتقيم ايـن31حوزه خانواده است

رابطـه17. اند كه در زيرشاخه شش حوزه ديگر قرار گرفتهى تقابلیها است با ساير موقعيت
ی كليـدی سـازها موقعيت بـا سـايرى ساز هرمنـوتيك موقعيت رابطه، رابطه اين31از ميان اين 
بـای ساز كليد موقعيت سه رابطه، مربوط به رابطه اين. در شش حوزه ديگر استى هرمنوتيك
39همچنـين. اسـتى پايـه هرمنـوتيكیها وط به موقعيتمورد مرب11وى تقابلیها موقعيت

بـاى هرمنـوتيكی ساز كليد موقعيت اينیها رابطه، رابطه زيرشاخه85رابطه از ميان مجموع
و تقابلیهاو موقعيتى هرمنوتيكی كليدی سازها موقعيت ساير  .استى پايه

و امكـان كـه دچـارى شـرايط خاصـ دليل بـهخواهر يا دخترشى در اينجا اگر كس شـده
و زنـا بايسـتى يا مالى گاه در اثر فشار جنس ازدواج دائم برايش فراهم نباشد، آن ى بـين متعـه

وى يك كنـد؟مى تجـويزیوی پـدر يـا بـرادر، كـدام راه را بـراعنوانی بـهرا انتخاب كند،
و در لايه سياستبهنهمچني حلمى گذاری فرهنگى، چگونه لحاظ اجتماعى . كرد؟ توان آن را

مىبودنو كاملى حكمت اله جنسـى،ی كند كه به جهـت رفـع نيازهـا دين اسلام اقتضا
ى ازدواج دائم است؛ اما بـديه نياز،رفع اينیها از راهىيك. قرار داده شودى مشروعیها راه

و موانع انسانى تمامی است كه ازدواج دائم برا كـه وجود داردى ها از سن بلوغ ميسر نيست
آقايـان همسـردار نيـزی مـوارد بـراى افزون بـر ايـن، در بعضـ. استده تحقق اين امر بازدارن

بنابراين، تشريع ازدواج موقـت در اسـلام در واقـع. فراهم نيستى غريزه جنسی امكان ارضا
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ى اساسـی كه ايجاد چنين راهـى، از نيازهـا،رو ازاين. انسان استی فطر نيازبه همينى پاسخ
و ضروريات هر جامع כ:כ.(ه استبشر א  .)1397، א 

و نيـزى همچنـين مـوافقين نيـز مبتنـ.ندهسـت با ازدواج موقت مخالفى برخ بـر روايـات
كـهیا تـرين مسـئله مهمامـا. انـد ارائـه كردهى هاي اين ايرادات پاسـخی خود، برایها تحليل

و چـه در مقـامی گير، چـه در مقـام تصـميمگذاری سياستتعيين تكليف نظام؛مطرح است
. باشد اجرا مى

ی ســـاز كليـــد پايـــه هرمنـــوتيكى، در زيرشـــاخه ايـــن موقعيتی هـــا از ديگــر موقعيت
بـا اسـلامرای عليـرغم اينكـه چنـد همسـر. است» همسریچنديای همسرتك«هرمنوتيكى،

ــرايط ــتى ش ــ)314- 306: 1389،( پذيرفتــه اس ــا تناقضى، ول ــىعجيی ه در ب
.در اين حوزه وجود داردگذاری سياست

رفتـار متنـاقض. اسـتى قبلـیها كه در اينجا نيز وجود دارد، مشابه مسائل بخشى مسائل
و تعيـين موضـع اصـلاً اسـت، نيازمنـدى از بلاتكليفـى در اين زمينه كـه ناشـ گذار سياست ح

.استگذاری سياست فرايندشفاف در تمام

 محور عدالت اخلاقيا مراقبت اخلاق.3-6

آن39مجمـوع در هرمنـوتيكى،ی سـاز كليـد موقعيت اين رابطـه دارد كـه هفـت مـورد
ویها مربوط به زيرشاخه كـهى تقـابلی هـا مورد آن با ساير موقعيت23حوزه خانواده است

نـُه رابطـه در زيرشاخه شش حـوزه ديگـر قـرار گرفته و غيرمسـتقيم از طريـق صـورتبهانـد
برقـرار شـدهى تقـابلی هـا با ساير موقعيتى هرمنوتيكی ساز كليد موقعيت اينیها زيرشاخه

ى هرمنـوتيكی كليدی سازها موقعيت رابطه مستقيم، رابطه با ساير28رابطه از ميان15. است
و .و يك رابطه با موقعيت تقابلىى پايه هرمنوتيكیها بطه با موقعيترا12است
و ناديليگ از پايهعنوانبه،نگزيگان گذاران مباحث اخلاق مراقبت، در سـه نقطـه خـود را
نتی گرافيتكلى اخلاقیهاهينظر و مىيل متمـايمی گراجهيكانت نگـری،ىجزئ)1: كننـدز

و به كـارگ)3،یهوادار)2 ا. عواطـفیرياصل محبت مىين سـه تمـايـدر واقـع بـا تـوانز
ای نقدها اى ات اخلاقين نظرياخلاق مراقبت را بر بهين نظريدرك كرد؛ وىها عـام، طـرف
.)Howard, 1999: p. 279( هستندى عقلان
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د بهاخلاقى كانت، عملی گرافيدگاه تكلياز بـه قصـد انجـام فقـط رود كـهمىشمارى
آنيوظ و براساس چنی برا. باشدفه و طبقيد بتوان آن را تعميباىن عمليشناخت ىكيم داد

معیهایبند از صورت و اخلاقيكانت، يىار صواب كـهىك عمل آن است كه هنگامبودن
،(ل شوديعام تبدى انجام دهد، بخواهد كه به قانونى آن را كس א27: 1375כא  

 ، א .)17-18: 1387א
مفين نگرش تكليادر مقابل ل معتقـد اسـت كـه انسـان خواسـتاريـگرا، جان اسـتوارت

گرى خوش بى زان است، بنـابر ايـن عملـيو از رنج يـن خوشـيشـتريكـه ايـن رنـجيا كمتـرى
پيشتريب مىى گران در بر داشته باشد، اخلاقيدی امد خوب را براين نت. آيـد به حساب جـهيدر

ايهمواره با معيد با .)Mill, 1998: p. 55(ه كرديو توصيى را شناساى اخلاقی ار، رفتارهاين
اين دو ديدگاه به رغم اختلافات عميق خود در معيار فعل اخلاقى، در سه نقطه مشترك

بر يكى توسل به قاعده. هستند در» طرفىبى«ای عام برای تصميمات اخلاقى، ديگری تأكيد
و سـومى بـه كـارگيری داوری و معضـلاتد» عقلانيـت«های اخلاقى و رفـع مسـائل ر فهـم

א(اخلاقى است .)17-18: א
اياما اخلاق مراقبت درست در هم دين سه نقطه، با مىين دو ويـخ دگاه به مخالفت بر زد

اویو هـوادارى فاعـل اخلاقـشـدنريشـود، بـر ضـرورت درگمىى منكر قواعد عام اخلاقـ
مىيتأك و پـاد مى اخلاقـقضـاوتی احساسـات را بـرای كند مىيـبـه  كـه درحالى. كشـد ان

بيـمسـلط همچـون نظرى اخلاقیها از نظر نظام عى طرفـىه كانـت، ت لازمـه هرگونـهيـنيو
ــی داور بهصــواب اخلاق ــمارى ــىش د م ــرود، از ــىب«دگاه اخــلاق مراقبــت ي ، خــود»ىطرف

نىب و در بهتريطرفانه نيست بلكه جانبدارانه است بيازمند تكمين حالت ناقصو معل ی ارهايا
ــدتريد و در ب ــانيگــر اســت ــت، آرم بهو گمراهى افتنين دســتىن حال ــده  رود شــمار مــى كنن
)Friedman, 1998: pp. 393-394(.

و اولويــتى اســلامی جمهــور گذاران سياســتگرچــه در اســناد بالادســتى، محوريــت
و در محيط خانواده ديدهى زنان را در نقش مراقبتى آفرين نقش ليكن در عمـل، اند،و مادرانه

مىی ها، چيز ديگر حاصل عملكرد مجريان سياست . دهد را نشان
در چـارچوب سـؤالات زيـر،هايى كه در اين روابط قابل بررسى اسـت برخى از چالش

مى: مطرح اسـت بـ آيـا چنانچـه اقتضـای منـافع مـادی جامعـه باشـد، وهتـوان دنبـال تـرويج
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وان بود؟آيـا امـروزه بازارهـای جامعـه اسـلامى محور بـرای بـان سازی اخلاق عـدالت نهادينه
د مملو از نيروی انسانىِ زن باشد؟ در سبك زندگى اسلامى، بانوان در بعد اجتماعىنتوان مى

و تقاضـای نيـروی طـوركلىبهچه موقعيتى دارند؟ در حكومـت اسـلامى، مـديريت عرضـه
و مرد(انسانى  تعاسـت با حكومت يـا بـا خـود مـردم) اعم از زن هـای يـين آسـتانه نقش؟ در

و نظرات بايستى مبتنى بر آراء جامعه يا بر اساس آموزه،اجتماعى بانوان های فرهنگ متعالى
و نقش آفرينى در نخبگان عمل كرد؟ در تأمين نيروی انسانى بازار كار های اجتماعى بانوان

و رسوم پيشين خـود يـا بـر مبنـای فره جامعه، بايستى مبتنى بر سنت و آداب نـگ معاصـر ها
و سياست مى برنامـه گذاری توانـد در زمـره ريزی كـرد؟ آيـا تـأمين نيازهـای جنسـى مـردان
از طريــق) بــرای كســانى كــه شــرايط شــرعى آن را دارنــد(آفرينــى اجتمــاعى بــانوان نقش
و حضور فعال آنان باشد؟ راه  اندازی بازارهای مربوطه

ىل اسلاماهخانواده ايد.4-6

رابطـه دارد كـه هفـت مـورد آن مربـوط بـه28مجمـوعدر،»اسـلامىايـدئال خانواده«
ی كليـدی سـازها مـورد آن رابطـه بـا سـاير موقعيت15. حوزه خـانواده اسـتیها زيرشاخه
مورد11وى تقابلیها دو مورد آن، رابطه با موقعيت. در شش حوزه ديگر استى هرمنوتيك

.استى پايه هرمنوتيكیها آن، رابطه با موقعيت
و توصيها وجود آموزهب ى دربـاره خـانواده، در منـابع اصـلبسـيار روايـىوى قرآنیها ها

و پيـامبرى اسلام به هيچ ساختار يا گونه معـينّ نظـام خـانوادگ تأكيـد يـا اشـاره نشـده اسـت
و ساختار عموم9اسلام عرى در نظام ى در متـون قرآنـهمچنـين.دنـندای تغييربىخانواده

تـرين انـواع آن، گرفته تا وسـيعیا مختلف خانواده، از خانواده هستهیها صدر اسلام، شكل
عرى در بافت قرآن .)1، 1397، א( استى اوليه نيز قابل شناسايى اسلامبىو سنتّ

و ترسيم الگوىكلیها در بند شش سياست و تقويـتى اسلامی خانواده، ارائه خـانواده
يـك سياسـت مهـم در نظـر گرفتـه شـده عنوان بـهايرانى،-ىاسلامىو ترويج سبك زندگ

سـال 1400بر اين است كه همچنان با گذشـت حـدود تأكيد،ابلاغ اين سياست، اولاً. است
 خـانوادهىاسـلامی ايـران، الگـوىو چهاردهه از عمر انقـلاب اسـلامى از عمر جامعه اسلام
ى اهميـت طراحـ،ده اسـت، ثانيـاً نشـى طراحـى اسـلامالهايـد خـانواده، يا به عبارت ديگـر
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بالهايد خانوادهی الگو بـر آن تأكيـدى ابلاغیها زياد است كه در سياستی قدرهاسلامى،
١.رفته است

در سـايرى تقـابلی هـاو در ارتبـاط بـا موقعيتى اسـلامالهايـددر ترسيم يـك خـانواده
آنكـه بـه برخـ وجـود دارد) گذاری سياسـتاز منظر(ى فراوان های پرسشها، حوزه هـاى از

:شود اشاره مى
ــا در خــانواده ــدآي ــا خانوادهالهاي ــا اســلامى، ازدواج موقــت موضــوعيت دارد؟ آي ی ه

مىى اسلامالهايدهم جزء خانوادهی چندهمسر و اختلاف محسوب ا بـههـ شوند؟ نرخ دعوا
 همسـرانازى قابل قبول است؟ با توجـه بـه اينكـه برخـى اسلامالهايدچه ميزان در خانواده

و پيـامبران و مشـكلات اعتقـاد نامناسـب بوده نيـز،:ائمه در داشـتهى يـا اخلاقـی انـد اند،
و ميزان اعتقادات در چه بازهالهايدخانواده  الهايـدقرار دارد؟ آيا خانوادهیا اسلامى، نرخ

در اسلامى، كم  ايـن نـوع جمعيت است يا پرجمعيت؟ وضعيت اشتغال زنـان چگونـه اسـت؟
و ميزان بهرهانوادهخ و مرد از يكـديگر در چـهى جنسیها، در صورت اشتغال زنان نرخ زن

ازیا آيا تشكيل خانواده از نظر اسلام، يك ارزش است يا مجموعـهقبول است؟ قابلیا بازه
مى...)وى جنسى، مالى، سياس(ی منافع ماد تنهااهداف؟ آيا تشكيل برایبىتواند دليل مناس،

بـرى اسـلامالهايدباشد؟ در يك حكومت اسلامى، امور مربوط به تشكيل خانواده خانواده 
متناسـب بـاى جا به يك شكل بايد باشد يا اينكه در هر فرهنگـ، در همهآياو عهده كيست؟

ى اسلامى، نسبت به تأمين نياز جنسـالهايدآيا خانواده اقتضائات آن فرهنگ متفاوت است؟
.دارد؟جامعه نيز مسؤوليت
مشـخصی اسـنادلحاظ بـهو هـمی نظـرلحاظ بـه، هـمهـا پرسشازى اگرچه پاسخ برخ

دهـد، در تعـارضمى در عمل اتفـاق، آنچه كه گذاری سياستكامل فراينداست، ليكن در 
ى همچنـين در برخـ. اسـتى اسـلامی جمهـور گذار سياسـتو سندیِی نظری گير با موضع
يا عدم ثبـات در اتخـاذ مواضـع نيـزى وجود دارد، بلكه ناپاياي تنها در عمل تعارض موارد، نه
بنـابراين منظرگـاه ايـن. از حالـت پيشـين اسـت دشـوارترشود كه اين مهـم، بسـيار ديده مى

 
و نظرات متعدد موجود در اين حوزه،.1 بـ مطالعـهلازم به ذكر است نگارنده نيز در بين آثار، اسناد  رایفراوانـى

به نتيجهاسلامى كرده، ليكنالهايديافتن خانواده .است دست نيامده ای
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و خود را محبوس در مباحث تئوريكو اسنادی نكرده پژوهش، سياست .است گذارانه بوده

 گيری نتيجه

مسـائل رفـع بـا هـدف جامعـهو فرهنـگ دروندرى فرهنگـ گذار سياسـتكهى هاي سياست
ى همـاهنگ.آورد مـى دنبالهبراى اجتماع مستمر تحولاتو تغييرات،كندمى اتخاذى فرهنگ
در در تفسير سياستگذاری سياستو مجريان گذار سياستمقام و چـه ها، چه در مقام فهـم

ی كـاركردی دارا كنـد مـى دنبـال سياسـت يـك كـهى حاتاصـلاًو تحـولاتدر مقام عمل،
 كــه اســتیا پديــده، حكــمگذار سياســتى در واقــع، موقعيــت هرمنــوتيك.اســتی محــور
 عمـلآنحاصـلاًوحـلی بـراو شـناختهراى فرهنگـ مشـكلات آن، منظـراز گذار سياست

.كند مى
وى فرهنگ گذاران سياستو انسجامى جامعه در گرو هماهنگىحاصلاروند با يكـديگر

وای اگــر جامعــه. ها اســت ها در تفســير سياســت سياســتنيــز بــا مجريــان  از نظــر بــه مســائل
و يا به هنگام نظر، قوت يا امكان تبيين  را در چـارچوب يـك مسـئله مشكلات خود باز ماند

و هماهنگ نداشـته باشـد، آن جامعـه در مسـير تنش و حركت موضع شفاف كـور،ی هـا هـا
ط و آفريمىى طريق افول را و از خلاقيت مىكند . ماند نش باز

و مطلـوبی كنشگر یها تـدوين سياسـت فراينـددرى فرهنگـ گذار سياسـتتأثيرگـذار
و منسجم نسبت به موقعيت  ويـژه، تقابلىیها فرهنگى، وابسته به تعيين مواضع شفاف، پايدار

وى ها در يـك چرخـه عمليـات گرچه اين سياست؛استى هرمنوتيكی كليدی سازها موقعيت
ــه ــصــورتبهن ــودى خط ــرا ش و اج ــدبير ــد ت ــام،باي ــدا موضــع نظ ــه ابت ــا لازم اســت ك ام

و چه در مرحله تدوين، نسبت به موقعيتگذاری سياست بـا توجـهى تقـابلیها، چه در عمل
و سـپس. ذكرشـده، مشـخص شـودی هـا به اولويت و دانـش بـر ايـن اسـاس، توليـد محتـوا
شك. انجام شودىو در انتها سازماندهی نيروساز وى سازماندهبدون مناسب بر شيوه تبيـين

و حت یو نيـروىو دانـش كـافى اثرگـذار اسـت، امـا بـدون آگـاهی نيروسازى توليد محتوا
و عمر اثرى مناسب، سازمانده .نخواهد نداشتی جز اتلاف هزينه

و بسيار ناچيز در شناسايى اين نوشتار، گام ی كليـدی سـازها موقعيت ترين مهمى آغازين
در. ايران در حـوزه خـانواده بـودى اسلامی جمهورى فرهنگگذاری سياستدرى هرمنوتيك
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مىی راستا توليـدی ها، فـارغ از اينكـه سـند بنـدی اولويتدر شود تكميل اين مسير، پيشنهاد
انقـلابى عـالیو نيز شـوراى فرهنگیها صورت بگيرد يا نه، دستگاهی بشود يا تقسيم كار

وى فرهنگــ ــه رفــع چالشايــن مهــم را در اولويــت و نســبت ب ی هــا دســتور كــار قــرار داده
ی سـاز هـا، عـلاوه بـر شفاف از چالشی اسـت رفـع بسـيارى بـديه. اقدام نماينـدى هرمنوتيك

مىگذاری سياستو استقرار چرخه كاملى تئوريكو سندی، نيازمند طراح .باشد نيز
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 كتابنامه

و كــار بــا رويكــرد«،)1387( آذر، عــادل وكــريم بيــات.1 طراحــى مــدل فراينــد محــوری كســب
، مـدیریت فنـاوری اطلاعـاتپژوهشـى- فصلنامه علمـى،»)ISM(مدلسازی ساختاری تفسيری 

ش .18ـ3ص،1 دوره اول،
علم:، تهران1چ،های فکری نظریه جامعه ایرانی بنیان،)1391( آزاد ارمكى، تقى.2 .نشر
و سيدجعفر صادقى.3 عقد زناشويى با تعيـين: ازدواج موقتّ«،)١٣٩٧( فدكى اسدى، سيدمصطفى

:١٤/٦/١٣٩٧، دسترسى در المعارف قرآن کریمةدایر،»مهرو مدت
http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/2/72.htm 

شمطالعات راهبردی زنانمجله،»اخلاق مراقبت«،)1387( اسلامى، حسن.4 .43-7ص،42،
ــه فرهنگــی،)1383( اســميت، فيليــپ.5 ــر نظری ــران:، ترجمــهدرآمــدی ب ــان، ته ــر: حســن پوي دفت

.های فرهنگى پژوهش
.شناسان جامعه:، تهرانگذاری فرهنگی ای بر روش سیاست مقدمه،)1391( اشتريان، كيومرث.6
و برنامــه درآمــدی بــر سیاســت،)1376( بهــادری، افســانه.7 مركــز: تهــران، ریزی فرهنگــی گذاری

.های بنيادی پژوهش
پژوهشـگاه فرهنـگو انديشـه:، تهـرانهای فرهنگی ایران معاصر جریان،)1397( بيگدلو، رضا.8

.اسلامى
و تحلیـل سیاسـت مبانی سیاست،)1385( پارسونز، واين.9 حميدرضـا:، ترجمـهها گذاری عمومی

ج ملك .پژوهشكده مطالعات راهبردی غيرانتفاعى:، تهران1 محمدی،
.نشر قطره: گفتارهايى در زمينه فرهنگو تمدن، تهران:یشناس فرهنگ،)1390( پهلوان، چنگيز.10
، در مجموعـه مقـالات»ىريزی فرهنگـ رويكرد ماتريسى در برنامه«،)1391( حاجيانى، ابراهيم.11

ج)ىماتريس فرهنگـ(مديريت استراتژيك فرهنگى شهر تهران:ىهمايش ماتريس فرهنگ ،1،
.198ـ137ص شارات تيسا، انت: تهران
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، های روشنفکری در ایـران شناختی جریان تحلیل جامعه،)1390( حسينى جبلى، سيدميرصالح.12
و پژوهشى امام خمينى: قم .4مركز انتشارات مؤسسه آموزشى

و ناهيد مسلمى.13 و مبانی روش،)1393( خنيفر، حسين و : های پژوهش کیفی اصول رويكردی نو
چ .انتشارات نگاه دانش:، تهران1 كاربردی،

ــايى.14 و دان ــوانى آذر فرد، حســن، ســيدمهدی ال در روش،)1387( عــادل شناســی پــژوهش کمــی
.صفار: تهران،رويكردی جامع: مدیریت

پل.15 .نشر افق: مديا كاشيگر، تهران:، ترجمهدرباره ترجمه،)1393( ريكور،
م«،)1397( زروانــى، مجتبــى.16 دائــرة المعــارف الفقــهةسســؤخــانواده، دانشــنامه جهــان اســلام،

ج»الاسلامى در1،  http://lib.eshia.ir/23019/1/6826: 14/6/1397، دسترسى

و علم،)1382(آر.سرل، جان.17 .بوستان كتاب:قم،1چ امير ديوانى،:، ترجمهذهن، مغز
.2/6/1371، ايران، شورای عالى انقلاب فرهنگىسند اصول سياست فرهنگى جمهوری اسلامى.18
.13/8/1382جمهوری اسلامى ايران، 1404انداز سند چشم.19

.1394های ابلاغى مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم توسعه، مرداد سياست.20
و ارتباطات، ابلاغى مقام معظم رهبری سياست.21 و تبادل اطلاعات ،های كلى امنيت فضای توليد

29/11/1389.
.10/2/1392،وپرورش، ابلاغى مقام معظم رهبری های كلى ايجاد تحول در آموزش سياست.22
و ساماندهى امـور ايثـارگران، ابلاغـى سياست.23 و جهاد و تحكيم فرهنگ ايثار های كلى ترويج

.29/11/1389،مقام معظم رهبری
.30/2/1393،های كلى جمعيت، ابلاغى مقام معظم رهبری سياست.24
.1395،های كلى خانواده، ابلاغى مقام معظم رهبری سياست.25
و فناوری، ابلاغى مقام معظم رهبری سياست.26 .29/6/1393، های كلى علم
ج.27 پ.ىشافريتز، و كريستوفر گذاری عمـومی در ایـالات متحـده سیاسـت،)1390( بريـك.ىام

ملك:، ترجمهآمریکا .7صادق انتشارات دانشگاه امام: محمدی، تهران حميدرضا
ــز.28 ــاظمى، مهرانگي ــعاع ك ــاس«،)1396( ش و احس ــويى ــى زناش ــانوادگى، دلزدگ ــونت خ خش

و مراجعه مطالعات زن، فصلنامه»كننده به دادگاه خانواده شهر تهران ارزشمندی در زنان عادی
شو خانواده .52-35ص،1،
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ــدری.29 ــه حي و اله ــری، سيدرضــا ــه،)1389( زاده صــالحى امي نگــی در ریزی فره ضــرورت برنام
و برنامه: های توسعه برنامه .پژوهشكده تحقيقات استراتژيك: ريزی فرهنگى، تهران مديريت

و محمــدقلى ميناونــد.30 و محتــوا در نقــش زنــان در تصــوير«،)1390( طــالبى، ســارا تقابــل فــرم
ستحقیقات فرهنگی ایرانمجله،»خانواده ش4، .86ـ57ص، 214،

: تهران،»گذاری در حوزه فرهنگ های فراروی سياست چالشتبيين«،)1382( طبرسا، غلامعلى.31
و مجموعه مقالات همايش سياست و فرهنگ در ايران امروز، مركز بازشناسـى اسـلام گذاری

و ارتباطات،: ايران .101ـ89ص پژوهشگاه فرهنگ، هنر
و شـبكه مضـامين«،)1390(ديگرانو عابدی جعفری، حسن.32 و: تحليل مضـمون روشـى سـاده

شاندیشه مـدیریت راهبـردیمجله،»ىهای كيف مد برای تبيين الگوهای موجود در دادهكارآ ،
.198ـ151ص،)10پياپى(2

و دموکراتیـک فرهنگـی سیاسـت،)1382( غلامرضا كاشى، محمـدجواد.33 : گذاری اقتدارگرایانـه
و ايران،طرحى برای يك الگوی جانشين  پژوهشـگاه فرهنـگ،: تهران،مركز بازشناسى اسلام

و ارتباطات .هنر
و پنجم توسـعه میزان انطباق بخش فرهنگی برنامه،)1392( نژاد، محمدحسن فرج.34 های چهارم

،7دانشـگاه امـام صـادق: ارشـد، تهـران مقطـع كارشناسـى،یهای فرهنگـ با اصـول سیاسـت
.دانشكده علوم ارتباطات اجتماعى

: تهـران،)اول(خت كتـاب انسـان شـنا: صـدویک پرسـش از فرهنـگ،)1394( فكوهى، ناصر.35
.انتشارات تيسا

یسـازی سـاختاری تفسـير كاربرد تكنيـك مـدل«،)1392(و ديگران فيروزجائيان، على اصغر.36
)ISM (و توسعه برنامه مجله.»شناسانه تحليلى با رويكرد آسيب:یمطالعات گردشگردر ریزی

شگردشگری .159ـ129ص،6،
، فرهنگى جمهوری اسلامى ايران، مجلس شـورای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعى.37

.1368اسلامى،
ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامى ايـران، مجلـس شـورای اسـلامى مصـوب قانون برنامه پنج.38

1389.
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و فرهنگـى جمهـوری اسـلامى ايـران، مجلـس.39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتمـاعى
.1383شورای اسلامى، مصوب 

و فرهنگى جمهوری اسلامى ايران، مجلس شورای قانون برنامه دوم.40 توسعه اقتصادی، اجتماعى
.20/9/1373اسلامى، مصوب 

و فرهنگـى جمهـوری اسـلامى ايـران، مجلـس.41 قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعى
.1379شورای اسلامى، مصوب 

.1395قانون برنامه ششم توسعه، مجلس شورای اسلامى،.42
خط تصمیم،)1393( االلهّٰ پور، رحمتقلى.43 و .انتشارات سمت: تهران،گذاری عمومی مشی گیری
و فرزانه چاوش باشـى.44 و برنامـه،)1389( كاوسى، اسماعيل و:ریزی فرهنگـی دولـت مـديريت

.پژوهشكده تحقيقات استراتژيك: ريزی فرهنگى، تهران برنامه
های بنـدی شـاخص جهـت سـطح) ISM(كـاربرد مـدل«،)1390(ديگرانو كرباسيان، مهدی.45

 TOPSIS -AHPكنندگان با استفاده از روش بندی تأمين كنندگان چابكو رتبه انتخاب تأمين
مجله»فازی و عملیات پژوهشى- علمى، سمدیریت تولید ش2، .135ـ107ص،2،

مك.46 : االلهّٰ فاضلى، تهران نعمت:، ترجمهبازاندیشی در سیاست فرهنگی،)1388( گوييگان، جيم
.7دانشگاه امام صادق

و نشر آثار امام خمينىؤم.47 و حکمت،)1372( سسه تنظيم ،ها کلمات قصار امام خمینی، پندها
و نشر آثار امام خمينى: تهران .4مؤسسه تنظيم

و جهان غرب،)1389( مطهری، مرتضى.48 .انتشارات صدرا:، تهراناخلاق جنسی در اسلام
و دانشگاه:، قمنظریه تفسیر متن،)1392( واعظى، احمد.49 .پژوهشگاه حوزه
و انديشـه:، تهـران7چ. درآمـدی بـر هرمنوتیـک،)1393( واعظى، احمد.50 پژوهشـگاه فرهنـگ

.اسلامى
و تعیین خط مشی دولتی تصمیم،)1374( الوانى، سيدمهدی.51 .انتشارات سمت: تهران،گیری
دانشـگاه: تهران،گذاری عمومی مشی فرایند خط،)1386( زادهو فتاح شريفالوانى، سيدمهدی.52

.ىيعلامه طباطبا
و آنتونى پرل.53 عبـاس:، ترجمهمشی عمومی مطالعه خط،)1394( هاولت، مايكل، ام پرل رامش

و ابراهيم گلشن، تهران .سسه كتاب مهربان نشرؤم: منوريان
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و سبك زندگى تحليل پديدارشناختى نمايش مصرف
)كاربران اينستاگرام: مطالعه موردی( های اجتماعى آنلاين در شبكه

*زاده مهران سهراب

**مرتضي واحديان

***حسن پيري

 چكيده
و يافتن سيطرهبا وجه تكنولوژيـك در زيسـت جهـان معاصـر، سـاحت تعـاملات اجتمـاعى

و هويت های هويت شيوه های اجتمـاعى آنلايـن كه شبكه چنان؛اند سازی نيز تغيير يافته يابى
و سـبك  و نمـايش مـنش اجتمـاعى از بسترهای مهم خودابرازی، سـاخت هويـت شخصـى

شناختى مرتبط با سبك زنـدگى جامعهاين پژوهش با استفاده از آرای نظری. زيستى هستند
و نمـايش زيسـت روزمـره در فضـایو رسانه های اجتماعى به تحليـل چگـونگى بازنمـايى

و حجم نمونه با اتكا. اينستاگرام پرداخته است بـر منطـقءروش پژوهش از نوع كيفى است
ای كلارك مايه ها با استفاده روش تحليل درون تحليل داده. نفر است23اشباع نظری شامل 

.و براون انجام شده است
كُ آن استگر نتايج پژوهش بيان رانشكه گران ايرانى در فضای مجازی، شبكه اينستاگرام

و ارائه گزارشى گذاری جنبه بستری برای نمايش زندگى روزانه، اشتراك های جذاب بدنى
و لذت مى از تفريحات كُها استراتژیبنابراين،. دانند های فردگرايانه در گراننشی نمايشى

.بيشتر در جهت بازنمايى سبك زندگى مدرن است،شبكه اجتماعى اينستاگرام
ها كليدواژه

.های اجتماعى مجازی، خودابرازی، سبك زندگى، مصرف مدرن شبكه
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 بيان مسئله.1

درى پيرو تغييرات،مدرنى در انديشه اجتماعى شدن سبك زندگ طرح تسريع بود كه مدرنيته
درى تغييراتــ؛رونــد مدرنيزاســيون بــا خــود بــه همــراه آورد كــه مــاركس فرارســيدن آن را

و سخت منجمـد همـراه تمام مناسبات تثبيت«: مانيفست كمونيست با بيان اين مطلب كه شده
و مقدس فروها داوری از پيشای با زنجيره و هـرمىو نظريات كهنه ى آنچـه بـه تـازگ ريزد

آنپيش،شكل گرفته و اسـتوار اسـت،مى منسوخ،كه قوام گيرد از و هر آنچـه سـخت شود
و به هوامى ذوب و مارشال برمن تعبيرى بين پيشای گونهبه» رودمى شود گرداب«:كرده بود

در روزگـارای چنين تجربه.)15: 1386،( كندمى را ضميمه اين تجربه» زندگى مدرن
درى كه امروزه ساختار زندگ دهدمىما نشان  و اعتقادها باشـد، بيش از آنكه متاثر از باورها
،( قدرت رخدادهاست دست تغييـرات تـر بـه نزديـك ادبيـاتىگيـدنز بـا.)4: 1390א

انسـانى زنـدگ بر اين باور است كه در مدرنيته متاخر، معنـى،همسو با شيوه زندگى انسان مدرن
،( متمايز گشته استواىن زندگپيشيى در جهان با معان در همين.)8-30: 1381א

هایو اســتفاده از پتانســيلای جريــان مدرنيتــه را بــا جريــان نمــايش رســانهى همگــام،زمينــه
 كاتـاليزوری مثابـهبههمچـون اينسـتاگرام بايـدای اجتمـاعىهای شـبكهى نمايشـ-یتصوير
بهى در تغيير شيوه زندگكننده تشديد ؛دانسـتى تجربـه زيسـتی منـد سبك سویو حركت

وی فزاينده مرزها، فضاهایو فرو ريزی منجر به نفوذپذيرای شدن رسانهىچراكه جهان امـن
و با خود فراخها خلوت فرهنگ  فرهنگـى،هـای تنوعىو همزيستى اجتماعى شدن زندگ شد

،( را به دنبال داشتى مصرف   1381 :242(.
م و انتخابىو سايه گسترانيدن سبك زندگى نظر اجتماعاگر از كنشـگر هـای بـر نيـت

متنـاقضوای شويم كه در حال حاضر با جامعهمى نگاه كنيم، متوجهى جامعه ايرانى اجتماع
و مـدرن گرفتـه تـاى از سـنت-ها از سـبك زنـدگىی تكثـرى يعنـ؛يمهسـت تكه روبـرو چهل

 زيـادیمتـاثر از دلايـل،ىدر جامعـه ايرانـى تغيير سبك زنـدگ. را شاهد هستيم- پسامدرن
يك. است و خارج،سو از دفـاع مقـدس، بـاى اجتماعی از فضاشدن جامعه ما بعد از انقلاب

و سـازندگمى روبروهايى دولتگذاری سياست ايـن های سرمشـق سياسـتى شود كه رفـاه
ليبـرال بـر هایو حاكميـت انديشـهى ايش ايـده سـازندگها، پيد همزمان با اين. بودها دولت
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جامعـه مـاى آورد كه شكل طبقـانمى با خود به همراهی پيامد ديگر،یقوانين اقتصادی فضا
ــر هــم در اشــكال تصــميمی دار ســرمايهو شــود مــى عــوض ــازاری گي و هــم در شــكلی ب
و سوغات اين امر،مى رسوخی فردهای گيری تصميم آرام طبقـات مرفـه گيری شـكلنمايد

سو. در جامعه است از انفجـارى ناشـ-جـوانى با قشـر عظيمـ80جامعه در دهه،ديگری از
و با توجه بـه ايـنمى روبرو-60در دههى جمعيت يـافتن،هـر جـوانى كـه دغدغـه اصـل شود

شود،مى روبروىو كالايى از واردات فرهنگی كه با تكثرى هويت است، جوان جامعه ايران
و همگام اين پديدهناگزي و همداسـتان خـومىر همراه و همدست در بـابىشود داسـتان تـو
ى ارزشـهـای در بازتوليـد مرجعىو به جهـت نقصـان سـاختار فرهنگـ شودمى مدرنيتهی تو

روی سنتى، جوان جامعه ما به باز-بىمذه و مـدها و مصـرفی مـىبرنـدها  عنوان بـه،آورد
و معيـار مطلـوب مـى خـود را بـازی در جامعه مـا جـاىبيا هويتی ترين ابزار براىاصل كنـد

مىبه هويت اجتماعى دسترس ،( شودى א از.)1391א اهميت پرداختن به موضوع حاضـر
و گيری شــكل ســببى در جامعــه ايرانــی مجــازی فضــای ايــن جهــت اســت كــه كنشــگر

درى زيسـت؛در جامعه شـده اسـتی فانتز-ىيافتن زيست ذهن گسترش خـود همـراه بـا كـه
و محتواسـت؛ ظـاهر،ىاسلامى سبك زندگكه درحالى. تظاهر همراه بوده استى نوع قالب

آنی نظرهای با تكيه بر سنديت گزاره.استىو باطن زندگ فـوق، ايـن پـژوهش بـه دنبـال
و تفسير هـای كنشوى بر نگرش كنشگران از سـبك زنـدگى مبتنى كيفی است تا توصيف

ای بر فهم عاميانهى شناخت جامعهی اين پژوهش تفسير،در واقع. ارائه دهدشان گرايانه مصرف
.اند ارائه دادهی مجازی ست كه كنشگران از حوزه زيست روزمره خود در فضا

 چارچوب نظری.2

 سبك زندگى.1-2

يـاى طبقـات اجتمـاعايجاد تمايز ميـانی كلاسيك از اين مفهوم عمدتا براشناسى در جامعه
سو. استفاده شده استشانىفرهنگهای ويژگىی بر مبناى اجتماعهای گروه در،ديگری از
افـراد پيونـد زدهى كمتر به خاستگاه يا موقعيت اجتمـاعى سبك زندگ،معاصرشناسى جامعه

، ( شده است ى توان شاهد يـك همسـويمى معاصر نيزشناسى در جامعه.)41:1386א
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سویظرن و فعالهدر قالب حـوزى كردن به سبك زندگ توجهی به ك سـبی هـاتيـمصـرف
.)Giddens, 1994 ,  Featherston, 2010,؛ ,Bourdieu 1984( بودى زندگ

بـا واژهى سـبك زنـدگتعريـف واژی برا،)Arthur Asaberger( آسابرگربه نظر آرتور
و لباس تـا سـرگرمروبرو هستيم كه از سليقه فرد در زمينهی فراگير وى آرايش مو و تفـريح

و موضوعات مربوطه ديگر را شامل مُـ. شـودمى ادبيات  كنـدى مـىد را تـداعكلمـه سـبك،
)، א آنى الگـويمعنای بـهى معمـولاً امروزه سبك زندگ.)141: 1379א اسـت كـه در

مىمردم زندگ ،כא( كننـدمىو پول خود را خرجی كنند، اوقات خود را سپرى ؛ 
قـدرتی دانـد كـه دارا مـى را يك مجموعه از نمادهاى سبك زندگ،شيلدز.)86: 1389
و اين را از راه كسب جلوه، انجامى فرهنگ را بـهی نگـاه وبـر،شيلدز. دهدمى مستقل هستند

، ( دهدمى بسطى سبك زندگ در دانـش علـومى امـا سـبك زنـدگ.)42: 1386 א
در مـدل چنـدى آن را ابـزار مفهـومىِ مهمـیو.شدى بار توسط وبر معرف نخستين، اجتماعى

 مـورد نظـری بـا مـدل تعـين اقتصـادى كـرد كـه چالشـ مـى قلمدادى اجتماعی قشربندی بعد
خو همان. بود ماركس لحاظ بـه از نظـر وبـر جامعـه فقـط،دريافته اسـتبىطور كه رايمر به
و رسـم آشكارشـود؛ بلكـه برای نمىقشر بندی اقتصاد و راه منزلـت در شـدن سـاس منزلـت

مىمختلف نيز قشربندى اجتماعی گروها»هایىسبك زندگ« وبـر بـه مهـمخـدمت. شودی
وى اجتمـاعی بند ردهی اين است كه ذات چندبعدشناسى جامعه اين حوز را تشـخيص داده
مىبه ما معرف ،( كندى قبـول نداشـت كـه،بـر عكـس مـاركس،وبر.)149: 1386א

و:انسـان ماننـدى پايگـاه اجتمـاعهای تمام جنبهكنند تملك ابزار توليد تعيين قـدرت نفـوذ
و اعتبار اجتماع ،(و امثال آن اسـتى سياسى، شهرت א א כ א  یو.)180: 1384א

و زيـرا تنهـا بـه قلمـر؛را نديده گرفتـهى مناسبت چنين مقولات،پنداشت كه ماركسمى چنين
،( توليد توجه داشت بـاراى سـبك زنـدگ،وبـر،ىدر تحليل نهاي.)313-314: 1386 כ

ــو ــه عمــل انتخــاب از س ــرد تعريــفی توجــه ب ــى ف ــا انتخــا م ــد، ام كــه در محــدودهبىكن
. دانـدى مـىو اجتمـاعی را اقتصـادها ايـن محـدوديتیو. اسـتی ساختارهای محدوديت

و سـنتى،ى دهنده توجه وبر به مجموعه عوامـل ذهنـ های اجتماعى، نشان اشاره به محدوديت
و مذهبىوی هنجار ،( های زندگى است در محدودكردن سبك حقوقى .)50: 1386א

بـهى سـبك زنـدگ مستقيم دربارصورتبهگرچه وبلن، متفكر ديگر در اين زمينه است كه
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،( طرح نظريات خود نپرداخته است كـه ده را طـرح نمـودهامـا ايـن ايـ)62: 1383א
و علايق فراغتى دهنده مسائلى نشانداشتن سبك خاص زندگ ( استى فراتر از مسائل

،  هـا، بـر واقعيتىو منافع مبتنها علاقهشدن با دگرگون،در نظر وبلن.)124: 1381 
شـود كـه مـى از واقعيـت مهـمهايى آن جنبه. شودمى نيز متحولها تبعيض بين واقعيتۀ زمين

متفـاوتى را از ديـدگاههـا هر كس كـه واقعيتی برا. منافع مسلط زمان بر آن عنايت دارد
و به منظور اهميـتی تمايزگـذارۀ كنـد، آن زمينـی مـىگذار متفاوت ارزشی درك كرده

و تكامل تـاريخى،ى واقعيت اجتماعى با دگرگون.)58: 1386،( كندمى پيدای كمتر
و برامى جامعه مسلططبقه مرفه بر هـای شان بيابنـد، راه اظهار قدرتی براى آنكه راهی شود

ُ«و تزئينات مسكن متمولينی مثال، معماری برا. گيرندمى را پيشى مختلف و برقپ » تـرر زرق
ومى از مسكن عوام و هر آنچه را كه عوام بتوانند مصرف كنند، اين طبقه آن را زشـت شود

، א( داندمى نازيبا ی رفـع نيازهـای افـراد بـرا،در جامعه مورد نقد وبلـن.)224: 1391א
و هـمی خـود را در سـودای معنـوى خـود همـه زنـدگى مصرف ى بـه فراموشـى چشـم چشـم
،( سپارند مى رومى متمركز،عمده تحليل وبلن.)56: 1373א وی شود بـر طبقـه مرفـه

مى اين طبقه را طبقه در) مصـرف تظـاهری، فراغـت تظـاهری(دانـد كـه از طريـق ای سـعى
،( خود داردى كردن جايگاه هويت نمايان ى امر مصرف،وبلن به نظر.)115: 1387א 

يك به دوگونه نمايش داده مى سو فراغت خودنمايانه كه در اجتماعات كوچك بـه شود، از
درمى كار برده و ی در خـدمت در مرحلـه شهرنشـينى، مصـرف تظـاهر،ديگـری سـوشـود

و هويت نشان ،یتظـاهر كـاركرد ديگـر مصـرفِ.گيـرد مـى به فـرد قـرارى بخش دادن ثروت
و ريشه فاصله ،( اسـتى خـانوادگوو پيشينه تاريخىها انداختن ميان فرد : 1387א 

كـردهى به مسئله سبك زندگى اشارات خود كه در آثار مختلفى از ديگر متفكران.)115
وى بحـث در مـورد سـبك زنـدگ،زيمـلهای در انديشـه. توان از زيمـل نـام بـردمى است،

،( استای حاشيهى بحث،مصرف ايـن تعبيـر را بيشـتر در قالـب،و زيمل)24: 1386א
و زندگ و سبكو تقابل آن با محتوا سـبك،زيمـل. دهـدمى ارائهى بحث در مورد صورت

يـافتنی يـا بـه تعبيـری بنيـادهـای يـافتن ارزشی داند بـرامى را تجسم تلاش انسانى زندگ
، (و شناساندن آن به ديگرانى فرديت برتر خود در فرهنگ عين .)205: 1386כ

و زيمـلى سبك زندگى بر نظريه كنونی تأثير زياد،اما با اين حال آثار زيمل اساسـا،داشته
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بـزرگی شهرهای كه در فضاهاای گونهبه-»مدرنىو تنوع زندگىو چندپارگتجزيه«به
و اوايل قرن بيستم ديده از نظر گيدنز هـر سـبك. مند بود علاقه-شدمى اواخر قرن نوزدهم

ى برخـوردار از نـوع،بنـابراين. هاست گيریو جهتها از عادتای مستلزم مجموعه،ىزندگ
خـاص خـود از نظـر تـداوم امنيـت وجـودی، پيونـد بـين وحدت است كه علاوه بر اهميت

كـهى شخص. كندمى وبيش منتظم را نيز تامينكمی موجود در يك الگوى فرعهای گزينش
مىمعينى خود را متعهد به شيوه زندگ و های داند، انتخابى ديگر را لزوما خارج از مـوازين

،( بيندمى خويشی معيارها با مدرنيتهى سبك زندگ،گيدنز از نظر.)11: 1389ש
و بنا و روزمـرهى تـاملی به استدلال وی، در مدرنيته متاخر، هويت به امر پيوند خورده است

و در برنامه ،مدرنيتـه«. هسـتندى شود كه همـان سـبك زنـدگمى محققهايى بدل شده است
و چـه كسـ«است كه در آن پرسشى ما بعد سنتى نظم بـباى چگونه بايد زيست؟ ود؟ بـه يـد

و چـهی كردن، چه چيزهای روزانه درباره چگونه رفتار گيری ناچار از طريق تصميم پوشيدن
،( شودمى، پاسخ داده»خوردنی چيز א ש א א  انتخاب يـك سـبك.)21: 1381א
و بنابراين بينى نمى پيش از نظر گيدنز،ى زندگ كـه درحالى؛بيشتر شبيه يك ژانر اسـت،شود

ساخت فيلم يا داستان عاشقانه يا وسترن يـا ترسـناك دسـتی توانند برامى كارگردانان فيلم
ى روسـتايى، ورزشـى، عاشـقانه يـا جنسـى توانيم يـك سـبك زنـدگمىما.به انتخاب بزنند
و از سـوي از يـك،ما در جامعـه مـدرنهای انتخاب. انتخاب كنيم ى سـو تحـت فشـار سـنت

نس،ديگر مآزادبىاحساس  خـوريم، آنچـه مـى هر روزه درباره آنچـههای انتخاب. باشدىی
و مى ی يـك شـخصو نـه ديگـر عنوان بـههسـتند كـه موقعيـت مـا را هايى ،تصميم...پوشيم

، ( سازندمى مشخص .)42: 1386א

و مصرف.2-2  سبك زندگى

مى سبك و بـه جـای های زندگى را معمولاً مبتنـى بـر سـازمان اجتمـاعى مصـرف داننـد
بـر- سـاختارهای طبقـاتى اسـتطور كلاسـيك شـالود كـه بـه-سازمان اجتمـاعى توليـد 

مى نگرش به اين؛مفهوم كليدی است،»مصرف«. كنند های هنجاری مرتبط با مصرف تأكيد
ج ،(امعۀ مدرن را باز كرد معنى كه ممكن است با آن بتوان قفل فهم א 2003א  

مى.)25: 1382،  در: گيرد مصرف همچنين در مقابل مفاهيم ديگری قرار مصـرف
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در مقابل توليد، مصرف در مقابل سـرمايه گـذاری، مصـرف در مقابـل شـهروندی، مصـرف
و مى تـرين تقابل از جملـه مهم ...مقابل حفظ محيط زيست ، כ(باشـد هـا .)12: 1382א

مى،فرهنگ مصرفى كند كه بيش از نيازهای زيستى خود مصـرف كننـد تـا مردم را ترغيب
و عملكـرد نظـام سـرمايه داری از طريق آن فرايند مـداوم انباشـت سـرمايه تـداوم پيـدا كنـد

و مفهـوم زنـدگى فـرد بـر،در اين فرهنگ. جهانى تضمين شود اصل بر آن اسـت كـه معنـا
ا داشته ،(ستوار باشد ها א ש א א  معنـای جديـد:ريتزر معتقد است.)3-21: 1381א

و امـروز مرتبـه مصرف، پديده ای شخصيتى است كه پس از جنگ جهـانى دوم رواج يافتـه
و مصرف به پديده مصرف در دوران مدرن،در واقع. اند طور واضحى از هم جدا شده توليد
و رفتـار مصـرفمحصـولات توليـ در پى بازاريـابى كننده را الزامـىد انبـوه، شـناخت بـازار

و ماشينى،در نتيجه. ساخت و گسـترش وسـايل شدن كـار، افـزايش دسـتمزد رشد اقتصاد ها
و فراغت، جامعه و فراغـت بسـيار تفريح ای در غرب صنعتى پديد آمد كه بـه مقولـه تفـريح

و در عـين اهميت مـى مى جامعـه،حـال داد ت ای ظهـور مـايزات سـنتى در آن محـو كـرد كـه
و از همين شهرها موجد گمنامى آدم كلان؛شدند مى شـناخت افـراد بـر،رو ها در شهر بودند

مى های منزلتىِ مبنای شاخص مى؛شد گذشته ناممكن كـرد مقوله سياست هويت اهميت پيدا
شـان در نظـام توليـدی تـوان بـر حسـب جايگاه داد كه ديگر افـراد را نمىو شواهد نشان مى

،(بازشناخت  و؛كمپـل، عمـل مصـرف را بـه دوگونـه.)62: 1382א مصـرف سـنتى
امـا از اشـيا اسـت، در برگيرنـده لـذت تجربـى،مصرف سنتى. كند مصرف مدرن تقسيم مى

و ذهنى،مـدرن مصرفِ  ايـن چنـين. شـدن افـراد در اسـتفاده از كالاهاسـت نشـان از تخيلـى
با برداشتى از خريد، هم خريـدی. مايك پـرسِ دی اسـت) خريد پرولتاريايى(مفهوم سويى

و كه در  و تماشـای ويتـرين آن بيشتر از آنكه عمل بـه خريـدن مطـرح باشـد، لـذت خيـالى
،(ى خريد در پاساژ مطرح است بلعيدن خود ساختار فرهنگ א 1986    א כ

 ، א و.)99: 1383א بنابراين مصرف در مفهـوم جديـد خـود، چيـزی بـيش از اكتسـاب
ولآ جامعــه مصــرفى جديــد بــه جــای آنكــه بــه ايــده. اســتفاده از كالاهاســت  های پيشــرفت

و عملكردهـای بر انگيزه،كارايى توجه كند مى های پنهـان در چنـين. شـود فـردی متمركـز
های زندگى روزمره مورد توجـه نيسـت، بلكـه آنچـه مشـهود اسـت ای تنظيم اولويت جامعه

گرايـى نمـود پيـدا های روزمره خود زندگى است كـه در قالـب مصـرف تغيير شكل ارزش



 1397 زمستان،)23پياپى(سوم م، شمارهششسال 174

،،א(كند مى نحوه نگريستن به امر مصـرف در سـنت.)121-122: 1389א 
شناختى های جامعه كه برخى از جنبه طوریبه؛های متفاوتى است دربردارنده برداشت،ريهنظ

از،بودريار. اندو اقتصادی به اين موضوع نگريسته مصرف را نه در رهيافتى اقتصـادی، بلكـه
و فرهنگى مى و بـر منظر اجتماعى معتقـدوی. بودن آن تاكيـد دارد های نمـادين جنبـه نگرد

براست كه معنا مىی هر شى در عصر جديد مبتنى . باشد چگونگى استفاده از آن
 ستهد يـكضاار،ىتنهـايبهف كند كه مصرمىن بيا) 1968( شیاامنظابكتادرريادربو

راف«مصرستا معتقداو.ستا نمادهــاوها نشــانه متضمن بلكه،نيستيســتىزی نيازهــا از
 شتناگذ يــشنمابه ريــقطاز،كالا قلم يــك يــدارِخرآندركهدكری تلقــىندرو يــدبا

 هويـت حـس يـكحفظو خلقیابرشتلالمشغو لـىفعاروطـبهه،شدیاريدخری كالاها
فمصر نچهآ طريــقاز را،دنبو كســىچه هويــتحسدم«مر يگــر؛د تــىرعبابه.»ستا

ى نـوع شـاهد جـا همـهدر مـا امـروزه كـه كنـد مـى اشـاره بودريار. كنند«مى توليد،كنندمى
ی كالاهـاو خـدمات ها، ابژه ازدياد اثردركه هستيمى فراوانو مصرفۀ گون خيالى برجستگ

،( رفته استگ شكلی ماد ، 1998א ؛  כא ،هـاو همين)84: 1389  א
به قول بودريار، ديگر احاطه. آورده است پديد» نوع انسانى زيست محيط«درى جهش اساس

و ما شاهد اسارت بشر به وسيله كالاها هستيم ديگر مبادله. بشر به وسيله بشر پايان يافته است
و بيشتر از طريق پيام  1988 ،( گيـرد مـى صورتها روزانه بين افراد كمتر شده است

 ، .)64: 1382 א 
ج ای نظيـر مقـولات مبتنـى بـر امعه مصرفى اساسا مقـولات اخلاقـىبودريار معتقد است

و امساك را از آن احترام و بـه جـای جـويى كـام،فضای ارزش خـود بيـرون اندختـه اسـت
وی. پرستانه را آورده است لذت در» جامعه مصرفى«،در نظر تاكيـد روی سـبكو طراحـى

اصولا نمـايش در سـه حـوزه اتفـاق.افزايند اينها هستند كه بر جلوه نمايشمى. نمايش است
و نمايش عرضه: افتد مى و اشيا، نمايش محل خريد شى نمايش كالا ءكننده كالا، خدمات يا

)،1981 ، مىنه.)66: 1382  א  شـوند، تنها همه چيز با نمـايش اشـيا مرئـى
و مصرف  ،هـا ايـن محل. هسـتيمهای تفريحى مجموعهو بلكه ما مواجه با رشد مراكز خريد

و محاسبه هستند به. سنتز فراوانى ها كننـده مصـرف نيايشِ صورت معبدِ مراكز خريد بزرگ،
و به محل ملاقات مصرف درآمده ها نماينده مصرف مـدرن اين. اند كننده با اشيا بدل شده اند
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صـ(خريد مدرن، شاهد مصرف همه چيز از جمله در اين فضایِ. هستند رف فرهنگ، زمان،
. انـد سازمان زندگى روزمره را تشكيل داده،اين مراكز،به بيان ديگر. هستيم)اوقات فراغت

مى اين مسئله هنگامى روشن مى به شود كه صورت يـك پيشـه بينيم در جامعه مصرفى خريد
 تغييـرِ بـه پيـروی از كننده رفتارهای مصـرفو)66: 1382،(فراغتى درآمده است 

مى،ماهيت جامعه تنهـا سـاكن جامعـه كننـدگان نـه مصرف«:گويدمى ابركرومبى.يابد تغيير
در يافتن مصرف معنای اهميتبه مسئله؛اين: گرا نيز هستند مدرن هستند بلكه مصرف گرايـى

ای از اقتـدار تبـديل شـود گرايى به شكل تازه زندگى اجتماعى معاصر باعث شده تا مصرف
به كه شكل و فضايى برای شـكل های سنتى اقتدار، های نـوين ويژه پيشينۀ طبقاتى را تضعيف

گرايـى بسـيار مفهوم سبك زندگى برای اين تفسير از مصـرف.هويت فردی به وجود آورد
،(مهم است  ؛  هـای مختلفـى در جامعـه كننده در نقش مصـرف.)85: 1389כא

به هنگامى مصرف. شود مصرفى ظاهر مى مى انتخابمثابه فردی كننده شود كـه گر محسوب
مى فايده سازیِ به قصد بيشينه كننـده، در عـين حـالى كـه ايـن مصـرف. كند مندی خود عمل

مى است، كنش» جامعه مصرفى«نيروی محركه  شود كه بهتـرين قاضـى گر عقلانى محسوب
از هـای مصـرف ديگـر نقش. انتخاب بين علائـق خـود اسـت كننده مصـرف: كننده عبارتنـد

هـای مختلـف چـون مصـرف راهاز) از طريق نمادهای مصرف(برقراركنند ارتباط ان عنو به
و به مصرف؛...تظاهری يا اوقات فراغت تظاهری كننده مصـرف؛كننـده مثابه اكتشـاف كننده

به مصــرف؛مثابــه جويــای هويــت به به مصــرف؛گــرا مثابــه لــذت كننده ؛مثابــه مجــروح كننده
به مصرف و فعالگ مثابه مبارزه كننده به مصـرفور : 1382،(مثابـه شـهروند كننده

در سرنوشـت تغييـرِ بـر ايـن نظرنـدهای جامعۀ مـدرن بسياری از تحليل،در واقع.)63 سـازی
جـوی لـذته،كنند مصـرف. اسـت اتفـاق افتـادهمـدرنكنند گيـری كـنش مصـرف جهت

و«شود، بلكه بـا نمىتنظيم» اقتصاد نيازها«جديدی است كه نيازهايش ديگر با  اقتصـاد ميـل
و تجربه» رويا بورديو با توصـيف طبقـۀ. گردد نشده، مشخصمى يا اشتياق به چيزهای جديد

جويانه بـر ايـن نكتـه تاكيـد دارد كـه عنوان حامل اصلى روح مصرف لذت متوسط جديد به
جـا كنند جديد بدون اينكـه مجبـور بـه فـداكردن چيـزی باشـد، همـه چيـز را يـك مصرف

گرچه شايد نتوان بـه جامعـه.)97: 1392،(اخلاق تفريح است،خواهد، اخلاقش مى
و هنـوز بـه معنای دقيـق آن در جامعـه شـكل ايرانى، اصطلاح جامعه مصرفى را اطلاق كـرد
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و تنوع برخى كالاهـای مصـرفى در سـال و بصری نگرفته است، اما فراوانى شـدن های اخيـر
م نشانه و نمادهای و عناصر ايرانى با سبك»مای«نزلتى موجب شده است تا زندگى ها بخشى

و زيبايى ،(در هم آميخته شود شناختى א ש א כ  .)1381א

و سبك زندگىى نمايش ذائقه مصرفی براى امكان؛ىاجتماعهای شبكه.3-2

 شـده يـدتولی محتـوای بـراى بـا ايجـاد فضـايى اجتمـاعهای ست كه رسـانها حقيقت اين
.)Rahul Gadekar, 2017: p. 91(انـد به اينترنت دادهی آميز جديد توسط كاربران، شكل مشاركت
خـويش بـهى برسـاخت اجتمـاعی برای مجازى اجتماعهای دليل استفاده روزافزون از شبكه

وى فقـدان هـويتى همچـون ايـران كـه نـوعى در جـوامعى از سـوي گردد كـهمى اين امر باز
و هـا آوری ايـن فـن،را در برگرفتـه اسـتىو جنسـى اعـم از نسـلهـا تمام سوژهى سردرگم
كـردهى هويـت وارد زنـدگى دهـ ابراز شـكلی را براای تازههای واقعيت،جديدهای رسانه
سو. اند خود ناشران خبر درباره خود شده،به اين معنا كه كنشگران. است امكان،ديگری از
و فاميـل بـا اسـتفاده از تنظيمـاتهويـت از چشـم اعضـای داشـتن نگه دور ى خصوصـ خـانواده
را خصوصبهآنلاين به افراد های در محيطى اجتماعهای شبكه دهـد بـه مـى زنان اين امكان

كهى موضوعات  ,Guta( شـود نمـى صـحبت از آنهـا تحمـلى در عرصه عموم معمولاً بپردازند

2015: p. 119 et al(.و مديرانكههاو در نهايت برخلاف ساير رسانه درى نقشـ،مسئولان مهـم
ای كننـده كنـد كـه هـيچ فـرد كنترل مـى فـراهمی بازی اينترنت فضا،كنندمى انتقال پيام ايفا
كنـد كـه بـدون مـى ايجـادى هركسـی اين فرصت را بـرا،به اينترنتى دسترس. وجود ندارد
و وارد روای افراد يا اجتماعـات مجـاز كنترل، با تود يافتـه بـط توسـعهارتبـاط برقـرار كنـد

. درازمدت در اين فضا شود
بـ كاربران اينستاگرام تصـاويری از هـر چيـزی آپلـود مى از طـوریهكننـد، كـه بسـياری

سِ اكانت مـا شـاهد،به زعـم شـوارتز)Marwick, 2015: p. 141( لفى هستندهای پرفالوور مملو از
مصـرف توسـط خـود بـرایتغييری از عكاسى از ديگران برای مصرف شخصى به مستندسازی 

و روشـى بـرای سـلفى،شـده تحقيقات انجام.)Schwarz, 2010: p. 86(ديگران هستيم  ها را ابـزار
و مديريت شهرت  ازو بهره)Marwick, 2015: p. 139(كنترل ،واقعدر. اند در نظر گرفتهآنبردن

تصـاوير چراكه؛توسط خودمان را دارند خودتصاوير نقش مهمى در چگونگى برساخت جهان
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و ارزشو)Bordo, 1993: p. 63( آموزند، چگونه ببينيم به ما مى شناسـانه هـای زيبـايى اخلاق جمعى
خِ  را سـلفى.)Van House et al. 2005: p. 1855(مكنـي ست، شناسايىالال آنچه قابل عكاسى را از ها

در برایرفتاری نيزنمايش هويتو برایتوان اقدامى مى هر. نظر گرفتجلب توجه از در يـك
مى اين دو .با درك فرد از بدن خود مرتبط باشددتوان حالت، گرفتن يا منتشركردن آن

 روش پژوهش.3

. اسـت شده انجام فرد، واحددرى پديدارشناس رويكردباى كيف تحقيقصورتبه مطالعه اين
و23ی حجم نمونه اين پژوهش براساس منطق اشباع نظر هـا تحليـل دادهنفـر انتخـاب شـده

 تحليــل روش. كــلارك اسـتو بـراونی شــيوه پيشـنهاد بـهای مايـه درون بـر تحليــلى مبتنـ
 شـده ضـبط مكالمـات مصـاحبه،هر اتماماز كه بعد گرفته انجام صورت اينبهای مايه درون

ی بـرا اسـت،هـا داده بـاى آشـنايكه مرحلۀ اولدر محققو درآمده است مكتوبصورت به
 نكـات، ابتـدايى كـدهای ايجاد مرحلۀدر آن،ازپس. كرده است تأملها دادهدر محتوا، درك
از دانشـجويان تجربـۀ مفهـوم بـا مـرتبط اوليۀی كدها قالبدر كنندگان شركت سخنان بارز

كه مرحلۀ.شد استخراج اينستاگرام  كـردن مرتـب بـرى مبتن ها است، مايه درون يافتن مرحلۀ سوم
 مرحلـۀ در.بـود آنهـای گـذار نـاموى ابتـدايهای مايـه دروندرى ابتدايی كدهای جاگذارو

.)Braun, & Clarke, 2006( پالايش شدندوی بازنگر ابتداها مايه ها، درون مايهی درونبازنگر
 بـازبينى،ازپسو استخراج اوليهدكُ 26 ابتدا حدود،ها داده تجزيه وتحليل در كل، در
 ايـن بـازنگری مجـدد در كـه شـد ابتدايى مشـخص مايۀ درون 21 حدود كدهای اوليه اين

و مايۀ درون2ها مايه درون  كـه اسـت ذكـر شـايان.فرعـى تـدوين شـد مايـۀ درون7 اصلى
و طور عمده، به كدهای اوليه  تـر جهت كدهای كامل اما شد؛ ها انتخاب داده خود از جنينى

و اصطلاحات از اسـتخراجو وتحليـل تجزيـه اتمـام از بعـد.شـد علمـى اسـتفاده تخصصى
و مايه درون  تأييـد برای. ها است مايه درون تحليل،آخر مرحلۀ بندی آنها، طبقه از اطمينان ها
 در را خـود آنها نظراتو شده ارايه كنندگان شركت به مطالعه های اين يافته ها، داده اعتبار
و هماهنگى يافته مورد با مايه درون ها سـویاز. كردنـد ابـراز محققـان بـه خـود تجربيات ها

كـدهای تـا شـد كيفـى درخواسـت تحقيـق انجـام در باتجربـه افـراد تعـدادی از ديگـر، از
.شد اعمال كدها نمايۀ انتخاب در آنها نظرات كه بررسى كنند را استخراج شده
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 های پژوهش يافته.4

ره و   ه ز وی١ول  ن ا ن را    ی

ت، و ا ا زی  ، ن    ی

 

م  ن ا  در ز

 ا ا 

262032

 ت 

0سوادبى
0ابتدايى
0ديپلم

16كارشناسى
7ارشدكارشناسى

 و ا
4 عمومى
19خصوصى

 سازی دسترسى دلايل شخصى:1مايه اصلى درون

اند كه قابليت دسترسى به صـفحه كاربران به دلايلى اشاره كرده،مايه در قالب اين درون
.اند شخصى خود را برای ديگران محدود كرده

 گذار ديگری نگاه برچسب:1مايه فرعى درون

هنـوز،سـت كـه فرهنـگ جامعـه ايرانـىا كـردن اكانـت، ايـن از دلايل اصلى خصوصى
و همين جمع جمع شـود كـه افـراد مـدام نسـبت بـه حـوزه زنـدگىمى سببگرايى گراست

و در حالت نامطلوب آن  بـر فـرد انـگ يـا برچسـبى-به تعبير گـافمن- يكديگر نظر دهند
آيـا( پاسخ به پرسشدر23و6 شوندگان شماره مصاحبه،برای مثال. اجتماعى را وارد كنند

و هـای عمـومى در مكانعكس از اعمالى همچون مصرف مشروبات الكلى، يا غـذاخوردن 
: گوينـدمى) های اجتماعى به ديگران نشون ميدی؟ در شبكهرا های گردشى تفريح در مكان
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بـ:23شماره ارم،ذكم پيش مياد كه عكس از كارای خيلى خصوصيم مثل مشروبات الكلـى
مـزه يـا يـه يـه همبرگـر خـوشلمثـ گـاهى عكـس از چيـزای خـوردنى،مثل همه!اما خب
كه بستنى مي حس خوبى ای از فضـاهای: گويـد مـى6كننده شـماره شـركت. ارمذبهم داده،

مى،گذارم، اما قبل از عكس خصوصيم عكس مى كنم مثلاً اگـر سـيگار يـا مشـروبات سعى
خاطر يـه مهمـونى ای كنارمون باشه از كادر عكس خارج كنم، چون حوصله ندارم بـه الكى

مى:4شماره. تو محيط كارم جواب پس بدم،خانوادگى امـا الان بـرام. گذاشتم اوايل خيلى
مي. عادی شده مى. ارمذكمتر عكس از كارام كـنم، عكسـای يـونيكى اما عكسايى كه آپلود

ارم كـهذهايى عكس ميـ كلا از لحظه. خاص از يه غذا تو يه محيط خيلى هنریِ؛مثلاً. هستن
پش. متمايزم كنه شـوندگان نشـان های مصـاحبه گفتـه.ت سرم بگـن آدم چيپيـهدوست ندارم

و دچـار پيامـدهای اجتمـاعى آنها برای ايـن؛دهد مى كـه در معـرض قضـاوت قـرار نگيرنـد
مى های رفتاری پنهان حاصل از برچسب اجتماعى نشوند، از استراتژی و كاری استفاده كننـد

كننده بـرای مثـال شـركت.بخشى از اين استراتژی اسـت،كردن پروفايل شخصى خصوصى
كه اكانتم خصوصيه، اما مثلاً عكسايى كه با دوست اجتماعى فعليم با اين: گويدمى1شماره 

و يه چيزی سفارش ميديم، نمي از آدمـاای عـدهيـه،چون به هر حال. ارمذبه يه جايى ميريم
سَ  كـ.ك بكشنرَ عادت كردن در زندگى آدما . ردمنميگم سبكى كه بـرای خـودم انتخـاب

و مدام در سفر بودنمو، دوست ندارم نشون بدم خصوص گردشى به و توريستى از اين. بودن
خب. تواضعا ندارم هم،ولى مى گفته. نميخام ببينه،همه آدمى تواند بدين معنا باشـد های بالا

و اشـتياق دارد تـا شـدن زنـدگى اجتمـاعى ميل وافـری بـه بصری،كه فرد از سويى اش دارد
خواهد تا برای همـۀ نمى،اما از سوی ديگر. خودش را برای زيستن شكل دهدسبك خاص 

از،مجـازی بخشـى از ايـن محدودسـازی روايـت زنـدگىِ. ها قابل مشاهده باشد آدم ناشـى
و ای نظارت زيستن در بطن جامعه ُ در ست كه به ناگـاها فضايىكننده پ سـت فـردی، بـا زيـر

مى های زنـدگى ادبيات ناشايستى در انتخاب و سـبك زنـدگى وی را بـه فـرد دخالـت كنـد
.دنكش چالش مى

 برخورداری از آزادی عمل:2مايه فرعى درون

و شدن مصاحبه به نگرانى از قضاوت،يكشماره مايه در درون شوندگان اشـاره كـرديم
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آندليل ديگر اين از اقتضـائات شـوندگان بـرای فـرار است كه تعدادی از مصاحبه وضعيت
و  مى،هنجارهای دنيای واقعىعرفى شان را بـه زيستن،گرايانه كردند برای تجربه لذت سعى

و در واقـع و آن را به شكلى مجازی بـه نمـايش بگذارنـد دنيـای،شكلى پنهانى تجربه كنند
ای ست كه در دنيای واقعـى همگـان های سبك زندگى مجازی فرصتى برای نمايش آزادی

كـردن اكانـت دادن، مجبـور بـه خصوصـى برای آزادی نمايش جا نيز بينند، اما در همين نمى
با13و2شونده شماره برای مثال مصاحبه. خود هستند چرا صـفحه خـود« پرسشدر ارتباط

گاهى پيش مياد يه تفريحى ميری يـا يـه كـار دهدمىپاسخ2شماره.»ايد؟ را شخصى كرده
ب،شادی انجام ميدی، خب دف. اریذاگر مـثلاً بعضـى.نتـونى بـری،عـه بعـدشايد باعث بشـه

از. چون سريع زنگ ميزنن كه چرا خبر ندادم بهشون. ارمذهامو توی استوری نمي لحظه ولـى
ُ،روز بعدش يا چند روز بعدش،زمان اون تفريح كه بگذره پ كننده شـركت. ست كـنمشايد

هر: گويدمى13شماره  و و تـو تو خيابون ،ذهنـتجايى كه ميری، همش محدوديت داری
ِ؛دام ميگىمُ ب هرهِ نكنه جوری دوسـتت گير بدن، برا همين دوست دارم در فضای مجازی

پـس بـرای آزادی خودمـه كـه دسترسـى ديگـران رو محـدود ... خودم رو نشون بـدم،دارم
مى نمونه،هايى از اين پاسخ. كنم مى مجـازی را فضـای دهـد كـه كنشـگران مجـازی، نشـان

دانند كـه بـه آنهـا اجـازه تجربـه آزادی بيشـتری نسـبت بـه نوعى ساحت زيست عمومى مى
سـازی دنيـای منـوط بـه خصوصـى،اما تجربه عينى اين آزادی،دهد فضای واقعى به آنها مى

.مجازی ست

 مزاحمت مجازی گمنامان:3مايه فرعى درون

 بيـانشان كردن اكانت بودن خصوصى شوندگان برای منطقى هايى كه مصاحبه از استدلال
كه مى و هـای كنايـه لفظ:آنان با اتفاقـات ناخوشـايندی همچـون بيشتركردند، اين بود آميـز

شـان روبـرو های مجازی يـا ناشـناس در زيـر پسـت گمنـامگذاشتن افـراد ناشايست يا شماره
شـان چنـين افـراد نزديك تـا اند، موجب شده كه افراد آنلاين نبوده اين موارد زمانى. اند شده

م وشــاهده مــواردی را ــه. ســلب آســايش شــده اســت ســبب،در نهايــت كــرده ــرای نمون ب
مى11و18،7گوی شماره پاسخ وقتى تازه اومده بـودم بـه اينسـتا،:18شماره: گويند چنين

ُ،شناختى كى هست، كجا هست يكى كه اصلاً نمى پ يـه ...سـت تـوچرا بايد اومده باشه زيـر
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يامثلاً شماره بدم. بذارهوپرتى متلك چرت يـا اگـه ايـن زندگيـه،!درد ای مرفه بـى عزيزم؟
 يـه جـايى خسـته شـدم. حتـى بعضـيا تـو دايركتـت پيـام ميـدادن.پس ما چرا تو كره زمينيم
و برا  خـب ببينيـد:7شـماره. ترجيح دادم دنيـامو همـه نبيـنن،همينی از حجم زياد مزاحمتا

و يـه عكـس تـا. آدما اجاز هرگونه نظری به خودشون ميدن،تو جامعه  ميـای شـادی كنـى
ب و فكـر ميكـنن حـق اونـا رو خـوردی اری، يه عده سروكلهذاز تفريحاتت . شون پيدا ميشـه

و مفـت و هرچـى خلاصـه بـه ذهـنش مرفـه بـى،خـور انگ دزد  شـون برسـه، ميـان زيـر درد
ُ ِپ مىست و تـو اون. نويسنت  حالا هميشه هم آنلاين نيسـتى كـه جـواب بـدی يـا پـاك كنـى

ــه ــر لحظ ــرای آدم دردس ــد ب و بع ــونن ــناهات ميخ و آش ــانوادت ــه خ ــاقى ممكن ــى اتف  خيل
.درست ميشه
ــايى از اين جواب ــه، ه ــدينمى گون ــد ب ــدگى توان ــبك زن ــه س ــد ك ــا باش ــىمعن از برخ
و همين قابل شوندگان برای جامعه قابل مصاحبه نبودن، باعث شده كـه پذيرش پذيرش نيست

را ای پست عده و بـرونهای چنين افرادی و فرصت برای تخليه هيجـانى ريـزی نوعى امكان
مى چنــين مزاحمت،از ســويى. داننــد اعتراضــات مــى از برخــىدهــد كــه هــايى نشــان

و آن چيـزی كـه وبـر شـوندگان بـه مصاحبه درمى»هـای زيسـتن بخت«لحاظ طبقـاتى نامـد،
و نمـايش زندگى  گفتـهبـه يـاجنبـه حسـرت برانگيـزی دارد،،شـان شرايط مساعدی هستند

و مصرف تظاهری(توانمى؛وبلنى .ناميد) فراغت تظاهری

به:2مايه اصلى درون  مثابه روايتى از خود نمايش زيستن

به منظور ما از كاربرد عنوان فوق اين است كه مصاحبه مثابـه شوندگان فضای مجـازی را
راه شخصيتاند تا روايتى از خودشان را بازنمايى كننـد كـه وجـو نظرگرفته بستری در شـان

و از سويى ديگر بـا اتكـا بـه دريچـه نظـری روزنبـرگدر،برای ديگران جذاب جلوه دهند
تـر كـه پـيش چنـان. شان ارائـه دهنـد مباحث هويتى، در پى آنند تا خودی آرمانى از زندگى

سـت تـا فـرد مـدرن بـه مـدد انبـوهاسـبك زنـدگى فرصـتى:اسـت معتقدگيدنز شد،اشاره 
در انتخاب و بازسازی خود انتخـاب كنـد مدرنيته، پروژهضایفها همـين. ای را برای ساخت

و در  مى بابامر در جامعه ايران افتد كه نمايش سـاحات موضوع پژوهش بدين شكل اتفاق
و گيرا از زندگى فرد را بسازد و ساحات فراغتى، روايتى گزيده .اجتماعى
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 بدن امكانى برای نمايش مصرف:1مايه فرعى درون

كـه افـرادای نشان دهد تيپ ظـاهریتاپژوهش به دنبال اين بوده،مايه درونر ذيل ايند
و يا اسـتايلمى بدن خود به كاری زيباسازی كه براى كنند، وسايلمى انتخاب درى گيرند كـه

وى از منظـر نمـايش دارنـدگى دهنـد، همگـ مـى يك موقعيت يا جغرافيا بـه بـدن خودشـان
بهى برازندگ 12،15 گويـان شـماره پاسخ نمونه، عنوانبه. قابل تفسيرندى گراي مصرفو ميل

را16و از تيـپ يـاى دوسـت دارم عكسـى خيلـ:12شـماره:بيان كردنـدگونه ايننظر خود
بى مدل و هم نشـون بـده زنـدگذاز خودمو . دارمىخـوبى ارم كه هم خوب گرفته شده باشه

و ميخام از داشـتن مـنبيمى واقعيت اينه كه دوست پسرم،دليلشم پاسـخ. شـحال باشـهخو نه
ی را بـراى تـوجه فشار قابلی مجازهای دهد كه افراد در شبكهمى شونده فوق، نشان مصاحبه

كه انتظار دارنـد توسـطى وقت خصوصبه. كنندمى ايجاد احساسات مطلوب از خود احساس
آنی برا. ديده شوندى فرد خاص و برا كنند تا جذابمى ها تلاش همين تحقق اينی تر شوند

را،امر )Manago et al., 2008: p. 448( گذارنـد پروفايل خود به نمايش مـىدر بهترين چهره خود
 ارم كـه حـس كـنم دوسـتِذبـى اگه عكسـ: گفتمى15شونده شماره كه مصاحبه طوریهب

نكى تعريفم،پسرم دوست نداره يا ببينم لايك نكرده يا دوستا ردن، پستمو كه دلم ميخاسته،
دوسـت داره از خـودش،ىهرآدمـ: گويـد مـى16شـماره شـوند يا مصـاحبه.كنم پاك مى
ب ميى وقت،اره، غير از اونذعكس اگـر. بهـم ميـدهبىارم، حسخوذيه عكس زيبا از خودم

درمى مـوارد فـوق نشـان. مثبت باشه كه ديگه اين حس بيشـتر ميشـه،واكنش ديگران دهـد
كنـدمى فراهم) OSN( آنلاينى شبكه اجتماعی اعضای براى ای، فرصت واقع ارتباطات شبكه

و مـنش اجتمـاع  مثـال،ی بـرا.)Ellison et al, 2014: p. 861( خـود را ارتقـا ببخشـندى تا موقعيـت
ــا مــى اســتفادهی آنلايــن، افــراد از يــك هويــت مجــازبىيــا دوســتهای در ســايت  كننــد ت

جیريزى برنامهخودشان را به شكل و به شكل بالقوهشده  به نمـايش بگذارنـدی فانتزای ذاب
Gibbs, Ellison, & Heino, 2006: p. 164)(.

و ديگری فاصله:2مايه فرعى درون  گذاری ميان خود

ميـل بـه ايـن دارنـد،یمجازی نشان داده شده كه كنشگران فضا مايه دروندر قالب اين
ب های رسـانه،واقعدر. كنندی ديگران دوربا شدن، از همسانى خودواسطه نمايش زندگهتا
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آنی خودابرازهای افزايش ارزشی براى فرصت،ىاجتماع و تحـت تـاثير های شـيوه،هسـتند
كـه طوریهب.).Edward Orehek1 and Lauren J. Human, 2017: p. 63( هستند خودابرازی در حال تغيير

آنهـايى كاتولوگ عنوانبهاينستاگرامی لاكچرهای اكانت داشـتنی آرزو،چـه جوانـان از
 كننـد مـىو متفـاوت عمـلى رويـايای نمـايش سـبك زنـدگىی بـراى آن را دارند يا امكان

Marwick A (2015)(ى هميشـه تـو عكسـام سـع: گويـد مـى14شـماره كننده شـركت كـه چنان؛
يا مى خو كنم قيافه و بهترين لباسم رو تـنم كـنم، حتـبىژست مـدل آرايـشوى داشته باشم

بر ...موهام برام مهمه 11شـماره كننده يـا شـركت. كه دوست ندارم شبيه همه باشم اين شايد
و ظـاهرى چـه از نظـر زيبـاي؛گيرممىى هام رو به شيوه خاص عكس غالباً: پاسخ دادگونه اين

ُ. كه درش قرار دارمى چه موقعيتو خودم گ و هيچدوست دارم عكسام كـس نتونـه نگ باشه
.دم ميـدهآبهبىجالبودن حس متفاوت،بودن نظرم رازآلودهب. خصيت منو پيداكنهش واقعيتِ 
كننـد تـا افـراد را فـراهم مـىی بسـترى اجتمـاعهای دهد كه شبكهمى نشان،ها پاسخ مجموع

 بـاره، در ايـن 2000پـيش از سـال هـای پردازی نظريـه. خواه خود را شكل بدهنـد هويت دل
آنلاين، توجـه های يك پديده جالب در محيط عنوانبههويتی ست كه بازسازا بيانگر اين

وی زياد ب را به خود جلب كرده است اند توانسـته،آنلايـنی اسطه فضاهاوهكاربران اينترنت
و معـانى هويت متفاوت دهاز زنـدگى متفـاوتى را خلق كننـد چراكـه نـد؛ى خـود را نمـايش

و ساخت دوباره هويت مجاز ظی بازتوليد ى شـبكه اجتمـاعهـای عامل هـور سيسـتماز زمـان
و كنشگران مجاز ای خود، تمايل به سـاخت وجهـههای با آپلود عكسی اهميت يافته است

ــد ــران دارن ــايز از ديگ ــان متم و همزم ــوب ــابراين.مطل ــاها،بن ــازیی فض ــون؛ای مج همچ
 نـامطلوب هويـت خـود های كننـد تـا افـراد از جنبـه مـى را فراهمی امكان گريز،اينستاگرام

و آرمـان  از ايـنی بخـش زيـادكـه گـرايش پيـدا كننـدى به سـمت نمـايش هويـت دلخـواه
و با لباسهای در مكانهايىو عكسى سلفهای گرفتن عكس واسطهبهموضوع هـای شيك

و مجلس حـالدر»یلاكچـر هشـتكِ«كـه در ايـران بـا عنـوانی امـر؛افتدمى اتفاقى مرتب
. گسترش است

 طلبانۀ مجازی گرايى ميل لذت:3مايه فرعى درون

چندگانهیهافراينددهد كه تاثيرمى پژوهش نشاندر اين،3نتايج سنجش عنوان فرعى



 1397 زمستان،)23پياپى(سوم م، شمارهششسال 184

نسشدنىجهان و گسـترش صـنعتى در باورها، افزايش فزاينده فردگرايى گرايبىفرهنگى،
و مديريت بدن ازى مصـرف فراغتـبـهى از مصرف معيشـتى مصرفهایو تغيير ذائقهى بدن و

ــرایمصــرف ــاز ضــروری ارضــا ب ــه ســمت ارضــای ني ــای ب ــر مبن ــاز كــاذب، ديگــر ب ی ني
ب. شود نمى عملى جهان سنت های زيست واره عادت جديـد،یِگر عكس در مسير كنشربلكه

؛دهـد مـى جهان مـدرن انجـامای اجتماعىی دهامُی هايش را بر مبنا انتخابى سوژه اجتماع
ازى اجتمـاعیامـده امروزه،كه چنان . گيرنـد مـى شـكلى اجتمـاعهای شـبكه سـویبيشـتر

آنهايىیگسترش استور،مثال عنوان به و مكان،كه در  خودىتفريحهای افراد غذاخوردن
ى خواهنـد از مـود اجتمـاع نمـى تا نشان دهنـد كـهاند كنشگران در تلاشودندهمى را نشان

چنــين2،19گويــان شـماره رابطــه پاسـخدر ايـن.ب بماننــدعقـىو تفريحــى مصـرف ذوقـ
شـاپىهمـه ايـن روزا عكـس از كـاف،اگر شما دقت كنـى:2گوی شماره پاسخ: گويند مى
و!خب. غذاهايى كه ميرن. هايى كه ميرن از كافه. ارنذمي طبيعيه كه منم دوست داشته باشـم

مي هام بيشتر لحظه و جهـان!ه ميخـام بگـمك شايد برای اين. ارمذرو در اينستاگرام به اشتراك
امـا مـردم الان ديگـه ايـن.شد سال پيش نمى10شايد. كنم زندگى شادی رو دارم تجربه مى

هرهب: رابطه گفت ايندر19گوی شماره يا پاسخ. پذيرن چيزا رو راحت مى چـى شـما نظرم
هـای امـا اگـر راه خودتـو بـری، ذوق. رو سخت كنى، زندگى خودش سخت ميشـه زندگى
د جامعـه هـم ... هايى كه خودت ميخای تجربـه كنـى رو دنبـال كنـى نبال كنى، لذتخودتو

ولـى تـو. خـب محـدودم،چرا هميشه بايد بترسيم؟ تو دنيـای واقعـى. خودش رو تغيير ميده
و. چه تفريحاتى داره. زندگيم چجوريه؛ميخام بگم،دنيای مجازی مـن از ايـن فرهنـگ نـق

به. ای بدم مياد ناله بفه ميخام و لذت درش هسـت،همونم كه زندگىمه نظـرهبـ. كلى تفريح
شـما ميتـونى. خـاد هميشه هم پول نمى. هر روز ميتونن،اگر آدما بخوان هر روز بگردن،من

و از هوای اونجا لذت ببری يا بـری تـو يـه خيـابون از شـلوغى. بری تو يه نقطه خوب بشينى
ب و يا يه آهنگى كه تو يه پاساژ ميزارن، لذت و بعـد بيـای فهـم خـودت رو از اون آدما بـری

مى پاسـخ. تا ديگران هم بيان توی تجربۀ تـو. لذتا بنويسى دهـد كـه فضـای های فـوق نشـان
مىاای عمـومى مجازی برای كنشگران جـوان جامعـه مـا در حكـم حـوزه تواننـد سـت كـه

ت و و درك خود هـایو گرايشها صوير خـود از لـذتديگران را به جهان خود فرا بخوانند
و به نوعى ذوق .بخوانند غيرمستقيم فراى آنان را به دعوتى را به ديگران نيز برسانند
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 گيری نتيجه

ــنش ــاع ك ــران اجتم ــانهى گ ــه رس ــاعهای ب ــهاجتم ــل عنوانى ب ــل اص ــك عام وى ي ــذارن گ
و بخـش زيـادى خود، متكى اجتماعى ساختن زندگىفراغت سـاختیهافراينـدازی هسـتند

راى هويت شخص آنلايـن،ى اجتمـاعهای در شـبكهی مقايسـه خـود بـا ديگـر واسطهبهخود
 بـر ايجـاد يـك شـخص دلخـواه تـأثيرى تعـاملیهافراينـدايـن،در نهايـت. دهنـدمى شكل
وىو به ميـانج)Marder, Joinson, Shankar, & Houghton, 2016: p. 584( گذارند مى امكانـات آپلـود

و فيلم در شبكهی گذار اشتراك روزمـرهى از زندگىيها آنلاين بخشى اجتماعهای عكس
و دوستان خود قرار دهند خود را در معرض ديد طرف نتـايج پـژوهش باره،در همين. داران

اسـت زندگى شدن امروزیوى مدرنيته فرهنگدر حال تجربهى دهد كه جامعه ايرانمى نشان
آنلايـن،ى اجتمـاعهای درحال وقوع در شبكهى اشاعه فرهنگیهافرايندو با تاثيرپذيرفتن از 

و عملكردهــا كــه چنــان. اســتى گــران اجتمــاع كــنشى فرهنگــی دچــار تغييــر در باورهــا
یو هـم از سـو اين تغييـرات هسـتندكننده گران حاضر در شبكه اينستاگرام هم تجربه كنش
چراكه آنـان؛جديد قلمدادشان كردى توان عاملان فعال برسازنده مناسبات فرهنگمى،ديگر

ى ابـراز سـاخت خصوصـی براای همچون اينستاگرام به شكل آزادانههايى از امكانات شبكه
و فيزيكـى،ى كسب اعتماد اجتمـاعى، نمـايش سـرمايه بـدن ها،ىخود، نمايش زيبايى زندگ

سومى استفادهى اجتماعی ديگرجلب نظر و از گذاشـتن از رهگـذر اشـتراك،ديگری كنند
و فيلم از لحظات زندگ و تجربه فردگرايى عكس روى روزمره خود در. انـد آوردهی مدرن

سـتاى يك امكان اجتمـاع،اينستاگرامى دهد كه شبكه اجتماعمى نتايج تحقيق نشان،واقع
و فضـاهای سايه افكنده در فضاى سنتى فرهنگهای تا افراد از محدوديت زيسـتی خـانواده

و خيابان رهايى عموم و شـكل جديـدى همچون دانشگاه خـود را تجربـه زنـدگىازی يابند
بـرى مبتنـى بـومهـای بازتوليدكننـده ارزشی دهد كه نهادهـامى اين تغيير نشان وقوع. كنند

ای الگوهااند نتوانستهىو ايرانى سازه هويت اسلام . بازتوليد كننـدبىمناسای جتماعىزيست
بدلبىغرى به تقليدگران صرف فرهنگ مصرفی گران مجاز شده كه كنش سببهمين امر

. جامعه ما همخوان نيستى عرفهای كه چندان همخوان با انگارههايى ارزش؛شوند
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 كتابنامه

مركـز: تهـران پرويـز اجلالـى،:، ترجمـههـا هـای تحلیـل رسـانه روش،)1379(آسابرگر، آرتور.1
و تحقيقات رسانه .ها مطالعات

رويكردهـای: از طبقه اجتمـاعى تـا سـبك زنـدگى«،)1381(حسن چاوشيانو اباذری، يوسف.2
شنامه علوم اجتماعیفصل،»شناختى هويت اجتماعى نوين در تحليل جامعه ،20.

و فرن تونيكس.3 و نظر جامعه بازار،،)1386(اسليتر، دن حسـين:ترجمه،یه اجتماعی مدرنبازار
نى: قاضيان، تهران .نشر

نو: تهران،8چ مراد فرهادپور،:ترجمه، تجربه مدرنیته،)1389(مارشال برمن،.4 .نشر طرح
و زندگی روزمره،)1386(بنت، اندی.5 و:، ترجمهفرهنگ ،1چ حسـن چاوشـيان، ليلا جوافشانى

.نشر اختران: تهران
.نشر مركز: حميد فرازنده، تهران:، ترجمه5چ، طرفه خیابان یک،)1390(بنيامين، والتر.6
و موضـوع پـس«،)1391(پاسبانى، ابوالفضل.7 ،»انـداز مصرف تظاهری در آرای تورسـتين وبلـن

شمجله تحقیقات اقتصادی ،98.
ون: محسن حكيمى، تهـران:، ترجمهشدن فرهنگ جهانی،)1381(تاملينسون، جان.8 شـر فرهنـگ

.انديشه
و فرهنگتن«،)1387(خان ديزچى، اميرحسين.9 فصـلنامه،»آسايى در جهان امروز پيوند صنعت

شرسانه ،4.
گيری ای الگوهـای مصـرف در شـكل نقـش بازنمـايى رسـانه«،)1389(خوانچه سپهر، ناصری.10

و رفتارها مصرفى مخاطبان نگرش شهای ارتباطی فصلنامه پژوهش،»ها ،1.
و سبك زندگى«،)1389(نويس، ناهيد خوش.11 شماهنامه روابط عمومی،»رسانه ،73.
و تهاجم فرهنگی،)1373(رزاقى، ابراهيم.12 .پخش انتشارات چاپ: تهران،1چ، الگوی مصرف
ها بـه سـبک زنـدگی سـاکنان بررسی تاثیر مصـرف رسـانه،)1386(زاده، سيدنورالدين رضوی.13

و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ،: تهران،تهران .هنر
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،5چ محسن ثلانى،:ترجمه،شناسی در دوران معاصر های جامعه نظریه،)1380(ريتزر، جورج.14
.نشر علمى: تهران
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 مخلصّات
دراسة نقدية عن البنائية الإجتماعية للمفاهيم
 في من منظار الحكمة الإسلامية

ز  *

ي  **

***أ إ 

ي ج   ****
 ا

ـ ـ رؤیـ ا ه  ـ ة ا ـ ـ  ـ  ـ  ـ ا ـ ا ؤیـ ا ل ا ا ا و   ه ول
ت. ا ـ ـ ا ـ و ـ ودور ا ـ ا ـ  ح  رؤیـ  ء إی ا    ا

ء ا ب   ی  ل  ا. ا ـ  ا ـ  ـ  ؤیـ ا ـ ا دات   ت وا
ْ او  ا وه   ّ ا ـ: ا  ا ا ـ ط ا ا و ا

م ا ا. ا د، إ ـ  ا رادة  م ا ّ ـ  ، ـ ری ا ه ا ، ا ا  ر ا ـ ا ا
ه ـ هـ ـ  یـ ا ت ا ز ا ُ ا  أ ی ا وری   ت ا ؤیـ ور ا ـ.ا

م ا ؤی  ا ه ا ت ه ت و ا ه. ذ  ا:   أه ، دون ا ـ ـ ا ي  ـ
و ـ ، ا ـ ی ا ـ ـ  ـ  ـ ا ة ا  ، ا ان ه ا ا   ا ـ

ی ات و ا ء  ه  وا ا ع ا ور  ا ك  وا ، . ا ا
م رؤی ـ ذ  ا ـ ا ا ودر إ ا ا  ه وأ  ا ا  ا

اءة ا ا ا ؤی   ه ا ی ه ری و ه ا ر ا ا  ا    .

ت ا  ا
، ، ا .، ا اا ا

واستاذ*  7souzanchi@bou.ac.irعضو الهيئة العلمية في جامعة باقر العلوممساعد
و**  7abdi@bou.ac.irعضو الهيئة العلمية في جامعة باقر العلوممدرس مساعد
و***  7islamitanha@bou.ac.ir عضو الهيئة العلمية في جامعة باقر العلوممدرس مساعد
 hajmohamadi@bou.ac.ir)كاتب المقال(7جامعة باقر العلوم فلسفة العلوم الاجتماعيةفي طالب دكتوراه ****

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1397زمستان،)23پياپى(شماره سوم،سال ششم



 191 مخلّصات

ماكس فيبر وإعادة بناء منطق كانت الإستعلائي
 في قاعدة تأسيس علم الإجتماع

*زاده ا  

**ي 

 ا
ص، ـ      و  ع أ ی ا ز ا  ا ی و أ أ

ی  د، ا ع  ا و  ا  ّ ع و  و ی ـ  ا وح  ـ ـ ا ال ا ا
ی ء   ا  ا ا دة  ل أن  ی إ ا ا ال.ه ـ ا ا ـ هـ  

.ا- ا ا ا
ـ أن  ا ا أن ا  أ ـ  ّ ـ  ـ  ی  أ   م ا  وا

ـ  ـ  ـ  ـ ا ات  ة      ي  ا ی و ّ  ا ا 
 .

ا ءاً   ا ا. ا   وا   ن ّ َ ذات ا ی ـ و ذی ا ـ وی ع ا
ـ  ـ  ن ا ـ م ا ـ ـ  ا ه  ء  ذا  ا ا ن   أي ا ود  ا

ی ورة ا  ً .ا ا وی 

ت ا  ا
، ا ی ، ا ا  ، ع،  ا . ا

 talebzade@ut.ac.ir أستاذ جامعي في كلية الفلسفة جامعة طهران*
 m.soltani@bou.ac.ir)كاتب المقال(7عضو قسم العلوم الإجتماعية في جامعة باقر العلوم مدرس مساعد،**
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عملية تكوين وتوظيف القواعد الإجتماعية
 من منظار القرآن وعلم النفس الفلسفي

ي *أ ر 

 ا
دیـ یـ ا و ا ـ ی ا ـ ت  ـ ـ أ ، و ـ ت ا ـ ز ا ا ا  أه وأ ا

ـ. وا ـ  ـ  ـ  ـ وأهـ  ـ ا ا ء ا ل    ا ا ی ه
ن) ی(ا  ق ا . ا وإ

ّ ل  ا ا ، ه ـ و یـ وا رهـ ا ریـ و ل ا م  ـ   ا ـ  ّ أن  ـ
، ر ت ا ی ت: أو ا ا وا ـ ك أو ا ـ ـ ا ب  ـ ـ إ دي ا ي یـ أن ا ا

ـ ـ ا ـ ا ك ا ه أ و  ّ  ا د وا وی ـ ا إ  ا  
. رؤی ا و 

 :، ا ا ت ا ا  أه  ـ هـ ـ و ر رؤ ا ـ ـ وأ دئ  ا ء  ی وإر
ـ ـ  ت ا ا ،: ا ا  و  ا ـ ـ ا ـ  ء ا ـ ـ إر

م ت و ا .ا

 ت اا
ن ، ا ی ، ا ـ ـ ا ـ  ، أ ـ ة ا ـ ـ ا ؤیـ ا ـ(ا ـ،)رؤیـ ا ا ـ ا

.ا

 9tahayori@imam.miu.ac.irطالب دكتوراه في الدراسات القرآنية وعلم الإجتماع في جامعة المصطفى*
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أساليب نقل القيم الإجتماعية من
ن والحديثآمنظار القر

*ا  ا ا

 ا
ی ة  أه ا ، ه وا ، ا ـ یـ  ع ا ـ ء ا ـ ـ  ـ أو ، وا م ا   ا

ة  یـ ـ  ن ا ـ ن  و ـ ـ ی ظ  ا ا ا ف ا ار  ا و ب ا أ

د ل ا ـ. ی  ا ا ـ  ـ  ت ا ـ م  أه  ا ا ا ا وه

ی  یل ا ا ـ.ن وا ـ ا ب ا ـ ل و ـ ا ا ف هـ ـ ـ�وی ي ا ـ ا

ال ا ؟ن ا  ا  ا: ا  ا

ـ ن وا ـ ـ وا ت ا ة ا ّ وا و ی ا ، أن ا     و ا

واج وج وا ر ا ر  وا ؟ وا اء ا .و أ

ـ ـ ا ه  ـ ّ ذ ی وا وه    ل ا  ا ب ا  ن  ه ا ه  اع ه نو إ

ل  ا ی   .وا

ت ا  ا
، ا ا ا ، ا  ب  ا یا .ن وا

 وعضو في لجنة الدراسات الإجتماعية في الحوزة العلمية9المدرس المساعد في جامعة المصطفى العالمية*
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الدراسة المقارنة في التنشئة الإجتماعية السياسية
 للحكم الصفوي ونظام الجمهوري الإسلامي

ی   *

 ا
ـ ري ا م ا ي و ل ی درا   ا ا ا  ا ا ا ه

ل  ر و  ـ و ا ا ذج ا ا ا و ة و در وا ا ا ا

ری ا ا ـ.  ا ا   ّ ـ  ـ  ـ  ا ا ا ا ی

د م ا ا  ا ت ورؤ ا ه ات وا وا ل ا ـ ا و ـ  ورة  وه 

ـ  ـ  عٍ  ـ ـ  ري ا  ي وا م ا و ا ا  ا  

دوات وا ا  ً م  ا ا ا ـ. ه ـ  ی وا  ا ه ا ا ا 

ع ـ دة وه  ات  ك  ی ه ات،ا ـ م ا ـ ، ـ  ـ ي وا ـ م ا ـ ، ا ـ  ا

ـ اد ا ـ ـ أ ع  ـ ـص ا ـ ا ـ  ت ا    ی ر ا وا ا

. ا ا

ت ا  ا
، ا ا ا ، ا ا ، ،ا ا ی ری ا ا .ا

 mk.karimi@isca.ac.irثباحث في مركز العلوم والثقافة الإسلامية للأبحا*
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التكوين وتحليل الفرص الأساسية لهرمنوطيقيا في التخطيط
 العام الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الاسرة

*أ وا

م ا ** ا 

ن ّ   ه ***ا

ن  ****

 ا
ب ول،   ره ا ـ ار    ه و   ی  ا ص ا ـ ه ا هـ

ص ف   ص  ه ا ر  ه ص و أ و إ ات ه  .ه ه 
ن وذ ـ ـ ا ا  ـ ـ إ ة و ـ ل ا ص ا   ّ ا را  ه ا ـ  ه ـ 

س  ،: در٦أ ـ و ر د م ا ـ ـ ا ،4ت ا ـ رة ا ـ ـ ا ل و ـ
، ت ا و ، ا ی و وا وا م، ت ا ـ ُ  ا ُ ذج وا  ا

، رو د ا ر ا ت  ا إ ـ١١ـ ذج ا ا و د،ismـ و ّ ـ
ه ا ص ا .وأو ا

س ـ ـ أ ـ  ـ  ـ  ة ا ـ ل ا ت ه   ی م   و   ا
ص ا ا    ّ"ا ل٤و" م و ـ ـ  ص ا ا  ت ا ی

ة .ا

ت ا  ا
ة ل ا  ، ، ا ا ّ ،ا ص ا ا .ا

 7ahmadvaezi01@ bou.ac.irأستاذ جامعي في جامعة باقر العلوم*
 7N.karamollahi@bou.ac.irفي جامعة باقر العلوم قسم العلوم الاجتماعية،أستاذ مساعد**
 7Hashemian@bou.ac.irفي جامعة باقر العلوم قسم العلوم الاجتماعيةأستاذ مساعد***
 H.parkan@dte.ir)كاتب المقال(،7طالب دكتوراه في التخطيط الثقافي، جامعة باقر العلوم ****
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تحليل علم الظواهر في عرض أسلوب الإستهلاك ونمط الحياة
)مشتركي اينستغرام: دراسة الحالة( في مواقع التواصل الإجتماعية المباشرة

اب زاده *ان 

ن ی ** وا

ي  ***

 ا
ـ ـ وأ ت ا ـ ، أدت ا   ا ه ا ا  ا  ا ا

ـ ی و ر. ا ـ ة  ـ ـ ا ـ ا ة أ ـ ـ ا اص ا ـ ـ ا ا ـ أن 
ه  ض ا ح  ، و دی ی ا ، ا ـا ـ ا ة  ـ. ا و ا را ه ا ـ هـ

یـ  راء ا ً  ذ  ام  اء إی ا ا  أ ض ا  ا ر ا و  ا
ـ ا ا ا ا ة و ب ا ع ذات ا  د.   ا ـ ـ و ـ  ـ ا

ي٢٣ا  ـ.  ا ا اون  ـ رك و ـ ـ  ـ  ـ  ت و   ا
.ا

، ا اء ا ا  ا ی را ا أن ا ا ا ام،   ا ا  إی وا هـ إ
ی ی ا ض  ا ض  ا و ـ ا ا  ـ  وی ـ  یـ  ض  ـ و

دی ه ا ا ـ. ا و ا ام  ـ ا   إی ی ض ا ا ا ا  ا ا
ي ا ة ا ب ا ر ا  .ا  ی  ا

ت ا  ا
ر ، إ ا ا ا ا ات،/اا ة، ا ب ا ي أ ا ام ا .ا

 sohrabzadeh@kashanu.ac.ir جامعة كاشان الأستاذ المساعد في قسم العلوم الإجتماعية،*
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 mvahedian@grad.kashanu.ac.ir طالب دكتوراه في قسم دراسة قضايا ايران الإجتماعية، جامعة كاشان***
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Phenomenological Analysis of Showing Consumption  
and Lifestyle in Online Social Networks:  

A Case Study of Instagram Users 
Mehran Sohrabzadeh1

Morteza Vahedian2

Hassan Piri3

Abstract 
With the dominance of the technological aspect in the contemporary 
world, the scope of social interactions and means of identification and 
identity formation has also changed, as online social networks are one of 
the key contexts for self-expression, making personal identity, and 
displaying social character and lifestyle. Using sociological theoretical 
opinions related to lifestyle and social media, this research has analyzed 
the way in which everyday life is represented and displayed in the context 
of Instagram. The research method is qualitative and based on the logic 
of theoretical saturation, the sample size includes 23 people. Data 
analysis was performed using Clarke and Braun's thematic analysis 
method. 
The results of the research indicate that Iranian actors in cyberspace see 
the Instagram network as a place for showing daily life, sharing fascinating 
physical aspects, and presenting a story of individualistic pleasures. 
Thus, the actors' acting strategies in the Instagram social network are 
often in the way of representing modern lifestyles. 

Keywords 
virtual social networks; self-expression; lifestyle; modern consumption.
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Formulating and Analyzing key Hermeneutic Situating  
Factors in the Cultural Policy-Making of the Islamic  

Republic of Iran in the Area of Family 
Ahmad Vaezi1

Nematollah Karamollahi2

Seyyed Mohammad Hossein Hashemian3

Hossein Parkan4

Abstract 
Each stance of the policymaker gives him a hermeneutic situation, and his 
subsequent understandings are influenced by this choice. Such situations 
are hermeneutical situating factors, some of which are key factors, and 
with each choice in these situations, a chain of hermeneutical situations 
will arise. 
In this research, using the theme analysis strategy, the conflicting situations 
in the area of the family have been extracted, based on six sources: upstream 
documents, Imam Khomeini's and the Supreme Leader's statements, 
strategies and policies adopted by governments, opinions of authorities, 
elites and educators, the models and patterns of public policy-making, 
cultural policy-making models, as well as the Council of Europe�s twenty-
one strategic dilemmas and in 11 steps using the ISM method, the key 
hermeneutical situating elements have been identified and explained. 
In the end, the most important hermeneutical challenges in the family 
domain have been explored, based on the relationships between key 
hermeneutical situating factors in a general "level" and four levels of 
hermeneutical key situating factors in the area of family. 

Keywords  
key hermeneutical situating factors; policymaker; cultural policy-making; 
family area.
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A Comparative Study of Political Socialization in the Safavid 
Government and in the Islamic Republic of Iran 

Muhammadkazem Karimi1

Abstract 
This paper, with the subject of comparative study of political socialization 

in the Safavid state and the Islamic Republic of Iran, with a comparative 

method and through a reference to available resources and documents, 

the patterns and process of political socialization in two periods of the 

political history of the country have been studied and evaluated. Political 

socialization, which is the process of recognizing and accepting the beliefs, 

values, attitudes and thoughts of the ruling political system, is an inevitable 

necessity for legitimizing power in the ruling system and in both the 

Safavid state and the Islamic Republic it has been tried to achieve it, with 

the help of various means and methods. Regarding the religious and 

Shiite nature of the state in both periods, exploitation of the capacity of 

the system of beliefs, values, system of thought and knowledge, political 

participation and political propaganda were important mechanisms that 

each has, in its own way, been able to use their capacity for political 

socialization of members of the community. 

Keywords 
socialization; political culture; political socialization; Safavid; Islamic 
Republic. 
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Methods of Transferring Social Values from the 
Perspective of the Quran and Hadith 

Seyyed Mirsaleh Hosseini Jebelli1

Abstract 
Values are one of the most important issues that have attracted the 

attention of sociologists in establishing social order. With the aim of 

preserving the existing values of society, social custodians try to identify 

ways of transferring them to future generations. The importance of this 

work is twofold in Islamic societies, especially by the religious teachings of 

the Qur'an and hadith. This paper, with a method of scriptural-interpretive 

analysis, seeks to answer the question of how the transfer of values in the 

society is. 

The results show that values are transmitted through the learning and 

observation, imitation of the reference and law groups, norm-making, 

the sense of belonging, choosing a spouse, and marriage. 

The expression of Islamic discourse on science and religion is one of 

the innovations of the paper that is expressed in the context of the 

transfer of values in the Qur'an and hadith. 

Keywords 
social values; values transfer way; values in Quran and hadith. 
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The Process of Formation and Functioning of Social 
Norms from the Perspective of the Qur'an and 

Philosophical Anthropology 
Ahmadreza Tahayori1

Abstract 
Norms are one of the most important and most prominent cultural 

components and are the most effective factors in the formation of individual 

and collective identities. This paper examines the process of the emergence 

of norms and their most important functions using the philosophical 

anthropological analysis (psychology) and the enquiring the holy Quran. 

In this paper, by analyzing the process of taking voluntary actions and 

their intellectual and spiritual effects, it has become clear that, based on 

the philosophical anthropology and divine verses, firstly, the factor which 

causes a society or person to regard certain behaviors or behavioral 

patterns as normal and prefer them to other forms of behavior, is the 

principles and foundations of axiology, which themselves are based on 

the worldview and are the consequents of it. 

Secondly, the most important function of norms is to strengthen and 

consolidate the same axiological foundations and cosmological thoughts, 

and of course, this fundamental function itself has other subfunctions, 

such as the consolidation of values in the society, the resolution of 

disagreements and the realization of the solidarity. 

Keywords 
holy Quran; norm; axiological foundations; cosmology; norms function.
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Max Weber and the Reconstruction of Kant's Transcendental Logic  
in the Developmental Logic of Social Science 

Seyed Hamid Talebzadeh1

Mahdi Soltani2

Abstract 
Necessarily each epistemic set follows a method and logic. Weber, one of 

the founders of social science, claims that he uses the developmental logic 

for this science. On the one hand, he is considered to be a neo-Kantian 

thinker, so the main question of the article is how Kant's transcendental 

logic has been reconstructed in the developmental logic. To answer this 

question, a descriptive-analytic method has been used. 

The results show that as the relationship between the a priori thing, 

that is, philosophy, and the a posteriori thing, i.e., empirical science, in 

the Kant's logic, is concomitant, that is to say, that philosophy provides 

the possibility of empirical science, this is also the case in Weber's logic, 

with the conceptual transformations that have undergone in Weber's 

logic. 

Science is laden with value. Values make a part of the reality meaningful. 

Below the evaluating ideas, the ideal type is formed, as in the case of the 

Kantian noumena, determines the limits, so that the above thing is realized, 

through the notion of objective possibility from the perspective of generalized 

knowledge, sufficient; rather than the metaphysical necessity. 

Keywords 
transcendental logic; Kant; developmental logic; social science; Max Weber.
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Abstracts 

A Critical Review of the Construct of Meanings in Genealogy 
from the Perspective of Islamic Wisdom 

Hosein Souzanchi1

Hassan Abdi2

Asghar Islamitanha3

Hossein Hajmohamadi4

Abstract 
In this article, the constructivist view of genealogy about the formation of 
meanings has been criticized from the perspective of Islamic wisdom. Therefore, 
a description of the genealogy view on meanings has first been presented and the 
role of the power and discourse functions has been analyzed in the construction of 
meanings. In the following, using the common principles of Islamic wisdom, the 
critiques and the defects of the constructivist approach to genealogy have been 
identified in two parts: the foundational critiques and the epistemological 
consequences in the humanities. Ontological reductionism, objectification of the 
meanings, unteleological historicism, the primacy of will to perception, and 
negation of the essential relationships in the formation of semantic systems are 
among the most important foundational critiques of this approach. We then 
outlined the consequences of this view in the humanities. The most important of 
these was the unjustified reductionism and generalizing the characteristics of 
constructed meanings to all meanings, unconscionable socialism in the 
formation of meanings, relativism and the lack of criteria for measurement and 
evaluation, the death of truth and the denial of the matching of meanings with 
the reality of the objects per se, and the desacralization of science. 

In the end, the viewpoint of Islamic philosophy on the meanings and their types 
is expressed, and the possibility of constructing meanings from the perspective of 
Islamic wisdom in terms of conventional meanings is examined and the distinction 
of this view with the constructivist reading of genealogy is explained. 

Keywords 
meaning; genealogy; Islamic wisdom. 
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